سس سای نیرسن 


8۱8۱۱0۲۳۱۲0۸۲ ۸ : 


ععنعه ۷( مهد ون ۱9 


۵ ۷۶ ۰ 1381:181113 1۳17 
16۸۵ 0۳ 8001111۲ ۲10 ]وخ 


10 .۱0 و5113 ۲ 13[ 


٩۲۲۸۲-۸۸۱ ۰ 
1:3/131۳ ۱/۱6۱ 


1 


(۵ ۷] ۷ ۱ 


10 1(171(1( 


۰ ,1۵( ۳۱۸۲۱۵۸۵۲۲۲ با 1۳11 


ص0۸0 
و۳156 ۸115610 ۸۲۳11۵۲ 1۳۱۱ که ۲1۱1۳1۲۵ 
ها زر اه واه ۸۵۲ 
و اتف رل ,30015 ۸5۲۸۲۲0 
19120 


662090 0۷ 280نازوزصا .مینک مصتعفب ۷ مصصافنی تتطف 000 


س 17 ۳ 
9 


نمی سنجد - وستایش و نیايش بیقباس صمدیرا سزد که در مثیاس فیاس 
فهم دفیقه شناس اشخاص ماهیت صفاتش ذمي گنج - ام یلد وم پولد - 
خداوندی که خداوندان بخداوندیش میخوانند - و لم یکی له کفواً احد - 
بی مدل و مانذدی که همت بلندان بیمثل و مانند میدانند * « نظم * 
خدالیعه دنپا ودیی آنرید * زمیی و زمان کرد صنعش دید 
جاندار دادار مالک رقاب * خداونه کاگ و خدای کناب 
طراز فلگ بست نقشی چنان * که ناید بفیسم کسی در گمان 
جپاندار بی یار و بناري او *« را زنده از زنده داري او 
زبانرا کن.د از سخی کامیاب * شود دل ازو مشعل آفتاب 
رح د روت را ملية تازگي ازر -. و خرد خرده دانرا پبرایك بلند آوازگي او" 
بیچارگانر! كمربندي از عطاکد؟ کبرپایش - وبر جامه واز هفت آسمات 
آثوپ قلمي از باران رحمت موج دربایش - گلگون قبای آفتاب را نگيي 

از شعشعه نیرنگش - چنمک زني انجم شیوا از عشوه گرببایش - و خندا 
دندان ثمای کواکسب برق"نشان راهش "- سبز؟ بیگانه - از گلشی اشنای 
زش فسانه - و آبشار از چین زلف قدرتش جوهر آئینه خانه - بابل یکی 
مسفانش - و گل درگلزار میکد؟ هسْفيي سرشار باده پرستانش - نهالفرا ام 
بتلاش کفش بر دوش - و مزرع سبز سپیر از معرمتش زمر پوشا 7 


ت_ 3 
: ۱ 1 ۱ ۳۹ ۷ 
4 ب ۳ 
۱ 1 7 ۱ 1۳ 7 ۱ ‌ 
۱ ۳ # ۱ 7۲ ۳ ۳ ۷ ۳0 
آتاهو62٩‏ ۵ 260] حصنهعن ۱۷ ۱۵۵ رت موم 0 
۱ نا زر 
1 ان ۷۱۱ 7 ۳ ی 
۳ ۳ سس ۸ را ار و ترا ال 


حمد بیعد احدیرا رسن ۹ میزان ادراک تردی حجشیبشتا ذاتش ,8 0 ۳۵186 


7 ر ۲ 


سرو آزاد بندٌ یکپای استاده درگاهدش - و فمري طوق بخدگي درگردن افناده 
بلئد بالئي بارگاهش - کچکلاهيی غذحچه چار ذري ازر وشویدگی عندلیب 
حسی جاوید در ترانه سراني او شعله وت #روهازي آن 


(چکوست 


اوست ِ 


- و گرمجوثي می 
شورش دل دیوا 
رمزی از برد ۵ فانون جان نوازی‌ایش) 1 
بازیپایشس * 

ای دوجپ ان والة و شهد‌ای ثو 
فاتخبه مصعفت ایمتان توني 
حس و چون آئنه پرداز لس" 
ناف چرخ از نو جرس دار 
بجر و بر-و کشور و دامون ز و 
تا شدی خیاط دل چاک ۳( 


با زاب قو 
نیش ز هر پپسش بود ۳ 


تم وود ازاقق نیوداب ۰ ۲۲ ِ 


ِِ دی (ستت 
گرد ز آئینه چو افنناندة: ۱ 
شمع ازل 
۵ 
با صففت. اون و ناس رش 
هه 


عقول کر خوشةً فا لسع از 
مرکا 


آنس و آبی برس تا و 


اراس ۳۳ 


۱ 
ِ 0( 
سرد کلتتی گره سیمتبا ۳ 
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محبت آتش گا 
تا و جوشش نالهٌ مسنانر ِ و زمرمعٌ عشافانر 9 


کرش نز معشوقانه ند 


دی 


یاف 
ظپور از ذو + ۹ 


1 


رد تسرعزر عشوک طرازي ۳ ر بازي 


1 از لعبت 


* نظم * 


کوت و مکان داغ ص ۷ 


ی لو 


۳ 


جوهر انسیش ۱ 
کشور حیرت ذظ 
و افا 5 ذاز 


شاد توني 
رز (نداز سسو 
ع سیکیبار شو 


[آب 9 سس 0 رتچ 


۱۵۵ ۲۲۱۵۱۵۵2 ز۲ .00-0 


۶ ۷ 


دَنْةّ تست تا رن متا ۱ اهست عصت ای نرق نوریتیت ان 


را 09۳ 


لطف تو رنگ سحرو شام ربخت * خون چس در جر جام ریضت 
وحدت تو خواست ز هسنی گواه  #‏ سرزد ازان اشیب ان لا السته 
در چسی فذکر ثو ابر بهار * گشته سم پوش چو زلف فسکار 
دیسوو آیفسة جسام الست +« هست زصیبای نو حبرت پرست 
شش جت از فور و روشی شده. + گلعتین گراون ز تو کاشوی دک 
گلیی سودایقو چون گل کند « غنچه هم آهنگیي باسبل کند 
نفی وجود و عدم اثیات تست + آنکه نظیرش نیود ذات تست 
جهن تو از جپره چو برقع کنمود * گرد عسدم ریخت بسوی وجوه 
چارة هوثیاری و مسني نوئي * مسني هرهست که هستي لوي 
صر صر قهرت چو عیان باعل * اب رکرم ات فشان میشود 
میشود از صسدق و صف. کامور 
ما 


تاکه ز مر ذو نفس زه سر # 


کلک و صورت گر ایجاد شش ی #. حاعده معفي زتو آباده شه 
مصوز معفی نار جادو آنریی صنایعش بمو قلم باریک بيفي عثل خردلادن 


نمیتواند بافت صنایع اعجاز طرازسحر پرداز خالقی زمان و زمبی بدایعش 
نمونواند کاست - 


۰ 
جات 


به تیش اذديشهٌ فرهاه پیش شچربین آثین کسیی سر مو 
رسانیده - و خی گنجایش لطف مسچودش که نش خلافت ادم بو 
ناصیِةٌ خاذم ج و انس فشانود 8 - یکاش در چننم هر | حوال روشری - 
و یکانگیش و خویش و بیکانة مرظن بهار کل در گریدان از موس ۲ 
ره ون تایک اد 

و خزان باه پارن دامی از فهرش می‌ربانیش مهر و مه را تابندگيی ۵ 
۹ و ۳ 7 ۷ ۳ 1 ۱ 
پستان شپر آلود مدع بر لب خشک زنگي بحچه مادرزاد شتا زباد [ 
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زوصیاشس شب دیجور سیاه بخت زلف امید ر دل شکستگی نزنن 
حتری درست قر از مومياتي روز سفید تبارک الله اسمه خالتی که عقول 
عشرة و (ناک تسعه ومزاج ثمانیه و طمقات سبعةٌ ارض آفرید - و ذش جمت 
‌ حواس خمسه و چار عذصر ر موالین ثلاثه بمعرض وجود از کنم عدم بمه‌رسانید - 
سبحانه ۳ شانه - رازفی که شیلان نعمنش بساکنان ربع مسکون و متمسکنان 
پحر و جیحون آرزاني - رجبال حجر از چشمه سار ذعماء و الوان بیشمارش 
آینه دار حبراني - امواچ بحار کرمش آنحنار ذخار و موجه دارند - که ذرات 
موچودات ساحل دجود بکحل الجواهر بیفائی هر (طه العیری) رطب اللسان - 
و تنگظرفاه حباب سیر در گرداب بی بصیرت پوچ فيمي سرگفته ر دست 
و پا زان * # نم "۶ 
ویر نداره بصسرم تسوراه » عاجزي جاد و تن است اشک وآه 
رزکین کلامی که بر بیش عرفای تعریفش چمی چمن از گل نسریی و نسترن 
ان بمشام انس مي رسانن - و بهقربی مقالی خوشگوار قر از چشمةٌ کرثر که 
ایفه همان معفي را حلاوت مر توحید می چشاند - جاه بخش بیانی که در 
چذب " عذوننش آبسیوان بر مو نظر و وران سراب نماید - و ررح فزا 
تخرثری که در پپلوی ذعریرش آسمان سر فرو آین - حامد اوست که محامد 
مرلو و متید را امل و معز است و دیگر همه پوست - ذرتش کیفیات را 
بیی کم و کاس بر لدی کار آورد - قلوب محبانرا از جذب محبت محبوبیشض 
جانی تازل - و شم مردم آگاه دل بر (ظبار ربوپیتتش حله دررازه - بر پرنیان 
پردة گوش خق دوش صور اصرات کاینات نارک ثر از برگ گل کننیده - 
"1 طجفة چشم عیب پوش گل رنگا نگ اضواء و الوات در گلستان ابداع یبد 
قدرت ار چب۵* - طرفه میفا گری‌هایکارش : و بوالعجب (اکثرها) اسرارش - 
تبحسنق,براخشس قاروا آن معجر ناف که لایم و مشثیر از فافت تا اف * 


و6020 0 ۵0عازوزظ۲ .عتاعهایناننیک مصیاعفی/۱ ویک یطاق تن 


یی ی ۱۱ و ی اد شا 


۳ 
+ نظم ۷ 

بی نو نظر حجله حيراني امت + آنشه در دست پشيماني است 
هشت چمی بر؟ بف یل با تو ه» لله خک‌ونیسن جگیران داغ نو 
بی تو خرد قافله ساار نه + جز تونظر را خر کر نه 
حکیبی که حکمت بالفه‌اش از حیطه و احاطهٌ عقول منجاوز و مزید بود  -‏ 
و عادلی که عدیلش ‏ در فسطاس الستقيم ارهام نحل نگنجد - شمه از 
الوهیتش آنده فانوس خبال اجرام از پرئو شعاع نورش مسجود - و رشحة 
ربوبیتش کفیل نشور نمای گل وجود - وحدت وجوذش از واحد واحد ظاهر- 
و کذرت صفات معبودش در شر کذرت فا وراء الوري همه اوست 
۳ نامند و میدانند او را و نمیدانذه * + نظم * 
۶ را یست ره در پرد؟ٌ راز + که (نجامش جه باشه چیست آاز 
جامع (ضداه و صانع کارخانه ایجاه سیارک در طربق سلوکش در شاطري - و از 

مپربانیش شب و دوز سالهانه و ماهیانه دار چاکري - خاک از سناریش 
( عیب ) اننادگي پوشوده - و هوا از هو( خواهیش سر به اوچ افلاک رسهد» - 
بر عارص گلذار ارازگرم بر کرمش رنگ لاله غازه - و چپرة آب از 
آبياري رحمنش ثرو ذازه - آفناب را از مرحمنش مرخ رو - وبحر عمان 

۲ - در خلعت خانه عنایة بثد موچ 
0 ی مر - وخاع آبي ی بر 
1 حباب برای هر فطر 


* نظم * 


۱ ۳ ۷) 

عم و دریا و خسرد میج او * عشق ثو شاه و دوجهان فوج او 
خنک و تر مقر خداوندیش هستند - در کعبه و دیر همه او را 
او همه فایل - لمب شیرین دهنان خفد* 


مومن و کاة راز 
کب پرستند - مفعم و وسائل ۳ پر انعام 


بو ز ذمکد اذش - ومن وسلویل یکی از نعماء مائد خوانش 2 دید بادام 
شور ۵ 
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مشبک جگر از قدرت سوزن نظرش - و پشت چشم نازکثر کرده سوی دز 
رهش - کوه کمر براي. خد‌منش تفک بسئه - وچشمک شرر در دل سنگ 

اژو جسته - طبع کون و فساد از املاحش مالع - وهر همه مصلحنپا را او 
مصالم ب مر او ذرک ر مای گرد اند - و مقدور کدیست که بای زبان هرره 
درای جرس صفات بچنبانه - عثل شریف انبیا و ملکوت مقدور وگنجایش 
ندارد - که از مقام (دب گام فراتر گذاره - و فروغ تجلي پر جبرئیل میسوزد - 
شادروان کمانش آنقدر ارفع و اعلیی است که بغیر نقصای خود تقصیری 
هي درزه - و مجدان جلالش‌همچنان وسیع (لفضا است که بیای سر بیسر و پا 
وسع سعي نمیتوان پیمود - و بایی اسان فاصر البیان نمبنواند ستود - عجز 
عبودیت در هر حال گواه - وبداص کبربایش دست رس بشر کوتان - مگر 
غاني کل موجود است اه‌ای مراسم ثنای خود بنقدیم‌سانه او داند 
و کار او داذد * 


مناجات 


جدایا مین بس بود بلدگبيی * که خواهم زتو غذر شرمن‌گنتي 
ز دس کشت عقلس مرا رهلمون گذر کردم از شصت منزل کفون 
دشد کام شپسسریذم از شورگي موبزم فاگ کرد در سورگيی 
به بت العلب عند جال بسته(م » حط نثوی از لوح دل شستهام 
آثیفم اسبام را خلق تن * برد دی میي ننگ اهل. فرنگی 
نشف رخله در کفر پذپان مستن ‏ * برد چاک: دامان ایستان مین 
بععو . نو از بسکه دارم امینشد » شبم را چو میم ازکرم کی سفید 


ر من زار کسلان :فوفب_ی عوجم سواوار کسدوی 
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تعت حضصرث سیگ الموم ره 


درود منکاثر از احاطةٌ اذپام رد افلام بیرون - - و صلیً و سلام از فعداد وطْو 0۶ ۳:۵1 


ژمشیت جزو ر کل افزون - بر ماک ملایعه و رسل راة پیمودن حقیشت 


و معرفت باه - که در تثق حجاب بشریت نقش پرداز چهره کشای فدرت 

تین نا الله رب العالسیین او گردید - و بفور نی افرب (لیه می حبل 

الوربد ۳ کشای بصیرت ما زاغ البصر و ما طغیی کون و مکان ازو فمپنة - 

بر رخ آَئينة الوهیت زنگ زدای کفرای نعست انکه غبار نعلینش سرمةً 

نونیای دید عرش‌گردید» - و معني انا معکم افلا تبصرون در سواد سویدای 

دل آناق و انفس انجلا پذیرفتهٌ اوست - طلیعة شقة نعوتش از آیة و النجم 
اذ| هویی ررشفي پافته - وسراپرد؟ هفت گردوت از حبل المتیی و ما یفطق 
عی الپوین ای هو الا وحي بوحوی "محکم و آراسته - حبذا شبنشاهی که 
چاربااش غنا و فقر منکای حقیفت هستي فدیمش - و تعالی الله خوان سالاری 
که آدم از وظیفه خوارای شیلان لطف عمیمش - استنامت آوازه آفاق دینش 
رنگیی پرده گوش مستمعان - و صلای افاست مات پاک آذینش تا قبام 
قیامت سرفراز فرمای سران و سروران - اوعاف صفات فایض البرکاتش از 
ما ازسلذاک لا رحمة لاعالمین ساطع. - و آب زال دلایل معجز براهپنش 
برای اطفای شعله افروزي خصمان سیف فاطح * ۰ نظم * 
)بت مت که در بدر کار * ازر بسافست پسوانگي فور و ثار 
زیک فطره نور خسدا آفریه ۰ زال نب‌ي وولي شد پدید 
اذانیت حضرت ذوالجلل , * بنعقیق پبرست زیی هر در حال 
مین که حق شاقد حال اورست + مفارن به نیسات اعمال اوستا 


زه قفا اثبییای انسام « که دارف-ه رو سوي‌ار خاص و عام 
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0 اي بو ذات او 
جو راز وه در شانش آمد فرود 
زپس بود سبابسة او سیب 
ازو آنچنان شمع دیی یافت نور 
چنان رحمت حن ازر عام شد 
برای محمد علیه الصلوات 
زر مو ار صد زبان آورم 
مص مد بود خانم اذببت) 
دای است نخستجی فباس 
مپرس از عم ر کان شجاعت شعار 
ازان زهر کو ریخت در کام کین 
همیی بس مححاسی ز ءذمان بود 

چوان هر سه اوصاف یکجا کني 


بای خویش درخاص و عام 


ن 


۴ 


رفیخ ۵ سلم درجات علومش 


۰ ۳ 
و اشق 


کلم مد است آیات او 
۶جان‌شد که او شاه کونهسیی بو 
که شی ظلمت کفر از خلن دور 
که کاردوهالم سرانجام شد 
کنه حق بخلق ایفمه النفات 
کچا شیر او در بیان آورم 
برر خنم گردید دیی خدا! 
"ابوک از وحي کرد افتباس 
ننده است برقلب هشست و چهار 
هذوز است نریاق ناررق دب 
که از ون او سرخ فران بود 
علي مب را توپبدا کي 
علی العظمیش خ-دا کرد نام 
بلنه تر از هل مصراع بر جسته 


(لقمو | ست - و رسالت مآبی که سدحان الدي اسری بعبدة لیلا 


نان ظاست. کد؟ة بین المشرفین و المغوببی در شان او از خورشید 
در شبستان ظله ی المشرددن 


روش اب 
عز و جلالش 


بلنه مقامی که لقد جاءکم رسول م انکسکم شاهد حال 
- وما کان مححعمد ابا احد من رجالکم گوا* ناطق عد دم المثالش - 


امي لقبي ( هر کس که از باب علم لدنياش راثف حنینت کل دي 
علم علیم نگشته ) کور سواد ابد و ازلست - وبی دست آویز بل الا فوق 
ایدبم کشایش کار بسن دنیا و آخرت علیل ‏ ۵ ال مب 


فیضش هرجا دهثان چرخ پر بصل کشنه نرگس 
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آبباري لطفثش باعل و بانوت همسري میجوین - ناه آسمان کبود از حدوه ‏ 
ار جرن. دار و در محدل زمین و زان لبلي قدمش قافله سالار - گوهر 
خورشید را آب و تاب از رخسارش - و آلبفهٌ مپناب را سیماب از عذارش - 
فانحمٌ مصحف عرفان - جوهر آئینة ایمان - سچده کان کون و مکان - شمسة 
پیشطاق حن اندیشگان - مطلع لمع دیوان صفا پیشگان - راهبر راه رواد 
هر شام و سحر - سرمایه دوکان تاثیر و اثر - جاندارموی بیماریپای حرمان - 
از جوی نحل وجودش ازل آب خورده و از رطب لب .او ابد 
کامیاب شوم" خسروا مر لش کف مه ۱ ۱ 
رطب بار - سدر؟ بیشت عظا و نوال - طوبی کرم حضرت ذو الجاال - کعبه 
فجله. نملی اسرار بیشمار - محرم حریم عزت و اعنبار - مرم کافور زخمهای 
بيدلي - ماه شب جپارد» جکمت اززي - محکمه تشچی مسند قضا و قدر - 
قافي فضایای نفع و ضرر - مرکز پرکار ادیاد و ملل - نقطهٌ مرکز دايرة لد 
و ازل - ابر مضا ما و عطا - بحر کرم حلم و حیا - گوهر گنم بقا - نگهن خاام 
سلیمان - فربادرس هر مور نانوان - عالي همم - رالاشیم - مقصود کن فکن 7 
زندگيی مردهة دلان - شافع عاصیان - أَنا جلا پرور معراج - سپپر عریح مریح 
2 خراج - ( و سورة نوردم آخریی - ی رحمت پروري ) سید المرسلن " 

م النبیبری - شفیع (اعم - مظهر ام - سکه زی ممالک فیق و وسیع - سرا 
1 مطبع - ساب پر بار ابر نیسان پناه - چشمک زن خورشیه و ماه : 
خاک درگاهش کحل الجواهر بينائي مراد - امرو نهپش سرمای جهد 
و جهاد- کوی او بت الصرام زواراه - کل و ای پایش بهتر از آب حبواد " 
پپر ناک از دوران رسالنش بخت جوان - شهنشاه مالک رقاب دوجهان - فطب 
از احسان شآدم 


آسمان نجوت درزهیی ر زمان- دم صجع از مپرش دم بدم‌همدم - و 
ررحانی خاد که 


۱ آدم 9 خلوذش جلوه اه جان جبرئبل - و انجمخش برای بخلان 
2 
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چشم خلیل - آئبةٌ ظهور نور افروز - چراغ چشم شب و روز - میم 
دهانش دید هوش - و از یکعذایت چشم لطفش چمن جان یک قلم 
ترکش فررش - سایه‌اش بر ربال همای مراد - بادشاه دی" پذاه کشور 
عدل و داد - دربان درگاه اسمانجاهش کلیم - و روج الثدس یکی از (حاشیه 
کشمان ) قدیم - عزت خواب یوسف از غلامي ار - و اسمعیل یک 0 فربانیان 
نرباني او مقصد افصا - صاحب پثرب و بطحا - تصدیق بسنه ایمان از عجم 
زا عرب - تصور آداب عام و ادب ۰ صفحدٌ ایجاد قامرو کف عباد از ( حکمش 
ذرنگ و درچار حذ ) و هشت صف را ازر شرف - سای خورشید می عرف 
بعرف - ناخ ذیغ او بدشمنان داخراش - کثر ظامت رهنیش دور 
باش ۰ کشت زار امید سر سبز از سحاب کرم او - هبوب نسیم رحمتش 
باس نشو و نمای عالم سفیلهٌ از خرس جود ار خوشه دار دل دهثان 
نلک ازو توشة اسرار * نظم ۰ 
ای خجل از پرثو نو آنتاب * که بر انداز ز عارض نقاب 
رشنطي مشعسل امید شو * فبلء مه کب خورشیی شو 
خو شفق باشر آمبخنند * رنگ دهان و لب توربختند 


لب مکش بر رخ اسرار غبب # نا رود از ها زنگسه سب 


نخل ثر از جوی ازل خورده آب 
آنتیته ح- وه ازاه‌کان 
کعدت مقصود وجود و عدم 
جامع مجموعةٌ ل صفات 


ررشسی دید4" صدق و بیس 


آمسي آکان زهسر گفنگ و 


خانسم الگشست ناه پری 


"‌ 


از رطب تست ابد کامیاب 
ما حضتر خوان فرستتادکان 
مسج محراب حروث و قدم 
جوهر یف اتیات 3ات 


انش دست جهتان آفرش 


ری دیع تب ارزر 


مر ساهماري نا ر #ردریپ 
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انسر لولاک بر ارنگ خاک * فوچ کش عرصةّ دلای پاک 
خنم رسل خانم احسان بمشت * روی جبان مهر نبوت به پشت 
شافع بر معصیسیت احسان نو *« زندگي مرده دلان جتان تو 
عفو ثو روزی که جپان ,ساز شی * عقبتد؛ زنار گنه باز شسل 
منتخب نسعة ام اکتاب آفرپنش - شاه بیت دیوان دانش و بیفش - 
از و چود شرپفش کرم مکرم - واسطةٌ صفعت و فطرت خلقت آدم - درین 
سه پفجی سرای آب و گل حرص و هوا را بعنصرش نه راهي ۰ و آرزوی 
دوجپان را سوای حرد‌ش نه پناهي - سچل 1 اه ملایک آستانش -.شمپر 
روج لام جاروب میدانش ۰ کاذف اسرار خقي و جلي - وافف سر مکنوم 
م ام بري - رکیي اسلام کعب مشصود - فباهٌ احرام اباز طیعان عاقدت محمود - 
مرأت صدق و صفارا میقل ازان- و صورت جام جان ببری معنی دل و راك * 


# نظم #۷ 
۱ ۱ ذ ۳ ۳ ت 3 رجمانست 
زمچن و آسمان کوش و زبانست زسمع ونطق حیرت در حماد 
ر ند(رد دعت او مخلوق مقدوز 


بومفش اذچه خالق کرد مدکوز 
وه - بو زبای 


تَحفهةٌ دررد نامعدود - بر آل و اصحاب او اليی یوم الموء 
بن و متنداپان دی اذد - 


فاصر الجپان جاریست - که پیشوایان مات و ند 
ص اط 
2 


بمضمون آلی ر امحابي کالنجوم بایهم اقتدبنم اهندیلم هادي ‏ 


۷ ۳ 
نز وارشد طریق قویم ایدانشد و در بحار ولابت و ا رطب و" باس 


الا ی کلب مبیی ناخدای سفینه شکسنهای 
1 ۰ ۳3۳ ۲ " ‌" 1 0 ول 
اهل بیلی کسعرِئه نوح مس رکب 3 (جی باعست دج ۳ 2 4 


میی و !1 
و مرجع حوایج او اولی الالباب ( ایفانند ) ۷ 1۳ علی ۱ 7 ۵ 


و ازواجه و فرپانه « 
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منانا له ۳:۵8 
مجح 10 

۰ صوا ۸ طفطه ۱ 

۱ ماب حذ رت شپفشاه عرش 


اما بعد حمد و نا ر نعت حضرت رسالت بفاه محامی جناب کیوان 
بارکاة حضرت ظل الله مقدم - و بر افالیم 
قلوب خر خواهان آمل ابن‌مدت و ( جیره ( خواران نعمت ماننل خط (سئوا 
ملتزم - خصوصاً بر سویدای دل این افل العباد مستر شد ارشاد هدایت 
بذیاد آفناب نهاد جچون دعای »بعگا اي الزام - (ذگشس خاممٌ رنگدن 
شمامهٌ فندق بنه از حها خطاب پا بیس مدح شاه شده از فرط دست رس 
رعناتي بر خود می نازد - و پیشانی عروس الفاظ زیبائی از غازة نوسبفش 
مي یابد - و سیمای صفحهٌ شاهد معانی از کلک گرهر سالک وسمةٌ ابروی 


معشوناد طراز شده - سرمةٌ آدو 2 خن بچشم ررشنائي ر فام مردعي 


رقم موکش - پایة سخن نورس گلشس فکر پای بر فرق فرفدان مي ند - 

و ارایک گهنگوی شیر ن بیانی خنده به هفت اورنگ فلک و نه ی 

آسمان میزند : 1 نظم ۶ 

م. ‏ ولي لست دنیاردینی * رپخت بکام سخنم انگبین 
شاه فلک قدر کواکب-ستاه * کر عاعش مه بود ههروماه 

در چم درلت او دجم و شام » گلبی افبال کفه گل مدام 


کج کر رن پر امان ۶۲ خسترر اقطساب زمبین و زمان 


1 1 : 7 
ادم پوسف رخ ۶جسی نعس + عادل کل باه شش جزو رس 


فاص و 5 ۱ ۱ 
دبن فسوت بازري داد # ناج سر بخت و نطاق مراد 
5 


سرا ز دور فلگ دیر پای # کوکب رخشان سب‌اني زدای 


شنع سای جنتان ولبال 


5 ۵ 
وتا مرول همه مقبلان 


گس الوا شد» خالی ازر 
ناج سرش باچ گرففه ز سم 


مردم سس کم (۵ سول( 
مور بروف نم کرچک د لان 


مرتد هم سا ب ( ۱0 ازو 
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هسست در ابرانچ باغ ارم * جسبة ار لوح طلسم کسرم 
گوهر تحقیق بسر کوشیش * درات تونبسق هم آفرشیش 
وسعت مشرب بود افزوه ز حد + تذگ نگردد دلش از نیک وب 
بسکسه کشود است نوالش گره ۰ + دور شد از دسر مگیر ومد" 
سلطثت از سطوت او پافت کام # برد لک طبل جلالشس بیام 
دشفً فپرش چو دل پر شکاف « واهمه از کان کند کود قافب 
نیت خلق آنش کل بر فریخت * هرچه بجز حسی ادب بود سوخت 
مع‌دللش کار و ساخته * رسم به از خلسق بر اند اخنه4 
ربیش ,نیس انا جوا کنه. | خقبار ۰ مک سر شود از ۰ ۱۳ 
دولیت جار ‏ ال باع او + خالدرش جسوش سار آبرو 
نام بانگشف-ر او داد و هشت + نش نگینش بدو عالم نشستا 
سکت او داد رواج درم نیخ وفلم پانفته طبل و عام 
رایت او پیشرو فوج طیب * مز 
مننظم دور ایافش‌مرام * نظم ونسن یافست ز عهدش نظام 
برش اتبال و اظفر راهوار ‏ قطره زان 
برد دران عصٌ امید وبیم * وی زر ۰ 
شا ایس سا بان دتملطل ‏ هو آک دریش دل جر 1 
(لحنافان ساطان 
انگیر 


م 
صاحبفراني ( پات ) نزاه گورگاني خافان ابن 
ای السلطان همای همایون سایه نیر اکبر خورشید بایه شاف ۲ 
سکندر ‏ پاسبان اورنگ‌زیب کزبز 
ءادل معظم الدبن 


کشورسنان آفناب سب شاهچهان 


1 1 سً جوا بخت در تدبهر 
و الملة حامي اشرع و ااسکه عالمگیر رشن ضمیر جوان 


شاد عال زار افضاله < 
اولوالعزم معظم بن معظم شاک عالم خلده الله جلاله و ادام الاه ۱ 
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* نظم « 
شه عالم آن شاه کال جثاب ۷ 


ف,صاز 


کزر زهرژ شیر نرگشت آب 
رمانررای ممالک آگاهي - سای چنر اطاعت ظل اللپي - صاحب ناج 
و طومار - مالک رقاب اولوالبصار - باچ‌گیر باچ گهران - از توران و ایران - 
آسمان کرچاس ساره حشم - ملایک خدم مالک هفت افلیم در سراپرد؟ً 
اثبال نقش شیر - ودر بر انداختن دشمفان دین دلیر- مهربانیش برای 
دست رعشه دار ضعیفان عصای کلجم - و خشمش برای (عد! ثعیان عظبم - 
لطفش بنده ساز آزادگان - و دسنگیر مظلومان بی سر و پا و ملپوفاه از پای 
افتاد گان - جام جهان بیرن نیکنامی- اصطرلاب اوچ کیوان مقامی - مهر مذیر 
بیضا تفویر -آفناب نظیر - فمر و عطارد قلمد ان بردار نربادرس فرقه 
ارباب احثاق و استحثاق - فانون سالگ اداب ماس و مکارم (خلاق - 
درشت نواز دشمی گداز راست پسند کي برانداز - ساله ِ_ِِ سلطفت - 

وساده نشب فوانین ملک و مات - مسند آرای دبی و دولست.- سر نوشمت 
خوان لو نامیةً منانق ر موافق چافي‌گیر دل و زبان موافق - جوهر 
آثینه جوانمردي - روشنگر کدورت هرزه گردي - بسم الله اخلاص آگاهي - 

تاو ما فزو را خبر خراهي - مشنري چار سوی جاه ز جلال - سرمایةٌ 
بیع وسلم جرید؟ عز و افبال - با نیره دور اندیش ستیزه هیبت اي - 
بر قلوب عباد هدایت تامشاهي - پامم ۱ 


و دم نیک بیش ۳ 


وافق و مفافق روت و مواسا با دوست 
( چشمش حشمت منحشم و از اکراهش 
ِِ« مکرم - ذا گمان امکان سیم و زر در کان و معدن هست از بر فخار 
کفش کپر بل دربایست - ابر لحسان گوهر فشانش. جون میغ دریغ نداره - 
د بر کلزمین و شوره زار میبارد - وسایةٌ پر چمش ظفر نامه و آتش خشمش 
در دار و گيرگومي هنگاه- سرماية ماک ملیمانی بمورمم ناتانيمیدخشد- 
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و طلاء ابریز و سیم دست گداز ابر احسانش میجوشد - که بی کوش 
بپر گدا رسد - در خانة چشم مردم از پررانگي شدستان دولنش دور ِ 
و بر خوان نعست خاص و عام از چاشفی نءکدان چاه و مکثست او شور - 
۰ ۰ ۰ ً 3 لله 0 
مستغنی ارماف حاجت روای خلق الله- مونه لح و نصوت هي | ۷ 
7 ۰ ۰ ۳ ٍ ۳ ۱ من 
علم و طوغ و طبل افعام - مدبر مملکت زرحمت حق بر حواص وع وم 
کل نفس مطمئنه - خوش ظاهر و باطن زیک مظنه - مهفدس علم و عمل- 
۰ 0 تا ۱ 1 
محاسب مخارج و مواخل - در مقر انامل خواب کوکبهٌ یوسف - در بدداريي 
1 ره روم قداحت 
بمشاهده از اعراض نفسانی پاک شب و روز مشغول بمچاهده این فدرت 
پٍ 1 ۱ 
ذمای صورت اطاعت اي بر روی زمیی آسمان آگاهي در جدوب 3 ل 
هبوب نکبتا نسیم خلفش وزبده ۰ و بعمرانات چار حد در رسیده - سرت 2 
وب ۱ 1 
غرب نقش انقیاد فرمانش بر لوح طلسم دل کشيده - راعي رعهت ۶ کی 
۰ ۰ صلا 
حشمت و عزت اف طینت پاک طویت دوات فربدون در زاوبة اضلاع 
رش مد ود - 
کار تکیه اش موجود خشمت چمشید در مربع و مستطیل مسندسش 5 
1 ۳ 4 9 ۱ 
مکشت کسری و کی. در قايمهٌ عدالاش عمود مستککم - موی 
قررت الضر(قی ایده الله (او ) بنصره الدین 
1 ف السلاطیی قدوة الخواقبی اب 2 
۳ کی , مملک چرن نلک 
زدی 5 سروران سلک و سلی رلي نعست ممال و ری 1 
راز ممککات بلنم تر مزلت و مقد‌ار- مپر سر نع 
۹1 ظم بِ 
معبوبیی خط شعاعی آفقاب و 


اطلس بی ستاره بر سرک 
خوبی- بدر مذیر انلاگ دل مرفوبي و 
1 ّ ی 7 ۳ ۲ ۳ 
و وفار - چلةٌ فوس. فزح کردرت عزت و اعتبار - زیب ده الیل و 
رهز قارع ففارک توافت 
دفتر کشف اللغت دانش و فرهنگ - جاح لیل و 

رم ی از تفسیر بیضا, ضهاي 

درشب زار - سبع المثانی فران شاهي - ای رحمت اي 2 


سبط نزول طوق و تاچ - مشکوة باصرً باچ و خراچ " ۲۶ 
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سلیما دستگاه آصمف وزیر آفتاب نظیر بی نظبر تفاخر و مباهات نفوس 

و عثول - سروروان جویدار گاشن فصول - حاشیهٌ شمس بازغة نيعوئي - زلف 

مط ول لیلی مخذصر گوئی - بدبع ام ملس - کناب اسنعاره نکن دالي 0 
نام مفاس در زمانش فلوس دار - و ماهی ماه از کماهی ماهیت اقبالش 

بقلزم آسمان به ( شیب و بفارگ )گرفنار - خلیفهٌ اسناد ازل و ابد در بیش - 

و ظل بر در گري آفتاب آفربنش - در اسنککام ارکان دین و دولت 

عدالت عمر بکار برده - و حیاء ذوالفوربی بر در چشم انصاف بردرش برده - 

تصدبق صدیق بردل صوق منزاش نسبت متلازم - و کیفیت هبولای مردم : 
از (صور ار مقوم -ر فوام. مردیرا مورت جسبي - جنس عالي جوهر نوم 
ادمي - حاصٌ لازم فضل انسانی ۰ جلف مرن؛ عرض عام مفاری اسافل 
۲ ادانی - موضوع برای 0 و پاسبانی عباد ۰ و معمول ازو بار دانش 
ور داد ۰ برای فباس استثنانی مروت و مردمی- ننبجٌ شعل اول خرمی - 
شرطبه معرفت گري تبذیب اخاق - واسطةً عروق صدافت و وفاق - 
مالک و وارث هفت افبیم - معذ ی #ورث امرد و بجم ۰ سپاهي و سفيدي 
اب نکب فیروزه نام -- (از) نش سک نامش کلید فلع و ذصرت صمصام ظفر 
اثنقارش سپوس کمکشان و جواجرام بر آخور ابلن تفه خراه‌ش و بکران 
نلک ۳ م در جولانگای میدآن سماحت نشانش در سر بیش چرخ شیر شرزه ِ 
ر از میب فهرملن فیرش در (استقساط) اعدا "۳ مثال تب لرزه - ببای 
و و ۳ 7 

ِِ تیش هفعت گردون افناده < و در تخیر شیر گپرش مدز در کىند 
و در بدد کردن نهاد» - آب از آب شمشپرش زهرا شهر در - و جوشر تیش 
شهپر ازج باز ظفر ۳ عنثل ۱ اول در دیسنان تعلینش سچق خوان - و از یک 


اشارا هلا : 
را هلال ابررش شرح رت العین غیان - فدر مروارید پیش عاو 
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۹ 
همتش کم از یک فطروٌ آبست - و یافوت رماني از آفتاب لعل لب 
در بارش سیراب - سخاوت گنجینه جوهر شجاعت آئینة نتوت (فلوی)روت 
فرمای دادگرداور - آسمان چاکر - فلک فر- جی و انس خدم - واليي ملک 
کسری و چم - سپهر حشم - مالک رقاب - مستشهر به تخلص آفتاب - طبع 
موزونش 4 سروروای گلستان معانیست - اکثر بای خوشه‌چین‌مرا سخنداني 
از معان ی گلدستَهٌ تازه از بوستا نازک خيالي میفربسد- و ای احثر (گلدان) 
سامعه را سراپا گرش طرة دستار هوش میکند - دزین اوای میسنت افتران - 
و ازمان بپجت توامان - در هنگمیعه آتش و آب بم از آب و رنگ رنگ 
آميزي بهار بود - و ناخ کل عقد ما ا ینحل زلف ال دول میکشود - 
و حالقة دید جان (کامدام) آتفبی ناله و فسري با زلفش مصو (سرو آه) شور 
بقخاله و کاس أَثنهةٌ زانو نکر خود بيفي و نکنه چيفي مودار و گل چبن 
پيشاني نوراني بچس خبال هميشه بهار- شوق حدیی خوان و دل ساربان 
ناقه لیلی مار سخی صد جرس داغ بدل درس منزل کپ بسته - و در فافلهةً 
کنعان طبح"شکشته هزارای پرسف گل پیرهی معانی سرگشته - غالبه سای 
جبیهٌ زربن درات صذدل فَشقهٌ مه جبیفان ر عطر آميزي و سرمه بيزي 
سياهي باعمت تر دماغي و روشنالي دیدة مو فلم باریگ بینای مایدة 
وحي البي از ببان بضوان فريحهٌ نانوان ربخت - از مژ؟ حور فام کردم - و از 
کرشمةٌ تجلي طور همدم شدم - لیلی نه محمل رنگ رزگ - در بغل آثبنه ام 
بود تنگت + نظم * 
شب هه شب مطرحه انگیختم * آب گپسر در صدفنی ریخاسم 
خامةٌ می بسکه شکر ریخنه + (مصر) بنار نطر آودخفه4 
میکفم 


ث 

مر ی و 5 

پیر جران بخذم و کلکم عصا است + موسی وقنم . قلهم اژد‌ها است 
8 
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آنش«دلن بود مرا در اياغ + شعل؟ حل کرده فش‌اندم بباغ 
حلفته زهه بر در شوفم چمسن * ربخته ام.رنگ ببار سک 
ارشاد سراپا انقیاد خورشید نیاد شرف نفاذ. و تشویف اعزاز یافت - 
و فرمان مطلع آفتاب مطاع در العهٌ ممالک فسحت آباد کلزمیری هندوه‌ذان 
جنت نشان آوازة کوس لمن الملکي انداخت - که هر سخنگوی شیربن 
اذدیشه فرهاد پیشه کمر تیشه فام برای کوء‌کنی سخی معارک خسروی بندد- 
و ذثشی بدبع و مثالی منیع از تیغ خارا شکاف خامه نراشد - که هر ففرةً 
رنگیفنشض بقاخی تازگي ءعاني چپرة گل خراشد محضر دعوی به,ر درست 
و دللای درست کرده - و در حلقهٌ دا چرخ کی نو ماورة بکار برد » 
موب آتشکد و تطلع علی اانتدة گرد - و راهب در حسی ( و روش ) 
چدده شود - پیرمغای خمخاناً چم نمناک - سالک مسالک دل چاک - 
چود نی بی برگ و نوائی سامان ساز ترنم افزا همدم جهان پپلوان چهار 
پپل و گفتگر در معرکة خاكماليي چون آثبنة روی از گرد خوش آمد شمسة 


نافوس نواز کلیسای شعور داد ۱" آشنائی بگوش دل نزدیک و در حاشیه 


نش افق المبین حضور کمترین بندگان بعلاقهٌ بندگی مشمور غلام علبخان 


ابن #وکهاریخان ررشی الدوله رستم جنگ مبرور فلم مردمی (رفم بتبان پیشه) 
( ارادت کرد از بفضل مفضل مسان ناخ بست دخل حاسدان ده زبان 


سخی جون سایه کوتاه و در مجمر محدول فردوس مفزل دا( دل 
اذججار ی سر ۳۰ ۱ و 0 

۱ 7 9 سو حده سای باد) و سور ای ذمکد‌ان فارسي چاشني بخش 
شیریی سخفان سواد نور دلذشین مجح لوای آفتاب مکی در ربع مسکون 


ه ؟ ۳ ۰ وه ۰ 
ورق کرد آمده بر زبان خامٌ تتحنامه سواد اعظم عرافیی نگارد - و بوی گل 
خسن سا ثرا خوان مراد ششده کم دماخ بر فلگ گذارد -گوهر نشره درسلک 


ند ما دمط - ۲ ۲ ۵ 
مت ۲ و بر عونت در مایم کرسیي خط - نطاق کام جان بذده و در 
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3 
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۳ 
کلزمییی الفاظ رنگین گل دل بشگفه - چواهر سرمة صفاهان غریب الوطنان 
معاني - و آربز کرش شاهد سخند اني شود بر گوشةٌ خاط رگراعي فطرثان 
انصاف پسند و بر ین دل صاندلان دانشمند (یم و منکشف - که بادام 
عذقا سخی از ثار و بود جان رشنه بیان ی تابه - و دولت قبول از بخت 
خدا داد صي بابد - اگر سامعةٌ عالي همتان گوش حق نیرش بربن ساز 
خوش آواز نهد - و تار نرنم نا زدفخش دل نواز شفود - ماید؛ سماط تفضل 
کبرپا است و شاه و گدا خشنود ازدن دسئور العمل بی ریا است - صفدلن 
طبلهٌ عطاران حکیت تکیت کكادسنه بوسنان بوی گل سیب خبغبان شور 
نوشخفد شیر اجان «بچ خم زلف طرک مار مشکیی‌کرشمةٌ نار تاب کمر ناف 
ادائی آب و رنگ خرش اسلوبي و خوشنمائي ترنجیییی خوای «سیم - 
۲ اف + 1 ور که ۹۹ حافه 
چاشفي حس ملیم- ( دلوبر) از آب زمزم کتابه زربمی رفم کعبه و جر 
بت |امعمور عام و عمل ِ عروهً وثقی زلف مسلسل 2 جام جپان بم ۱ 
9 ج ِ 4 

حشیقت نمای دیس - امن عالم شاهي از مار نا ماهي علم | سر 
مسر مب دی ناه عالم بفا 
2 افراشت - و در دریای نه فلک غلغله انداخت مر در ان ۶ 1 بان 
۳ ۳ با جشم بد 

برس .یه خسررانی دوم (انفاد مزی (و مشب ) باد - و (بو| لاباد چسم ۰ 
مرساد - بار دبگر ده را پیشک و گلاب ثسته بتجدید خطاب زمین بو 


میمت مانوس می بردازد - و جبه و جددن نیاز را بفماز دعا و فا نور آگبن 


+ ظ 
میگرداند 119 
ای در نصرت نام و ظفر 
زک سا ثرا ناج زچن کرد 5 (ذد 
مبخورد از جچوی صفا ناکه آب 


رابنو خورشیب-د جهان پرور است 


۴ 


مادر کس چوننتنو ندارد پسسر 


خنک ‏ فلک ببز قو زیر کرد :9 


کند نشسه تیسیغ تو چون آثاب 


وتو روبل و مه اور است 
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هببت تو کرده عدو را حثیبر * از توصابت ده صولت پذیر 
تاب دهد شاهد جودت چوزلف * وعد؛ احسان ثرا نپست خلف 
قدل مکرر بکام جان ساسعه ژالثاً از خطاب معلی الثاب جناب حضرت آفناب 


کو سر فرزا جهان داورا 
نوني بادشه عالم راز را 
بخدمت شبتانروز بر آستان 
(.س موکبت رفعت و کبریا است 
ز روزیکه بودي بدولت بمد 
چو سار بر درش تیغ گسران 
سر از ذشه کمراني ماب 
به بزم تو اهید نو مطربه 
چر خواهی‌مرادی بدل نقش‌بست 
سوه در چراغ تور ثابف ده نور 
ثرا بخت وافبال پایذ ده باد 
۱ رزم و بستنم ) توبادا عینان 
بجاه و حشم ازشهان برتری 
بسودریوزژ فولت وتان 
سود پایة اتنضدارت بلفد 
چراع شربعت ز تو روش است 
تسرآن آننساي که در روزار 
مر رزگ که ) جلوه سر میکنی 
ببر ملگ امری نو دار نفساز 


#۴ 


#۷ 


#۴ 


#۴ 


#۴ 


# 


۴ 


س 


+ نظم #۷ 
خنرد آزمایا فرشفت فر 
(رسموع ) طعه دهي_باز را 
کهر بنفه و از منطثه آسمان 
بکیوان عملداري ثو بچا است 
بمپر تو برچپس بسنه ست عهد 
بفور تو بهسرام باشد روان 
ود سافي رای تو آفناب 
کسانچ زند از مه یعشهه 
رال رت 3 
که پروانه گردد سفی و شسسور 
چو خورشید رری تو تابنده باد 
فضا در رکاب و فدر در عفان 
ثه ‏ سنیدت) اهل خرد مرمري 
سپیر است کشکول دست زبان 
مبیناد کرسي جاهت گک‌زند 
بچشم حقیفت رخت گلس است 
زهر ذره مسرت شود آشکار 
و رن ره بر یی 
ن|ولي آدمي زادگنرا لاف 
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1 
پذیرفت عهدت ز بس امتداد + غم عاقیت نیست کس را بیاد 
باتیی دیریفکان کار کی *. بکن نخل بد خواه از بجج دس 
البی بتائبه دین رسول * پیاپی ظفر بر ظلوم و جهرل 


۶ <0ندووعع و 


طلو ع بر سلطنت شاه فر بدون دوریم عالمگیر ۰ کنو دا 
انی بنائیدات بزدانی از انق افبال- 


۰ 


و بیان برخی از احول آن خورشید 
یرپس مت ی اجلال 


هرگاه که طاتر زرین بال اقبال احمد شاه مپیر پور حضرت فردوس 
آرامگاه یعنی مصمد شاه نور الله مرقده پرواز کرد - و خورشید عز و اجالشض 
رو بزوال آورد - کار آگپان تقدیر بساط نو گستردند و بحسب مشیت لم يزي 
(مر خلانت عظمی را نامزد بادشاه دی پناه عدالت گستر حق خی 
خدا آکان فرمودنه آوازة کوس بهجت خررش آوبزة گوشا خري 
نیرش گشته از مان تا ماهي بلند گردید - و آزیاب عالمتاب جهانباني 
عالمگيري از اوج اجلال سر کشید - خاص و عام زبان ثذا و دما کشودند - 


و مسرو ر العال آزین وید فرحت جاوید گردید ند زهی حضرت جهان بفاه 
یه ردنا 


در همه 


عادل بادشاه ملایک سپاه - که در شان آن خدیو زمبن و زمان 
علی العلمیی نازل - و مضمون آبة و ینصک (لله نصرا عریزا 
حال شامل - متخلق باخلاق الله جانشیی مسند حضرت رسول الله 
در میدان نبرد سایهً عامش فتحنامه - و آب حام و حیایش فرر کن گرمي 


هنکامهٌ - سرضایةٌ سریر سلیمانی در پیش همتش برابر پای مور و از شهرین 
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زبانيي در نمکدان شیرین لباد شور نطع همتش از فاف نا فاف .رسیده 


ر فرلخور فسست بخشش بیکرانش بهر کدام رسیده هر که در ورطهٌ آرزوی 
بی کار افقه همتش محروم نگذارد و هر کس که دشوار در خواست نماید 


بآساني سر رشن مدعا برست آرد 
جهان داری که در جذب میزش 
دلش آنبذه دار بادشاهیست 
بمام داد بپر لطف ورانت 
بدین ر داد زو کس نیست افزون 
سلیمان هم ز شرم حشمنش داد 
دلش ۱ ز رشتيی آئینه دید 5 
سود و داد و 


زذش جببء اش در چشم داذا 


-راوان 


دربن 0 چهری شن ثیض گستر 
عبر ای به تیغ انگنده هردم 
چگ‌وبم رشم آب فیسخ اور 
زعدل او جهان شد آنچنان شاد 
نگپبسان شی جهپانرا نا به تدییر 
بیج جبهه اش خورشید ررانانه) 
کردم کاینات از عدل در داد 
۱ 2 بر لوج زبرجد 
تا ازرریان و سود دادزن . 


ی 
میت ر زشست شد دیگر نکو ند 


زد 


‌ 


«# 


چود یب سریر میتی از شرف باید 


* نظم * 
غلامش خسو و شیربن کنیزش 
ز رحدهعت بر جپان ظل البیست 
خدا اورا بای خود خلافت 
بقفسر او کج بوده فریدون 
بساط شاهی اناق بسراد 
بمعفت بر سکذ_-در خط کشیده 
داش دریا و دیست ابر نهسان 
عصان. بت ای انا فلحی 
ز عطر خاسق او فردوس دیگر 
کشیده حصی آهن کرد عالم 
فرو شسفه است سر خظ عدو را 
از کسری نمي آرد کسی یاد 
بود باشیر سا برغاله همسپر 
روج مارا 
ورا سرمایهٌ دنا ودین داد 
رقم زد کاب ایجاد ابجد 
بر کس هر چه فابل بو دادند 
یکی 1 شد تا سپو شد 
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09۳ 
رک لدیکخان 5 ط ۱ شتناوت د‌ سا ,2 وا تا 19۲ 
بعش از شقاوت وب سادتي مخلوق بود و ار و 
ورانا ما صهود۴ 


تیره بختي از جبینش مینمود - داغ پيشاني را از داغ 
دوسلي باطن دشمني جاني فورانی ساخت . و بربیعت خلافت مآب 
پيشد‌ستي ذمودک بمذصب رالای (مارت وزارت 45 این با بر قامت فبامت 
زایش نازیبا بود سرفرازني بافته لوای افقتخار باوج فلک عز و اعنبار 
درابفای روزار و خویش و تبار بر افراشت - و بخطاب بی بنیاد عماد ااملکي 
بنای نخوت مانند عاد و شدادآن شقاوت پرست بد نهاد تو گوئي ازاد 
بر کیش جفا پیشه هلا کو خجل - و از اوضاع آن سفله مذش گردون دون پر 
منفعل چنانچه شاعری بی خوف و هراس وبی تامل و وسواس اب شعر 
پیش ار بر خواند 1 

بروزار تو هر دل که بود پر خون شد 

ستم تو کرد و تیمت نصیب گردون شد 
با وصف کعي سیی انش موجب ظهور فساد در عالم شد 9 وجودش 
باعس هلاک خلقت بفي آدم گشته و خار جور و ظلم در گلزار سلطظشت 
بمفتضای جبلت بدخو کشته - و از برم طبعي خود بات خرابي ملک 
۲ وبراني آن شدی - در همان اوان اساد خود را که بانجام کار عافدت نا محمود 


و بفام عافدت محمود - مشپور عوام بود مشتار مم‌ام ملکی ر مالي گردانید 
و برادرش که بسیف الله زبان زد جمپور انام بود بسیف ادن دک بتان 
سیف الماک موسوم و مخاطب ساخت و عافبت محمود را ههاذررز 
واسطهٌ سوال و جواب خود در حضور پر نور نموده شرف امتیاز داد 
روز دوبم از حضور جناب کپوا مأب خدیو زمان برلی احضار ارابی 
درلت عظمی ر اءبان خلافت کبری فرمان فضا جریان شرف زعاف یاف - 


جناذجه عمن#های اسنان دول پکسر بر عفبهٌ سدرک مرقبه حاضر شک 
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کن میمصت 


و۵66 1 
۲2۵6۰ فا ۵۶ 
ء1۳ ۲۵۱۱11۲ 91 
هط 6۲۱6۱۲ 

10۰ 


بر از ) 

بنقد یم آداب تنیت و مبارکباه فرق عبودیت باروج فرفدان رسانیوند - 
و هر همه موافق مراتب ندر و پیشکش گذرانیدند - مرحمت شاهانه هر 
یکی را بعطای خلاع فاخره ذواخت - و هر متنفس موافق قدر و مفزات 
ممناز کشته فامعت افتخار و میاشات بر افراخت - و جذاب حضرت 
جلوس فرموده پابةً فرزش را سرفراز تر از عرش ساخته رنبه اعثلا افزودند - 
از بدایع وقایع آن روز ملزمت شاهراده‌های الا تبار که چراغ دوده‌ان 
سلطنت و سلالهٌ خاندان دی دولت اند شبستان شاهی را هریک بسان 

شمع نور افروز و خورنشید ظل البي را رش ترچون روز - چشم بد شپره چشمان 

آزین آفتابت روبان کور باه - بوفو ع پپوست - وذجع ر شریف از دیدن این 

نکارستان ابیت و اجلال نش شادی بر لوح دل کشهده و فال نیکو اخثري 

ملگ هند‌وستان را از مصحعف رف ۵ پاک نژادان دیلک #۷ 


واجب آمد چونکه آمد نام او * رمزی از انعام او 
دران روز دل افروز وفت ملازمت حضرت خدیوگیهان از مراحم جذاب همایون 
بعطای خلعت :۸ پارچه مع جواهر گرانمایه و فدضهٌ شمشیر مرصع مسعه 
نطاق معلل رسپیر زرنگر میفاکار و معه عليي بند مرمع بعلاقه و بند مرواربد 
شاهوار ور خذجر مرصع و زنجیر فیل کود پیکر و دو (مادیه) فیل سرفراز گشته 
پای مرتبهٌ ناگ افندار را بر فرق فرقدان گذاشنند - و در همه افران شرف 
اختصاص باننند - و در مشاوره م‌مات ساظت - و نظم و ذسق امور دی 
ر دولت 9 زیادت خلافت ۰ دخیل رسرخیل همگنان در شمان ۳ بتعجیل 


هرچه ثمامتر گشنند ‌# 
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فص ۲ 
توچة راپاث افبال دصوب دان السلطنت لاهور تم 
تسج میرن 
از آنجا که بانديشة عقل تباه‌ار خبطی که در دماغ خود داشت 
اکذر اوقای بندربست بلد اهور صانه له تعالی عي الفثری و الجور بعد وفات 
معییی الملک رستم هفد پسر اعتماد الدوله مرحوم وزبر رقت سلطئت نردوس 
آرامگه صوبه دار پفجاب مرکوز خاطر و مکنون داش مي بود - و نیز طمع 


اموال و اساسٌ بی فیاس آی مرحوم بسوی آن میکشید - و معپذا کار آن بد 
سر انجام بعل کشفی غافبت مصمود استاه خود دسنار فلیخان که بجای :۸ حهاعدط 


-ماو صعط 
سل ِ 1 ۰ ۱ ۰ ۸ 9660 
عافدت محمود بمخناري بعل آن دپلو مجزد پسپار ابثر شل ط و با وصفب 1 


اینکه دولنخانة بادشاهي را از دراز کرد دست تصرف بکار خانجات 
اندرره محل وبيروني جاروب نمود» بحرام ذمکان سپرث - حتی که کل اجناس 
کارخانجات برهم خورد تانهم کفایت نکرد - ناچار توجه رایات عالیات را بسمت 
1" دیار مصمم ساخت - و جذاب شهپفشاه را مذوجه آن ناحیه نمود - دربی (ثنا 
تا به فصبةٌ پاني پت نزول اجلال شده بود که قوم بدخشي که از فایت و ۱ 
مركشي کسی را بخاطر نمي آوردذد بلوای عام برای تفخکواه خودها فموده 
بر سروزیر آمدند و رلا نمكحرامي ۱ پیمدند تا اینکه بیحرست ساختند 
۲ و در فبضهٌ خود آررده ِِ جذبش ندادند - نجیب خان قوم روهیله 
سودار و در رکاب ظه ر حاضر بود موافق ارشاه افدس حمایذش نمودد 
از دست درنده خویان و گرگ صفنذان رهائي دهانیده بار دیگر بر مسند 
(مارت نشاند (و سزای بد کرداري آن‌گروه باغبه رساند ) وقوع ابنمعفی موجب 
پربشاني خاطر مخنار تبه روزگار گردیه رهم گرد ملال برداس دل خاطر بندکان 
قدسی شپنشاه زمبی و زمان رسبد - فسع عزیمت بی نبل مقصود فرمودند 


(۱) حرام يكي 
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و طفت قذالی بصوب دار الخلانة نمودند بعد چندی بار دیگر وزیر عزم بالجٌزم 
بجیت تسخیر آن معمورة دلنشیی پیش ناد خاطر خود ساخت و از پیشگاه 
حضور لمع النور خدیو گیپار شرف اجازت خواست - روز رخصت برای 
تياري کرسي طلا در دیوانعام و بارعام ارکان درات سعادت فرجام شرف 
تفا یافت و مشمول عواطف ساطانی از عطای عفایات خاص شرف 
اخنصاص یافت از اقبال عدو مال شاهي در اندک فرست خس و خار 
1 مرزو بوم از کوته |ندیشان که سر غرور بلند ساخته بودند و از پست 
فطرتي دام کوه‌ها ملجا و مارای خود میدانستند از صولت موکب ظفر 

کوکب غاشيهةٌ اطاعت و انقیاد بر دوش عبودیت و اعتقاد گذاشتند - 
و آدینه بیگخان فوجد ار دوآبه بباوري بت بیدار ۳ عقبدت و اطاعت 


9 9 11 
حادح هط وز 1 1 
و حرحوم ر کة آن شوریدت شر گینمو بریدک بیع زفات آنهرحوم مغعوز مبنلاي 


سراف نمود» بو و پای خود زا از جاده اعندال بیروه نهاده باب 


1۲0-1۰ پیش گرفنه مالگداري ذمود و مطابق فرمان قضا چریان [ مخیین الملک 


ويراني آن بلدا دار السرور و خرابي حال رعابا و برابا گردیده ر مرتکب 
خون فاحق روش الدوله مبروز والد رافم ایمی شرفنامه باعانت افواج افافنةٌ 
ماعنه گشته ذخیرة اندوز وبال برای خود شده مقید و اسبر زنجیر 
عونت و عفانت گشتی - 


له[ ۳ 
7 سجد جمیل الدپن 


و بعد از انفراغ بندوبست امور ضروربه رفیع الدرله 
خان بهادر را بنظامت آن دیار وثیر ناهفجار نامور ساخت 
ور میتی السلت را بضبطي اموال و سابر اسباب خشم آن مبرور از جلس 
توبخانه و انبال وغیره زرانة حضور پر نور نموده - و بعد روانق نمودن آن زن 
تشک رق آدرله مادز را به نیابت خود بضوه داري آی دار السلطنت 


9 کرد - و سرانجام اموز متعلقة نظامنت به بهادر موصوف سپرده 
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عنان معاردت معطوف ساخت - وزیر خود کام چون بر مقصود خود 
نایز گردید و ذمام اموال و اساسة حشم محین الملک که بخسرش بود ضمیمة 
دوامت و ثروت ار شد بارتکاب اعمال ذمیمه پرداخت و سر غرور و تکیر 
‌ باطل اذد‌ینش ی باوج فاگ بر افراخت در اندگ اپام اننظام امور معظمه 


برهم شد و رآ احمل شاه دراني (شغمار یافت و موجب هراس ی 
2 طعطه 20 
ر حیرانی اعلی و ادنی کشت و همینکه خبر آمد شهرت یافت ۲ معا نت ۳ 


" دریافت همگذان از خاص و ءام گردید که فشوی شاهي فریب لاهور رسید - 


و سید حمیل الدپن خان رفیع الد وله تاب مقاومت در خود ندی یک 
پای ثبات و قیام پس کشید - افواج شاهيي مهدان معرکف خالي بافته 
پاشنه کوب تا سپرند رسیدند و دز اننگ زمانی از فوج چپارل بادشاهی 
که نمونة رعب الهی بود سواه فسحت آباد دار الخلافة محل نزول 
او گشت - و مضمون یه آذا زلزات اارض زلزالیا (یعفی هرگاه مپلرزد زمهن 
لرزيدني ) بدیدار شد - و در چشم زدن نیز مصداق و اخرجت اارض اتفالها 
پعنی (چون آمد) برآورد زمبی‌بارها یعنی دفینه‌های خودرا - معاینه گشت - 
فر گوتي عرص یام بر ردری کار آمن و شور حشر هوید[ گشست - و زپر 
بی تدبیر عبب گریز و سر سنیز در آنینة خیال بصورت محال دبوه 
باد‌ای رمم پیشو( ۱۱ و امتقبال بحضور شاه رفت - و از بسکه خرابي اعمال 
نکوهید؟ او دامنگد برش بود اسیر بنج تقدیر شد و از تاراچ و غارت 

و برد دري اموس سکف شهر قلاطم عظجم رو داد * #۷ نظم #۷ 
بم‌ندوسنان قیامت کرد انجوه * فرود آمد بلا سیلاب از کود 
بر معم- ول شوری دیگر اناد #۴ عمارت خاک کست و رد برباد 
اکابر و اصاغر از مشاهد؟ اب مصییت عام فیامت موعود پنداشنند - وجای 


(۱) بيشرتي 
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حعطگ 0عصد۸ فراز ازدی بل غهر از جان دادن و کشته شدن صلاح کار خودشها نه انگاشنخن 
م19( ۲88065 

اط هزارها از ضرب تیغ بیدریخ کشذه (فنادند و بخارت (مخدده و اموال خاذهان 

پرباد دادند - القصه ثوج چپاول و بغماچیان تا به بلد؟ مغهرا که معبد کفار 

رسیدند و بامر آلبي که در حق مشرکیی واقع است که فافتلوهم حیمت 

وجد نموم - پعذی بعشید کافران را هرجا که بیابید - فدم جلادت پیش گذاشنفه 

هزاران هزار کفار ر| بدار البوار فرستاده بتخانها را مفیدم ساختند - از وفوع 

یت ۶ فطعن1 آجن سانحه سور حمل وم جاییگ 25 از وفور مال و مکلت و فوج و فلاع 

ره حصینه که بذاکرده بود و او کلاه ذخوت بر اوج ننک می شکست مغلوب 

رشب و هراس بمرتبةٌ گردیه که دست و با گم کرد تار زنار کسیخت + 


صلم از پیش برهسی گربضخت - بجای آراز نافوس صدای اذان و افاعت 


بچرخ درب سید و کلیسا و کشت یکسر منهدم گردید ۳ بالچملة بعد نومب 


0۵ «حوتوه متا و غارت بیشمار پنجاه لک رویبه بطربق پپشکش ومصاد رک بر دم آن سرکش 
ومع وال /۱2 
0هصو محق 8 (ی 


سس ادبار آثار فرار یانت - و حضرت خدیو گبهان پای ثبات و استقامت مانند 

کون فشرده در قلمةٌ دار الحلافة رونق بخش دولتخانه بودند - احمد شاه براني 

داخل فلعةً مذکور شده با جذاب جهانبانی ملاقي گردیدند - و مراسم مواسات. 

۱ و آثیی خلت و موافاة مرمیداشته باخلاق با‌شاهانه و حفظ آداب ملوانه 


طمطگ 4عسنه پیش آمده بنم‌ید قواعد یعجبنيی و يکدلي ِ رداخنفد - و بنابر ازد یاد 
مه لظ 6۵ 0مجور 


لو اه 11 جزع 6 استکام میاذ ی اثحاد و وداه بادشاهزادي بلقبس مفزات ثرا جلذاب 


خورشین ای گوهر درج حشمت و كامکاري |خذر ر ی ساطکت 
۶ موونجرمی 2 شهرداري نواب گوهر آرای بیگم ۵5 نم را القواد جناب حضرت خدبو چهان 


8 6ات1 مطه 
تاداع بادشاه ژهب 
-10۶ مدا تازبد 
8010 8 10001 ء 


۱ خود ( مثرر ) فرمودند و برفا. طرفیی عقد نکاج بستند - و گوئي 


بن و زهان بود‌ند نامرد بادشای‌زاد 6 مرزا یمور شاه خلف الصدق 
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فران السعدبی بوفوع پیوست و در دوات خدا داد ( موید ) بانشم گشت ۰ 


ر خود باد شاه نعس نفیسة گوهر شب‌چراع ساطئت و شهرباري و یی ی تب 


۰ » ۱ 3 ۳ ۲ حطعتول ۵ وم 
شحستان عظمت و بختياری ملکه عصمت قباب حضرت بیگم صبیهٌ رضیهٌ و 


عحصحص هط 


بادشاه معمد شاه که بعد انفقال ازیی جیان سریع الزرال فردرس آراه‌کان 0 س 
۱ 9 1 
زبان زد بخطاب م‌کور اند فخر دودمان خود دانسده در ۹۳ ازدواچ 0 


خود کشهدند|و باهم روابطه !۱۱ معنوي ازبری وصلت‌ها افزودند - هرگاة آنتاب 
عالمتاب به برچ حمل تحویل نمود - و نوروز جهان افروز بجازار گرمي ررز 
سر بر کشید - و تمازت آفتاب موجب دل سردي نهنکان بر وغا گردید 
ذاب جرأت نیاورد» بمراجعت قشوری بحدود مالرف بحضور شاه زبای الحال ۱۳۱ 
کشودنده - و عجز خودها از هوای گرم هذدرستان بناسازي آن معررض 
_ 
خود ثصه‌یم فرموده اخنبار نرمانرراني مملکت هندومنان باخنیار بند‌کان 


داشنند - بادشاه بذابر آسایش آنها عم مراجعت بطرف ممالک محه 


سکفدر شان گذاشنه نهضت نمودند - و دز دار السلظفت لاهور با فوج فلبل 
شاهراد که ذیمور شاه ر کد اشقه - و سردار ۵و اافندار جهانخانرا در رکاب باد‌شاک 
زاده مامور کردة خود بکوچ‌های پی‌در پی ور منواثر ببادة کابل رسیده 
نضارت بخش آن مرز و بوم گشتند ‏ درین زمان سعادت اقتران پیش آمد 
خانخانان وزیر معزول پسر اعنماد الدوله مرحوم و بدر الدوله بپادر پسر 
خواجه موسیل خان ۹ گونهٌ فرابمت بای دودهآن والاشان د ارد کشت 2 
و خان مد کور بخدصت مپر آتشی از حضور شرف امنیاز یافت رو نجیب 
ان بخدمت امیر ۱(مرانی و بخطاب نجهب | لدوله بهادر ثابت جنگ 
بای مزت بر افراخت - و مجد الدوله بهادر بدیوانی خالصهٌ شریفه مباهی 
ش دک مرب اعنبار و |منیاز بلذد ذر ساخغت - و ثواب ضیاه |لدوله سبعل الدین 
خان بادر که در اوان آمد آمد شاه درانی بپاس حفظ حرمت و آبرو 


(۱) روابط (۳۲) حال 
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9 
کذار؛ کش شوه بود بملازمت اکسهر خامیت کامپاب درل و سعادب 


داعم ی ره آن 
وش فتاه بو سنا ذرمودن جداب کیجا مات حضرت 
شاه عال وی بادشاهزادگی بری بددو دس 
۱ هانسی حصار و طلبوع نپردولت 
جون اخذر عزو اجلال باوج سپهر اقبال طلوع مود - و آفثاب سلطنت 
باد‌شا ( اف کاه. از 1 ۲ 1 زّ 
۵ از افق 6ا«راني سر بر آورده نور گستر جهان و جیانیان گردید - 
رای جباد آرای خدیو گیپاة بمصلعت (دید) چنان افتضا فرمود - 
که جذاب عالمپان ماب بحدرد هانسي حصار متوجه شده بتسطیر آن ضاع 


همت بر گمارند - چذانچه حکم والا شرف اصدار پافت که ساما کوچ آماد: 
و مهیا سازند - و در استحضار راجه‌های شقاوت آثار ک از دابرة اطاعت 


ای خود را بچرون گذاشته ر زمینداران ان مرزردوم که بنافرماني خیرگ 


اخنپار کرده (ند تخبوه وناد؛ دب نمابفد - چنانچه پیش نهاد خاطر قدسی مار 


از فراهم فره‌ودن عساکر ر فیررزی مآثر و آلات ژویخانه برق ناه و ساب 

جنگ و حرب گردین - آخربا ساز و سامان و از جمعیت پردلان و بهادران 
ابات ظ 

رابات ظفر آیات بعزم آنجدرد فلگ فرسا گشت - و مدار الدوله بهادر پده 

خورد خواجه "یی خان را بسرکرد گن افواج و نظم و نس امور مقرر فرم‌وده 


برکاب خاه اتنساب اک یا 
۳ ۳ خنیار نمودذد بالجبله بعد قطع منازل سرکار نار نول 


۱ 9 4 مد بخ کان 
۱ 1 رب آیاپ شد + واکثر از سوان و سرداران آن نواحي 
011 8210 ۱ 
2 در راب والا نید رمای سعاد دی |ذدوخنذن - غاشیهٌ اطاعت د‌ ش گداشنند 
2200 جوزطه ل 2 ب 1 


,5 بعن انغراغ بر از آمور آنحهدرد م 


راجعت صلاح وفبت افد‌پشیده ازان 


662۳90۲ ۵0۷ 260آوزنا .فانک تفیل هافر ترطف ی 


۲, 


مت فرصت راپات طفر آبات گردید و برکنةٌ جهپچر از مقدم شهمایون 

رشک افزای بهپاران کشت - و اران من برکنة ربواري که از جمله محالات 

مرف خاص از عهود پیشیی است نیز مضرب خیام فلک احتشام شده - 

ر چذدی فثامات ( (فاست ) فرموده بظم ر نسقی آن سرزمیی پرداخنفه - 

رمایای آذجا که زوز طلب بودف ۳ از صوات موکب گینی سنان سر اطاعت 

بر آسنانة دولت نهادنن - و بادای مراسم عبردیت و بندگي درگاه آسمانچاه 

تری در دادند - اکنون فلم سوام نگار دیگر بار از احوال وزیر ناهفچار بشرح " 

و ببان می پردازد - چون غازي الدین خان بعد برهمي کار خوده طر ح حنقس نع 


ب ی 
آشنی و مواسات باشرف انور شاه ولیخان وزیر شاه دراني زنگنده - و دست 1 


دِ 1 4 اک 3 -۲10 111۳22 

ثوسل بدامن وزیر زد" ملک خود ساخت. . - بنابر اپلکه اب رفده بجچری اه 
مر 1 آفادة : نت دزن / را ما 
خوک آرد - مرشد زاد8 آفاقی مرزا هدایت بخش و مزا با ر ۹ 
وم وحلتا حله [ 


که نسبی خویشی و برادرزادگي در باراه شبنشاهي داشتفه - نا سب مر بزرن مووژ 


و1 تج ۷ م1 


۲ 1 رر۴ -60ع۵ 0و2 
بخیال خام باراد ماک گيري پورب بربا خوگ // ساعشت د و از بیشکک ._ ود 4هنصهط 


حتقط ک1 0محصحا۸ 

ِ ۳ ِ ۲ وطع11 

خلافت رخصت گردین - فیخواست که ثلافی تثصیرات ایام ماضهه بای موئا مهطله27 
4 همصه حهعلامظ 


دست آوبز نماید - و خدمنی بجا آرد - تا بلدو فرخ آباد که بتعلق .اطع 11 
احمد خان بنگش از اسلاف او مفرر است کوچ بکویچ درانجا رسپ - ازانجا 
که احمد ان نمک پرورده اب دودمان دولت ابل مدعت بو - و فانشية 
(طاعت و فرمان برداري 9 جدٍ برفوش خود مبداشت - بپاسداري 
آدابت مرشد زادژ آفاق شرط فدویت با آورده ذخبره اندوز سعادات گشت - 
و لوازم حن نک لي فعمت بنقدیم رسانیده: بدرلات ملازمت مرشد زاد 
آفاق فایز گردیه - فازي (ل۵بن خان انفاق سران (فاغنه را فوز عظبم د|نسنه 
از نثنه انگپزي بعمی اعاظم اراکبیی درات نواب شجاع اتدوله بهادر طرح 


و ای نظ 
آربزش و ببچش (وکنی ۰ آن رکن السلطفت آداب بادشاه زادها را مد کر 
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۳۲ 

داشنه اغماض از رای فساد اندیش او نموده :من مشخول باز نگشت - 
و شه - ازانجا که سر رشته ارتباط از فدیم بسرداران مرهلّه‌ها 
داشت . - و ت و به سرشتي در طیفت ای مخربت سلطئت - 
و فاد انگيزي مضمر و هزم ن )۱( در اصل تبون اب آنها درستي امور 
خود ساخت - وبار دیگر کمر کذٍن بعداوت سلظنت عظمیی 9 


2 #«راشيي,رار علبار که از سر کرده‌های قفوم مرهّه بود - و راکو که از اقربای 

باجي راو که 

ر احمد خان بنلش را بکلمات. تزربر فريفتهةٌ خویش ساخته عقد مواخاا 
1 : ۱ 

بمپادلةٌ دستار همدیگریست - و بطیع منصب امیر الامرائی متفق خود 

سا مزر ی 2 ۰ 

خده همراه گرفت 7 وبا لشکرسفگین و گران معاودت نمودة قرین حصار 

دار الخلانة شاهچپان آباد رخ ث ادبار انداخت. - و عرایض بمضاه‌چن 

عیدوت مشحون در حضور قدسي بلطایف معاف د پر از کمال نزوبر ال 


داشت 


سردار عظیم این گرود شقاوت پژو؟ است روان گردیه ع 


- تا آنکه کار بمحاصرة 0 و تجیت ی مبربخشي 
ازع آ تثاب 


عمط مطقلتنمة ی آن اهنجار نیاورده از 
مومت 
۳ منش گودیده مستعد مقابله و مجادله کشت - و فوم افاغنه داد 


حلادت و شجاعت دد ‏ 


ور ماه زا رو 

هی آتشهن دم برق فک سرشدن گرفت - و آتش کارزار شعلهزن 

گشت - و بعمارات و دیوار خانه‌های سکذهٌ شهر نزلزل و خلل راه یانت * 
#۷ نسم # 

و در آهآنهان شیر ره 


ز چار آئینه جوی خون رران شد 
( ری سرخ و ززد در دشت ‏ ب 


(۱) هضمن 
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ونم 


لر ۳ 6 


جو رعد از کوس‌ها برخاست آواز # زمین را جاده‌ها شه بال #رواز 


بر آورد از کربدتان کرذا سر چٍ فشانود آسنین بر شور محشسر 


هزبران پیشه دیده سرخ از خوی * چوگل دنداد بر آوزدند بپرون 
بگردرن بسکه نتش آه بسته * هریت را بهر سو راهة بسته 


۳ هشت روز این هنکامع رسنخی زگرم بود - ازانبوة ۱۱۱ در دریای تشکریان شهریان 


بستوه آمدند - جذاب جهان بانی از مصلاحت اندیشی - که در طول ایام 


فوج غنیمان دراز خواهد گشست - بم‌قلضای رافت ر عاطفت - ذرحم بعال 


اشایا دا فومده - و تصاب وی آن مت ناد عرور کسوانی * و( اه طفطه 
2 ‌ ْ («ی "لا ررر 2 2 زه 71 ودوج 
۰ ۳ 21 11-1210-08 
ارتکاب این جلچن حرکت - که موجب خرابی ر‌ بربادي ترس - و وه مع ۲0 

1 ۳ ‌ ۳ 0صوه طاسمعتفدت 
باز داشتنه - و معروضات خود غرضانهٌ او را - با ومف ایدکه حسي بندکی .80ط08نزه1۲ 


و وتا ظ 
۵ 0 3 »و 4 عِ 0 خ ۰ ٍب ۸ ۱:۵۲ 
و جانفشانی نجیب الدوله بهادر مففرش صفحة خاطر کرامت مظهر بود - -طتزه 2 4 


۱ ۹ 
مفرون اجابت فرصود ند - ورخصت نجیب الدوله بهادر بوط مالونش لفات 
۲« 606 0 121۳8 
و ۰ ۳ 2 وعلصعطا رطوه 
چایزداشنند - چنانچه عهود و موانبن فیماببی بپادر موصوف و با ارات مین موز و 
۲ 2 2 ۲ 112 0۶ فصمتن 
فت مطظم علرکان بهاذر ع و دید - و از اندرون نا خن حعط 
دک معرفت مظیر زا موی رس زا یرایمه من ر ص12 
,او متا زو 
۳۱ 
۱۹۱ 
5 1 و / اسحاب ب روانه شف - وزس سعادث ۲۵ هزم 
شرفت دسنوزي یفده ۶۶ وس و اسجاب جرب رواده ند ری لیات 0 
0-000( گر 
هس هصه وه 
۷ 
0 مشچ از تعیب نحیب لدوله بیادر باحمد خان و1 صنط 
امیر الامراتيی 0 رپ ر 0 و9 مط 2 
-3010 ۶ 10ز 
00-0۵ و 
۰ 0-۰ ماج 
۸ دراد بایه اش بارج گردون در افراکت - و جذاب -08 رعمهسه 
(مپر الامرا الب جنگ بپادر ۵۳ اس بارج. دردودك بر ابر (۶ 1 ۳ 
۰ _ ۳۳ 1 ۷۸ 1 ار 7۴ 7۳۳09 


بر آمد؟ عازم پنهر گذه و جیب آباد که ملجا و مارای خانمء‌زی الیه بو 
ملازمت اکسپر خاصمیت جناب همایون |فذکار اندوز کشت ۲ و خدصت 


بفگش از حضور لامع الذور »فوض ) ۲۶ بخطاب ی ااممالک 
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با کر یتسار ای اب وان من لته تست و وج و 3 مت سای اس ای زا ماه دا هکنیا نک فا 


) ۳۶ 


سیر خدیر گهب بعفو جرايم ما نقدم او پرداخته مختاري مهام سلطفت بط ار 


حع۱۷1 2 وم ۱ 1 6 ۳ هس 1 
2 کد‌اشنکن < ذد ور ‌ بدد کردار جود بر مسفد وزارت و 1 
ااطعکا 0) 0جرو ۳ ۷ : ناک 
8۰ مدا ط] :۲ و بارک 4 تُ کج خود نيشه در دست ود گرفنة قدم / راديي متا 
۶ وه‌صوناوزه ۹ .5 
۶ علعنطل فطا کن| ۸ ۳ شعر #۷ 
+1608 مه ن‌ 
کلم بخت کسی ر که بافندن سیاه * باب منم و کوثر سیف ننوان کرد 
بعفي بار دبگر هوای تصرف پذجاب در سر او پیچید - و تسطیر آن بلده 
‌ صوبهٌ کابل 5 سرحد قدیم مملکت بادشاه هفدرستان ست باعانت 
سرد اران دکن مکذون خاطر ساخت - و کمر اثنقام به پشت گرمي نوج تاکن 
۶ نی 
و دوشنعجات آدینه بهگخان فوجدار دوآبة و بست جالندهر 45 مرد مدبر 


و از حملهٌ ارکان صوبهٌ اهور و از عمدهای ۳ بیفان نواب معچن الملک مرحوم 
ور خن بهادر دلیر جنگ صوبه دار پیشین بود بزسیت - بفاء ۳ 
زب سس حناب قدسی ی اي ۳ ِ انب 


همه باب مطمذی 5 رد - اکفون شجدیز فام را از وادي آبن گفنگو تافنه بعره ۸ کاا 
۱ شهود بعفی خرر ج کيني رن ؟ جولان چد‌هد #۷ 


۳ فرموگری خدیو موید " کردکار «عنی 


ثك شاه عار م بدهلي و و شومی 
مش طعطه ور م۳ ۳ 


و فصعدام 
13۰ 

۶ تما ۲ 
صتل مب مقر 


۰« خیرض 2 بزال ۳ عالم و و فساد به لیرنگ جلوه بردازی مظهر 


»بدأً فباش از عطاکد؟ جود و نوال باراد خویش همه وفت*هستعد 


6602۳90۲ ۵0۷ 260زوزن۱ا .فانک صیفویلا هرفن ترصاف تن 


/ 


و 


۱ 


قدرت نمائیست - درب کارخانهٌ ایجاد و عالم تکوبی و ابداع ء۶جایب نوش 


بدیع از مو فام مصور ازل صورت پذیر چگرد د - که بچشم ان کار نامع لین 


نکار - و بدیدء حثیقت گزیذان باطری دوست پادکار روزکار ات نظام 7 


کسی ر که حق مطاع نور کرد د باوصاف محمود مفنظتور کرل 
ذخست اینکه کردش) بزرگی عطا + که بر همگفان ۳ فرصاروا 
در داد از علم باطن یدای ب که از دیگکران کشت فدرش زیات 
سدوم .صداق بت چهارم سا + باو کرد روز ازل حسق عط- ۰ 
به پنجم ز دل کردش آئینه ساز * کهاز ری مرس بر بی ۶ (7 
سم داد ار را جفان افف‌دار * که عالم که طاعذش اخنیبار 
باو داد هفتم شجاعت چنان * که از بیش کم برنتابد عفن 
گرم کرد نصرت بهشتم مقام * که بستاند از شساهد ملک کم 
عم داد بر عفوش آن دست رس * که نبود به بد در مکافات کس 
دهم پرد 5 پوش است بر عپبا غیر 3 45 مردم ازو چم دارند خیر 
ده و یک عریهعت بذعصیل مال *. بشرطیکه باشه ز وجه تا 
ده و دوبن حزم در کارها ب# 5و متحی (۱۱ نگردد بآزارها 
دنا و سوم آزاد از یه خویش # که خوشدل بود زانچه آید به پیش 
۲ چارد 5 وعقفب جون کرد جمسج . # جهانشت پروانه و اوست ش‌ستج 
تصالی الله از نصتل پووردار * نود آن صفات از شهی آشسکار 
که اصاش نجیب است و ذاتش کردم * ندارذ بدل ازبه و نک بیسم 
ز آدم شده تا بای دم جپان + پرسنسار آن شاه و اجتداد آن 
جم ذشفه لب کو شود قطسروازن *# چکه زاستپش هزاران عندن 
چو ابوراست دست کپوبار او * بجنز جود نود دک کار او 
(۱) منچر 
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) 


کترم مپکنسن پرشفر از سوال 
ثه‌بخواهد از کس سبب بر جود 
بپس و ذرا دارد ز میسر انفساق 
چو گوهسر زفیب آبرو تفه 
هر آس که او را به بیند بخواب 
نی‌پدست گر عفو حق را کسی 
جودیده ز مردم به بیفه بدی 
بحلمست ثابت قدم ثر ز خاک 
جه گوبم دگر وصف آن باد اه 
بدتو] بو رغبتش سر د(ن 
زبس گشت از تخواهش خود جدا 
زبس فارغ از شادي و عم بود 
جو عیدش بود مای ابنساچ 
نو نس شهی بهنر از پاسنتان 
سزای چهان بادشاهی شسدن 
خردمند روتن دل" و پاک فات 
دل ساف او جشام گبني اما 
ز صبای نامش نگ وشن سل 
ز کر جهسان دارد ار آگسی 


9 ار قسش برذر زده 


۳ 


( 
میراد که ساپل کشد انفععال 


بهس تشنه عاید بود نقع زود 
کمانش چو ابروست پپوسته چاق 
زحق آنچه درخواست او بانفه 
؟سل دامن او بود آنناب 
نمایه نطر سوی آن شه بسی 
کشد پرد» بر روش از بخردي 
زمبن را بود از نزلزل چه باک 
که دارد بدرویش ازدل ناه 
که از عدل و داد است بربا تن 
دون حب و بعضش برای خد! 
ذر گوئي که رحمت مچسم بود 
بهر صورت از کس درو کبنه نیست 
غنی گردد از احنباج احئیاج 
ط ریش بود فبا راسقان 
سزاوارطل المسي شدن 
مچسم خسدا ترسي ایفات 
پشم‌شچر اتبال کشورکشای 
شده سبز از رشحه اش ررزگار 
به (ذبض) سفید و سبه یافت دست 


مور بار کشفه نرماندهي 


بحکم‌ش کسر بسئه چرج برسن 


بهسدوسدسیان ببرکس و زر زد 
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۳۷ ( 


لهی بود. نا زمیسی رای * دز ایجناه نوع بشتر ثوامان 


بود ذات آن داور مستقطاب + بوین و بداد و کسرم کامیساب 
بود دولت و عمر و جاهش فزون « نه بیند کم و کاست از کاف و نود _ 
1 4 و ۳ ۳ 
کلیدی بدوست آیدش از فض] «ٍ که کرد در افاق منک لق 
کشایه بمقاح عدل و کسرم در گنم دان فریدرد و جم 
ی با 
حوخلط سطرلاب پپن و درازم ره کند رش رت 2 
ازور کار نامه تاد بسی که نزدیک و دورش بخواند 
دعلی ص اپ استا هر بامداد بامیی رر جح ((میسن پار : (۵ 
ون تقادیر رب قدیر و نیز عادت 1 در زمانه چلین رفنه که بعد 
محعنئت ه و علب 0 تا (ست. - 1 است 


7 


سعادت اشنمال حضرت خدیو زج د ۱۳۹ نایب ۳ پیزد با است - 
۱ 
که چون غازي هار و مه بل کدی حتلی و رها و 


در طیننش سرا شئه بودند - از راه حسد غیر خود را بر سر جاه و حشمتا 


۵ بیه. 1 
ی ِ و ايثمعفي از کمال تعبرش خصور | مت که پیش 


کسی سر فرو آرران از نقصان افنیار و اخنبار خود می ازست * * مصرع * 


( با طینت اصلی چه کند در افتاد ) 


گ - 
ِ 1 
۲ بیوسنه در شعدف ک 0 میی بود 2 33 ات جمعیتا مففرق و 
1۱ 1 4 1 ول) و 
و بظاهر که ژرونی بخدکان حضرت رساذید؟ اند جدل گردد - و دز حوفد 


: 1 « حشاذجه 
از تپرری نج انبال عد و مال این دولتا خدا داد یو" 0 ۸ 


( ۱) برداري 
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۳۲۲ 


پیوننته خطوط خود مبني بر اغوای موسیی خان بلوچ و دبگر زهبند اران 
و کشاورزان آن فواح برای برهمی امور که آن کوته اندیش تيشه بپای خود 
میزه نوشته - چنانچه سالم علي خان نامي که در فلمچة پرگنة جبجر 
رخت ادبار داشت از پشت گرمی آن فتنه پرداز سر خود را در حلتةٌ 
بندگي ر اطاعت گیتی خداوند یا آررد - و جبی عبودایت بر آسنانةً 
ی سرد تدای مرعفت کستر بر مق انظردبزیی 
(به پردازي ) او نفره ود (فماض بعمل.می آوردند - چون طغیان و عصدای آن 
فریمایه از حد گذاشت - قهرمان فهر سلطانی برش آمده پشه ۳۳ آی تبي 
منز پیش نهاد خاطر همابزی گشت - به بیادر علیخان بهادر- که در عهد 
میمفت مپد بخدمت هیر سامانی سر فراز گشته - فرمان قضا توامان شرفت 
مق دور بافمت - که آن تبره بخنت نگونسار را بسزلی (عمال و پاداش سرتابي 


اطع 
0 0۱060 معا ر ازن < ۱ انم ی ری ۲ 
تس ره 3 ل‌ انديشي او رساند - حئانحچة بپادر موصوفا شدگیر بر فریة طني 
0۶ 100026 ۳ 9 ۱ 
1 9 رعامی آن بد مال بود رسیده ناخث و تاراج نمود - و غذیمت بسیار 
و0616 18 
6۵۰ 0صه (۱ ند ۰ 
9 2 9 


مس بدست آوردة - بر عتبةٌ عایه رسانید - و چون حق غازیان 
(سلام بوك - جناب همایون تمام آنرا باونها ۳۱) بخشیدند - و مال و اجفاس غفیمت 

به بپادران کار آزما قسمت فرمودند - علی الصباح آن موافق تجوبز رای 
جبان آرای عقده کشای جذاب خسو جبان بهادر مذاکور با فوج ظفر موج 
بطور سیر و ذمشا گرد آن فلعچف و آن ناحیه سوار گردید -. از قائّیدات 
ابزدي .و اقبال سرمدي آن دست پرورد لطف ان ببک گرد آوري 
تن جیجر را مفلوج ساخت .و باندک دار و گیر سالم علیضان را زنده 
دسنگیر نمود 6 میة همراهیانش به پیشگاه خلانت جپانبانی آورد - وخود نیز 
۱ ۳۱۱/۳ یه ۵ وا( بارن کونه مه 
۱ (۱) آسذان (۲) تنجیه (۳) به اوشان 
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یک 


9 ۱ 


از ظپور نیکو خدمنی و ادای حق نمک ولي نعمت دوجهان سر افتکار 
باوج فلک دوار رسانیه - جمان داور از مرچعدني و برگ منشی تفتد 
بحال براپا و رعاپا فرموده از قنل و غارت امان دادند - و سالم ار ر 
ناهنجار بموهبت خلعت ناخرد پاية انتخارش 
ي است - عبرنی 


بپاس خاطر ور 
بکشروند ات فذم و و خد| داد که نشانةٌ زد 


3 و اطاعت در جناب رب نعست. که موجب .فلاح دنیا رهم 
عقبی است منظور و مرکوز خاطر سرکشان و زهیخد‌اران آن سمت گردید - 
جنانچه موسيي خان بلوچ معرفت 1 علیکان بعفو جرد یم خود و ادای 
مال واجب و پیشهش لصاح کرد. - او خدیو رافت گسثر از سر جرایم آن 
در گذشته تقصبر او را بذیل عفو بوشیدند - ظهور این معنی چون باعمت 
پریشانی خاطر و ترده باطی و ظاهر دزیر بر ار ۰ 


۳۹ و ۱ ۳ 101 دا مورام 
خا ك‌ 0 
1 بر دل او رسید - بذابر آن سید جمیل الذین ن بهادر ۳ 
بهادر خا 0 ۳ بت خدیو ‏ 9 0وروی 
2 ادر ك‌ باوج ر روانه بان ری ذمود او شفهٌ حاص) 9 11 سنوصصورم ء 
عد با 
گبهاليی ابو 1۱ ل عریز (لدیی مسحمد عالمگیر ای طاب ره ثرا در باب 

بب کی خل هم د 
ط #ي یو د سسمثا آویز کین خود نهود ک معة شفهٌ خاص ۳ ر 
خان و بم‌ادر خان 


سرداران ر ررانه سات - هرگاه سجف جمدل آلدبن 
ی جنگجو ناب 
یت لش اد سدد‌ذف بو‌ریافت کذرت فوج و د دراد 
و ظفر ود( 7 


مقاومت در خود ذی ید کا از جرب ر و کارزار رز (ذیاخندن - و غهر 


در کدد 
الیل بکار برد صوابد ید خودها ‏ ناندینید ند ِ چنانچه روبا" صفت ر» 


مفاظر را بافسام موکد ۵۶ و پیمان 24 متجد ۵ ۳ زر 


موجه ساخنند 15111 3 


۱ 0 ۳ 


و شچد گنود ک خاطر فدسي 
مطمتّن نمودنه - وبرای آسنان کت معلی کوج بکوج 


5 ِ و ۳ فاد نم ۳ / ۱ 
,۱ ئ کت دا ما # ۹0 تن اد - مرشط ۱ 8 9 ۹ 9 ۰ 
مر ‌ رایادت 1 بت دز زدیک شیر سباد [[ ت ‌ ۳ ر مر هی "۳ 
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0۶)) 
عالیجاه بهادر بعز و احذ 


آوردند پ 


و بعد ماقات کیفیت به انديشی و فساد انگيزي آن تبه روزکار 
بی کم و کاست مفصل بشرح آوردند - چون خدع و مکر آن روباة سپرت 
ذهن نشی خاط ر کرامت مظاه رگردید - غیر ازی مانع به حصول ملازمت 
حضور انور و تشریف فرمائي در فلع مبارک بلرای 
و تعرض آها بداخل شدن شهر و قلعةٌ مبا 


کرامت منظر زب ی 


رگ مصلحت دید و مدنظر 
- چون ارشاد هماپون بان روبه مذش پعنی ۶ديي 


یشان ضلالت نان باینوضع صادر شد - مانند بضصت خود خان مذکور 
رفت - ر مرشد زاد؟ آناق مرزا عالیحهای بمادر داخل فلعهٌ مبارک شنک 
معروضات حضور بچناب ندس جپانبانی ذمودند - رای عالم آرای افتضا 


خن اش 


- و همت بر تدای 3 باید کماشت - که گوشمال دانعي عاژد 
احوال آن بدسگال اعاقوت بچن گردد - ما 
مفعال و پا سوز جناب خدیو امانی و آمال تک وبئول راو 
معظ ام ۲۷ مرهنه که سردار موفور الافتد ار بت م نم 
تاوص و عل‌ جوم و 
طقدو وه دوز 


و 0 ۳ 5 ۱ ۱ 
مه موز ر ریت بعمل عجر ر نیاز بوتت شب در عین نرده خاطر همایون 
تاذ وامووین 


۱۱:۹۳ معرفت بمهادر علپخان بهادر از نظر کیمیا اد 
بذانید این 


دزي طالع عدو 


شاهم‌ل بر رسوخ عقیدت و لوازم عبودیت 


ررگدشت - از آنجا که ایزد کار ساز 
برگزبه؟ ررزگار است - رناقت چذی سردار عظیم الشانرا در 

زمر بند کان ۶بودت کیشان مخنثم نصور فوود 5 بمراحم خاص (ختصاص 

بخشیده در سلگ ملازمان وبند کان درگای کدوان نشان سعادت پذیر گردانود‌ند - 
دموافق فرمان نضا توامان. عایی الصباح صبی اقبال از انق اجلال خدیو 
موید ایرد ابزال سر بر آورده - 
اطاعث و افقیاد بسرتم 


نی و جان نثاری دامن همست ,بمیان ۱ 


(۱) حرام ذمی ۱ 
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۳ 
و افنخار دنبوی و نجات اخروی دانست - بعد حصول ای مرام رای 
صواب نمای جناب وا ( جذان اخضا فر‌مود - که کوس کوج زدن و یضصت 
الویٌ ظفر طراز ازبن وادی مود مصاحت وت است - بثابر آن 
در همان روز جذاب گيقي افررز حرکت فرمودند - و آنرری آب جمر نزول 
ی ی ۱ 
که لشکر به اختر غفیم لیم بد فرجام عزم بالجزم بمحاربه و جنگ غازیان 
نصوت شعار اسام دارد - و بسر کرد گوه‌ها بر باه نکر نروزي اثرقدم 201۳۳۳ 
1 1 ۳ 1 0" ی 
جرأت پیش گداشنه - و خامت عافدت برای خود [ماد 5 میسازد - بد کذیان ی 


علم‌قناناو متول ره 
و دحرصوه مد 


ملازم رکاب ظفرایاب حعم مطاع عز صدور بافت - که آن بو کیشان خیرک سر دزد هنم 
۱ ك ۳۹ ۱ 1 هصه صقطز 
را بسزای کردار آنپا رساندد - فوج دکنیان بمچرد صدور عکم واجب الا۵عان 9 
2 ۳ :1001 
بهبارگی بر سر آنپا ربخنند - و از نیزه‌های جان سنان آنها را از جا ربودند - ۳ 
و مانفد بذات الفعش منعرق ساخنند - و بسپاربرا بدک اسفل جنم فرستادند- 
و داد شجاعت و دلوری دادند -. و از جانبیی هنکامهةٌ فنال و جدال 
گرم‌گردید - و بتوپ . و تفنگ وتیر بازي نوت رسید - آخر الامر بهادران 
نبرد آزما آن بد کیشان را پکسر از آب نیخ گدرانیده آن صحرا را مانند 
لاله زار از خوی آن گروه نبه کار نمودند - و خاک مذلت بر‌فرق اعداي 
دی و دوات رپختنن * / + نظم * 
اجل رت فر قافل بجم ۰ نله نم ازان جان شی-ربی بکام 
زمین و زمان را فضب زد بپسم +« کشیه اننام از ترحم سلم 
فرر رفت پای شفاعت بکل * نشان خدنگ بلا کشت دل 
ز بس خانه بر مردمان تنگ شده * نظر را بچشمک زدن جنگ شد 
دران عرصه میعرد گرز گرا * بدرکان کیسی کار آهفگتران 
0 
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) ۲ 


گور کرد از دل جو مزکان پار 
زبس دید از تغ و خذجر فرر *# خطر را دران عرصه آمد خطر 


سفان دلپران دران کارزار 


بپر گس که زد از غضب گرز پشت « بتی فرم شد استخوان درشت 
بل نها کی جا کرد پیکن تیر + کمانگفشت از کشمکش گوشه گیر 
بر جا که فیل اجل پا گذاشت * بزیر فدم نتش .گرداب داشت 
عیتان شد ز خون یا رود نیل * نفیر اجل گشت خرطوم نیل 
زبس بر هواهر طرف خاک شد * زمیی مردم چشم الاک شد 
بات رخش کین چود بر انگیختند « بشمشیر از مهپر خون ریختند 
ز یر کساندار شمئیر زد * مشک چو آماج گردبه نن 
خد‌نگ دلپبران در آن کارزار #۷ سپاهي ربود از خط و خال پار 
سپر بسکة از تیغ شد چاک جاک « گل فنم اناد از زیر خاک 
کمان ۲ چوث ۷ را دار رگیر *: دل پر جگر کشت بیان نرا 
کمان برد چون دلبران دل ز دست 
پلان 


/ 
برابرو ز خون بلان وسمه بست 
پر و بال مرغ نشس سوختفن 
وفا بستت با بيس‌وفائي گرو 
نطر محص.-و نطسارةٌ ثیر شد 
ور جدال افواج آن بدسگال عیب گریز را هفر 
متفه پشت خوش بشیر برگتند از ال دار 
ات يت داور مظفر و محصور از آب جمیی عجور نموده آنرری آب را 
از زدن خیام انبال ننک احتشام رزشک ۱ 
«رفحن این احوال نوبتضان که مصو 
وهی دررکاب سعادت اننساي 
بت پایان گشته 


آنش کوسوی بر افروخننن ب 
غضب کرد کشت محبت درو » 
زبس حلف زخم زهگیر شد 4 
بعد اشتعال آتش فنال 


هر دانسنه - ماززر 


فزای خورشيد از انوار آن فرمودند - 
ر نردد شده و حاضر باش از دولت 
۶*۶۰ " مورد عواطف بیکران و ممبط عفایات 


/ ور گردینه امنیاز یانت کف و سر فراز شد - 
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سح تایح ۳ اتیب 


139 
و در رای بیضا ضیا موافق صوابدید بعضی خیر اندیشان چنان گذشت 


که باطراف پورب عنان عزیست جلو ریز ساخته لوای ظفر پیرا را منوجه 


آن حوود فرمایند - حنانجه ؟ منوا بسمت مذکیر بعمل آمف - صعلة طهدگ 
لد جدو بر دح 5 وچپای بط موس کور ۱ ل‌ وا ص0۵۲ و[ 
4 / ۲ ۵ و -00 ۴۲0 

۲ ویپا ۲ راو نبز بالئزام رکاب سعادت در ادای مراسم عجودیت و بئد‌کی -اعوه عحت6660 
ور 0ص ۲۳۵۹۳ 

۲6۵۵۵/۱۵0 0 


بوده در استحکام مباني آن مي افزود - هرگاه بر صفحهٌ خاطر وزیر و 
سیه کار رو سفيدي راو مذکور بیکتادلی در بندگی حضور ر صدق فس 2 "م۸ * 
ر وثوق رسوخیت ار منقوش گشت - افسون دیگر از عقل بیرود و از 
فپاس افزون آن فرعون بر دمید - و رار مذکور را بطمع عال و منال که 
بخپال حوصله نگنجد فریبد - و فسمپای شدید یاد کرده - آن راسخ | لاعنقاه 
را از اراد عدم فساد انگيزي خویش مظمگن ساخته در ملم کشود ۰ 
ر جهاندار مالک رقاب را حضور طلب بار دپگر نمود - خدیو سعادتمند 
ازي ز ابمي بپاس ارشاد جذاب خسروي انقباد حهم را انسب و اولی تصور 
ریت ی عزیمت حدود پورب فرمودند - و بمیشت مجموعي سپاه ر حشم 
|احرام طوف کعبةٌ اماني و آمال بستند - چنانچه طرف قریب دار الحلافة 
محدل نزول اجلال گردید - بعد هذا راجه ذاگرمل را که از عمدههای سلطفت 


و مرد راست باز و از بود برسم استقیال و دچمت اظپار استکام ی 
طقطه بام6 


عهود و ایفای آن فرستاد - راجه مذکور شرف ملازمت حاء.ل کرد* بی کم و( ؟ 
و کاست حالات کماهی بموثف عرض بفدکان خدیو گیهان رسانید - از بسکه 

اس درل گوهر نخم عد اوت در مزرهٌ دل پرکبنة خود مي کاشت دِ آفرنهٌ خاطر 
مانی مظاهر جذاب والا از لطایف الحیل آن مکار صفا نیافت - 

و زنگ کدورت از بد جوهري ار زدوده نش - بفابر آ مضرب سرادق 

تبال سادت باغ جعفر خاه و حويلي علي مردا خاه بتوال "ایزه 
منان گردید * 
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دمتصرنعام 
تت ۱9/2 

و سز ۷ مطز 
مصق ومموده 
صق ام طقط 
عصو من و 
هللا نله عم 2 
18۰ و1 


۱۳۳۳۱۳۳ ۳۳ 


) ۲۴ ( 


ذدکر وفایع که در حويلي علي صردان خان 
( محاربه" دست او که ) با کسان وزیر بیان 
آمد: - وازافصال ایزد متعل وبه نبروی 
افبال بو آمدلن حصرتث گینی حدیو 
از محاصراً ( آن ) امل طغیان وبسلامت 


کوج فرسودن زان مکان 

ِ ازدهم ماه مباک رمضان که جمیع اب ۳ ۳ البي 

فیام داشتفد - آن ضلالت کش معفني ۳ مودی آف بعهدکم بعليی 
وفا بکنید شما بعپد می - و فا مبکلم من بعید شما - فراموش اول روز کرده 
بمقفضای بو باطنی ر به جوهري لوای خصومت بر افراشت - و فدم 
از دار ۳ ۱ گذاشت - مصداق این مفال چنانست - که 
ضاات کیش به بي پردگي و بی آززمي فوج جرار آماد:ٌ حرب 
ر ذعیی ساخت - که از هر چهار ظرف گرداگرد دولت خانه چون 

نگیفی که در حلقٌ انگشثري باشد در گیرند - و بقصد مقابله مسنعد شوند - 
هراه که آن ناکسان (شوار در رسیدند - و بهادرای کاب سعادت باین ٩۱‏ وفع 
دیدند - معرورض نمودند - که هرچه حکم - بمجرد مشاهد ای دورت رب 
غیرت خسرري ر حمیت شاهي بهرکت آمده فرمان فضا جریان 
عصادر گشت - که بدفع این بوم های شوم که هجوم ۱ کوشش , 
مودانه بکار برند - و قدم همت و جرأت فرا تر گذارند - و دمار از روزگار آن 
دغ ۳ که ۳ قباري | اند 0 - و اه که چیره ی 


(۱) این 
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چه 


0 
کسی نماید - پلنگان بيشةّ وفا و نیفگان دریای هیجا حاضر الوفت 
که در آنجا بودند - بر خون آنپا دلیرگشنفد - و با وصمف فلت خودها و کذرت 
اعادي مانند شهران شرزه که در رمع کوسففدان افند - داد مردي 
وجوانمردي از هر سو دادند - و کوششهای مردانه و آویزشهای دلیرانه بجا 
آورده مانفده کوه بای ثبات افشردند :+ و بر دشهنان یاجوج خصلت سد 
سندر از پردلی ر ثابت قدصي خود بستفن - القصه هنکامهٌ جنگ 
گرم گردید - و توپ های آنشیی دم نعره کشید - آنش تفنگ برق آهنگ 
چشمک به پیک اجل زده جان از نن مي برد - و نوپ رعد آراز صاعقه 
بار خس ر خار وجود ناپاک آنیا را بآتش زد - عقاب خونگ در مرفزار 


جنگ بال و پر کشاده از خود وزن آهنیی در گذشته از خون باطل سنیزان 


مفقار سرخ کرد بر 
به پیکار افشاه آهظک کر 


نبان کرد جوی ماه رخ در نقاب 


نگند آسمان طرح کین گستري * 


بگوش آمد از طدل جنگت اب نوبد 
بر آورده صورتجلي خوررش 
ز شور یلان یسار و یمین 
دلبران نمودند از بیم جان 


بو آورد شه تیخ ۳[ از مان #« 


بهو سو که از خشم شمشی زد 
۱ بک د(شت در رزم س شمش او 


۳ نظم ِ 
شنه آمادة رزم که شهریار 
لب آسمتان را گزید آفتساب 
زمهر آثفه کرد میقل گري 
که شب جیب جع قیامت درید 
در آمد بجوش آسمان و زمبن 
در آئینه جون عکس خود را ذبان 
کمان گوش زه کرد |حسفت و زه 
هلال ظفر شد زمطلع عینان 
بخو غوطه چودن ناخ شیس و ز" 
ز جوهر سجل بهر فتسل عدر 


ز رد5 چشسم از نور نظاره بوس مت 
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بپر سو که مینزد چو سیلاب کام ِ ذمیکرد اند پش+ از ازدحام أ 
ار ند دسنبار * بر آورد از دشمی دی دمار 
مگتر بود نیش همای ظفر « که سودای ار داشت سایه بسر ۱ 
ز گرز جپان جوی مگر صد‌مة خورد * که شد اسنخوان نلک خورد خورد 
اکر ضرب گرزش به بیند بخواب * شود کو چون مسر .موم آبب 
کرنت او کمن زرافشان بدوست * بر افلاک نرخ مه نو شکسبت 
عاب ظفر بود گوئي خدذگک را جست از جنگ ار مر غ رنگ 
اجل تا کشد غارت نفد جان * بحصی جر نثب زن شد سنان 


چو خورشید رخشان بکف داشت نیخ * نمیخورد یک ذره بر کس دریغ 

جنسان گرم شد رسنخیز جدال » که مرخ‌نفس در ففس سوخت بال 

جناد طافت زندگین طاق نهد * که برمرگ خود مرت مشتان شد 1 
۸ دام کین بدل گرچه کاشت ۰ بکف ابر اربرق جانسوز داشت 2 ۱ 

فشانیوی تبخش ز بس خون ناب + چنان (۱۱ بست بر نج آناب ‏ ۱ 

سانش بهر سو که شد نیزه باز + زبان کرد برطعی اعدا دراز ۲ 

ز شمشیر او شن سری کر جدا * سفنان داد بر دوش از مهر جا ۱ 

در آمد زخون بان دشت ردر * برنگینی بوستان در نظر ۱ 

دلیوان بی نام در ررز کی * نرفتفتهد از جا چو نفش فگبی 

دلیران دران مسض یر ر نیغ * نسردنه از جان فررشي دربغ ۱ 


۳ ۳ ۳ ین : 1 
رس جنمي نبغ ر ثبر * زخون خوردن مردم رزم سر 


۱ ۳ 

دران رزمکه کرد بخ ور بر * ی کسةٌ شوش از مخز سر ۱ 

فا دح 1 ۱ 

نلک واست (لیجا) کند زان نگین * بچ _ 1 کیری ناب گوی زم+-ن ۱ 
( ۱ ) حدا ۱ 
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۳9 
ولی بخت ور اقبال ياري نداد * نشه باز بر رخ در ایس مراد 
چنان لشکر دی جگر خسته شد + که را: تگایوی یی بستده شه 
بالجمله خدیو اسلام در ای غلو لام تیره انجام ننفس نفبس مصدر 
توددات بی پایان آنچنان گشتند که روح ور رراد ببم و اسعفدپار زبان 
آفریی واحسفت بر کشاد - و از شجاعت و دليري و دلاوري خویشس پیش 
خدیو زمان سراپا دل و جئر گردن ناد - پیرر جوان بمشاهدة زور دست 
و بازری آن مود تائیدات ازلي بصد زبان تحسب نموده مثال آثیذه 
حیران ماندند * + بیت * 
۱ 
آچفیی بازر .و دست زور آور * برد از زباد الله اکفور 
دارای رستم خصال در چنیی معرکهٌ فنال و جدال که زهر؟ آهن دلاد آب 
و گر شبر دلان بیتاب میشو - بکمل استقامت ور اسثفلال عفان سکوت و فراز 
از دست نداده با جانبازان و جان نذاران معدرد - دمار آن گروه عافبت 
مردود - بر آورده سمند فلک مانند را بصوب مورچال مخالفان بدسگال 
چالش اجلال داده بر قلب لشکر دشمی گرم عفان و شیر!! جوان فرمودند - 
هرچند ات گرره شاوت پژوة هاله وار گرد گرد ۰۱ نماد سپپر سلظفت حلفه 
کردة ازد.حام عام نمودند ۰ لیکر از آنش برق صمصام جانسوز آن تبره دروثان 
مجال نمی یافتفد- و بخیال محال خود پی نميي بودنن - که سد راة آن 
خورشید فلک اجلال مي توان شد - و بهر جانب که همراهیان رکاب ظفر 
(ننساب رد مي آوردند از ضرب نوخ بیدريخ از کشته‌ها پشته‌ها مي کردند - 
نصه مختصر که از تائید ايزدي و از يارري طالع سعادت فریری سرم‌دي 


جناب خسرر جبان ازان دریای ذخار ۳۱ رن و بلا مانفه سپل دمان باتفاق 


رد ( ۲ ) گودا گود سر 


س‌ 
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( هبار ) 
بعضی از درلت خواهان جان نثار در گذشنند - و بر سمند صبا رفتار که 
بخطاب بار ونادار از حضور مخاطب بود سواره بر آمدند - آری رهائي 
و نجات از چفیی مهلهٌ جانگداز که از نصف الفهار تا یکشبانه روز با 
آتش کارزار شعله زن بود - و فویب سي چرل هزار سوار و پیاده در صدد 
جنگ و پرخاتن بود 6 در شنناوت بر رری خود‌ها کشوده میداشننه - 
و کوش بلیغ از شش جمت بیافتن دست بدنلمنان آنجناب مینمودند - 
و رن بدليی(۱) نه ي بردنه - محض از تائیدات ابزدي و نیژوی سرمدي آن 
دست پرورد للف آبي ر زور شجاعت ر داوري ذاتي رو ابت فدمي 
حضرت خدیو جپان ۵ چنبی معرکةً هوش ربا که زین کار نامه اقبال در 
روزکار پاد کار خواهد بود - بعرصهٌ ظپور رسیده - و الا عفل محال اندیش تجویز 
نمیکرد که درس آتش ثوبخانه که بال طایر در هوا نفس زدن(۳) میسوخت - 
و هر یکی به تیغ و تیر انگفي و تفنگ اندازي که مثل تگرگ می بارید 
د خیرة باتوی و شقاوت برای خود مي اندوخت ِ تا ی 


از اعجاز و آب بر زوی زدن بت خواب آلود هوا خواهان ذرلت بیذار 


خدا داد بود * #+ پیت * 


چسرافی را کته ابزد بر فسروزد #۷ هرانس پف زند ریشش بسصوزه 
شوربخنان مخدول و منکوب ب پریشال ر پشیما دست از ناكاميي خود‌ها 
کشنیده چون ظالع برگشتة خویش برگشتند - و دریی معرک کارزار راجه 
رم تیه که از فدویان و جان نثار عقیدت شعار بود - و میر سید علیضان 
و مرزا سبحان بیگت کو کلتاش که در عید سعادت مید بداروغگي دیوان 
۱ خاص و خطاب خان جهان بپادر عرفت بر ادج فلک داره - و محمد 


به ردول 
(۱) وره به بددلی 02 ی( 


هه 
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)۱ 
عافاخان ناظر و مپر منیر علیکان سر چوکي خواصان که از خانه زادان قدیم 
درگاه ننک اشتباه و از سایر!۱)|میر لاسرا نواب شایسته خان مرحوم است - 


بزخم ثیرو تفنگ ناصبةٌ فدویت و ارادت را گلگون ساختند - و صورد انظار 
تعسچی ۳ فربی شدند - و سید اعظ م علیخان نبیر فطب الملک مرحوم 


و میر فوام الدین خان پسر نواب جان نژار خان مغفور ثعای!۲ارافم سطور 
شربمت شپهادت جشهده جان بحجان آفریری سپرد‌ذد - و نام نیک بر جرید؟ 


اینجها بنیان از ادای حن نمک حضرت خافان گذاشتنه - ویئهل راو معا اهطذ۷ 


ك‌ تک 2 طقطه وا نعنه 


۳ 9 1 ۰ 21 
که این ماجرا گوش کرث - مانند سیم بذابر هواه اري دت و عبودیت شعاری ام 


وط وععل8اه 92۳0 

۵ ِ ۰ ۲ و ام 2 و ومنو20010 
باطکي دویده - در حوالي دید سوت تج گران پمارت جود ور ومعصزتی تاقلن 
۲ سب 7 1 -7*عظ اظ 10۳ 

سر عرت باو چ آسمان رساذی 6( "شامل کردید - و از ندامت جننمان خود را -حجهءعد عطا 


.حصنط 0متصهجر 
اشعبار ساخته دمعذرت کرد ۳۱6 هویش - که از فریب وزیر پرنزویر دست کش 
از النزام رکاب فیض آمابت! ۵ آشد 6 بو - زبان بر کشود ِ و معرورض حضور (مع الذور 
نمود - که فدوي تازه از وطن مالوف خود درب بازیچةٌ مکر و فریب وارد 
گردیده بود - و راة و سم ايی قلب عیاران که بوی خلوص ر رفای عهود 
ند ارند - بمحک (منحان نکشیده بود - و زر نقد آبروی خود از آمیزش دوع 
و آس خبانت مفت ۳ داد 5 و - و 0 
نساخنه - سرمایةٌ ( 0 ( اه ۳ به بدنامي سرمدي 
انداخنه - و آبروی پیشانی که بسجود آسثانه خلافت نورانی ساخنه بود - 
از داغ مدلت داغدار نموده - ازان باز مننظر شمول لطیعه فيبي تائید ات 


0 ا آایش و آمپزش خود ر بر کذار داشتت - له العمن بعحوای 


( ۱) ایر (۲) ای ( ۳ ) رسانیده 
() کردن ( ه) ماپ - ایاپ 
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0۲ 
بهدي بت برروی احوال ايری شکسته بال در هدایت . طریق مستقیم 
* کشود - و از خواب ففلت بیدار نمود - هزاران حمد و ثنای آن توانای یکذا 
است که ذات نقدس صفات از چگ نزوبر بد اندیشان زیانکار بسر بنج افبال 
سامت جسته - و زور بازوی اعدا به حول و قوة ای شکسته گردیده 
بامی و امای بفتم و نضرت توامان ازان ملعه بز آمدند - اکنون تا جان 
ناتوان در خاک دان قالب عذصریست - بجان و.دل در جان نثاري 
خواهم کوشید - وفشقةٌ عبودیت بر ناصيةّ ارادت خواهم کشید - و فاشق خون 
در زیر هلال نعل بادپای آسمانگون ریخنه - نثراگ زی را - که دست آویز 


افدخار است - نخواههم گذاشت - غرض آذچنان سر عجرز و نیاز بپای اقدس 
نماد بضوه گرمي بفديي جوشید - که ابر کم خسرر درا نوال : عذرنیرش 
جرم پوش بجوش آمن - از فلم عفو بر جرید؟ اعمال ما تقدم او خط کشیدنه - 
و برطبق خواهش ر عرض آن هفدو - که از عرق خجالت تر بود - مورد 
عواطف بهحن فره‌ود ند ۷ * بیت * 
ای سعادت بزور بازو نیست * تانه بخشد خدای بخشند: 

و در همان اثذا از خیم خود نقد و جلس و افمشه ر امنعه آنچه لائق نذر 

شاهانه بود - پرسم پیشکش در حضور - رربروی خادمان عقیدت کوش - 

۶ و غلامان حلقه بگوش - گذاشت - گينيی داور - فریدون فر - از تعلیف 

مالایطاق معاف داشنه از پاس دل شعفي او بسیار قلیلی پذیرا فرمودند - 

چود دو سه شجان(۱ روز تزول اجلال دران سرزمین گشت - برضمیر مهر 

هلق مرو تلوبر چفی اشراق پذیر گشت < که یضت ریات ظفرطراز بطرف هانسي 


-جبو ]۲ ۲0 23 


تط 
تهعنطنه حصار که محال صرف خاص است - صواب دید رای اصابت پیرا است - 


(۱) شبانه 
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99 
که چندی بشغل فراغ خاطر و استراحت مزاج وهاج باید پرداخت - 
و دران نواحی افامت ورزیده بال و پر همای دولت را درست بایه 
ساختت. - جنانچه توجه رایات عالیات بان ضلع گشت - ویئهل راو 
بهم عنااي موکب ظفر فربن سرفراز بود - بیست و پکم ماه مداک مثام 
ساظانیور از ماهحٌ الودهٌ مخصور نور آگین گردید ( 9 بعرض اندس سرد ومطلم‌وع۳ ۳۲0 


ر ۱ 

۱ ۱ 1 ۱ 9۳21 ۳1 ره 
که موسیی خان بلوچ از کور باطفی - باغوای وزیر شقاوت تخمیر لوای ادبار بر ۵:ه» 
4 1 وا همت ۷۲ 


بر افراشته آهنگ فاسه جنگ دارد - بغازبار نصرت شعار فرمان خهیو ی 
گیتی ستای عز اصدار یافت - که تنبیه و تادیب باغیان و اهل طغیان نمایند : ی 
از تائیدات ايزدي بمجره مقابلهٌ غازیان لشکر فيررزي - آنپا بسزای اعمال 
خود رسید» - بسياری از آب نیغ بادران رادي عدم پیش گرفنند - و اکثری 
پایمال سم اسپان جنود ظفرآمود گردیده - ننگ فرار اخنبار کرده رخت ادبار 
در فرخ نگر انواختفد - و غلام نبی خان بلوچ که سرگررن آن مدبران 
ضلالت نشان بود ودیعت حیات بمالکلی عزاب ‏ نموده - داغ حرام نعي 
بر ناصیهٌ خود برد - غذیمت بسیار از 0 آن باغیان از فیل پالکي 
و اسپای خوش رفتار نصیب اولیای دولت قاهره ر جوانان نصرت شعار 
گردید ات و هشلم ماه مذکور خدپو سعادت آئی برای استقبال نواب امطه16 0محت7 


عصمت جثات عفت مأب - برو هن ادن عظمست و اخلال - مسا و تن دون 
صمت جذاب عقت ماب - پرده نشیی سرادق زج و ده مها اج 
جلباب سلطفت و اقبال - معرمةٌ والا احترام ۰ معظمةٌ واجب الاکرام - نواب 
زینت مصل بیگمصاحبه - که از راه شغشت مابري بجمت ملافات و دیدن 
آن نخل سرفراز جپانهاري و شهرباري از دار الخلانه تشریف ارزاني 
فرود؟ بو‌ند - تشریف فرما شده بوولت پاپوس کامپاب مئوبات اخروي 
شدنن - و محمود خان پسر احمد خان میر بخشي ای ملازمت 


اکسهر خاصیت شرف اندوز گشت - ویبئهل راو معه پسران باستان بوس 


آتاو02۱9ه ‏ 1260زوزنا مان موی مصطفنه۱ تبطاگ مقم 


۳9۹ 
خدام کرام آفتاب نقاب ریا (حتجاب حضرت بیگمصاحبه اه عزت بلذد 
ساخنت - غراً شوال المکرم که عحخیم خیام فلک احنننام موضع رن تهل شد - 
برای ادای واجب نماز عبد و شکرانهةٌ خالق یکانه حضرت شهفنشاه بعیدکاه 


هعلق طقط8 ررنن بخش" ور نور افرا شده بجماعت کثیر ر انبوه خلایق نماز عین مود(۱) 
عمط دا ومهاه رل رل کثیر و رل ۶ 
0 1 ی ۰ ۱ ح ‌ ۲ ۰ ه اوع ری 1 
و فرمودنه - و فاضی آنجا را بعطای خلعت نواخنند - طدطذء شادیانه 


در گنبد گردون پیچیه - و بندهای حضور از سرور مونور نذور موافق رتجه 
و بای خود گفرانیده آداب تسلیمات بادای تهنیت عید سعید فامت 
مباهات بر افراختند - خسرو دی پفاه از عبدگاه معاودت فرموده بدولت 
و اثبال داخل بارگاه حشمت و جاه شدند - و آداب تهفیت و مبارکباد 


در جناب نواب ثرا احتجاب - ما ملک خصال - مریم زمان - حضرت بیگم 


صاحبه نواب زینت معل بچجا آوردند - و ارشادات بیگم صاحبه را که جواهر 
زواهر فصایم و مواعظ بودند - حلاءٌ گوزش حق نیوش فرمودند - دویم شهر 
مذکور موضع هرهون پور از فروغ الوبةٌ ضیا گسفر رشک افزای خورشيد انور 
کش - فلعچةٌ مستعکمي دران بود - و بعضی از فوم اشرار نیز درانجا 
۱ ی هعکامه پرداز بود‌ند ِ غازیان نصرت مفد و بم‌ادران ظفر پپوند فلع مد کور را 
۳ 110 ۲ ‌ 4 3 

وی ۳ محاصره نموده آنها را قلعه‌بند ساخنند - و کوششهای بسیار در حرب و پیکار 

0 ورا 3 س دم ۳ 5 1 ۰ ۰۰ 
"9ج آرند - چانچه ات جوانای لور و کار آمدني گل زره از زار 
فدویت برداشنفه - و بمراحم خسووانه مشمول گردیده منظور نظر عذایت 
۱ خسروی شدنه - بالجمله چون آن مدبران محصور راه فرار بر خود مسدرد 
۱ تولیخان نام که سرگروة آن گروة بغاوت پژرا بود معرفت ستهاني زوجٌ 


(۱) مودیل 
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سیقا رام - که در عپود سالفه ساهوکار صاحب للوک بود - وبالفعل زنش 
که بلشب مذ‌کور مشهور شده در فیصلهٌ معاملات اینچنیی اشخاص بیرونجات 
نیز بوساطت ویثیل راو عفو جرادم از درکاه خلایق بذان خواسنه 7 درسیلٌ 
جمیلةً نودت خان بأستانه پوس سربلنن گشت - و آداب مازمت و فواعد 
عجود‌یتا بجا آورد سب و سرب شدگهه برادر زاد؟ سئهانی بشرف رساط بوس 
مثدس افنخار (ندوز گردید 1 سنهاني در جانی سوای بار عام بخابریفکه 
مستوره بود - باریاب مجرا گردیده - بعفایت دویثه زر اندود از پیشگه شمنشاه 


رسب 


دی پذاه گوی عزت از همچشمان خود ربود - هفئم ماه مرفوم رگن دادري 
از طلوع ماهچٌ الوبةٌ موکب افبال مشرفستان گردید - و هشئم ماه صدر صعلق طقده 


/ / : 1 ۲ ۳ -20۲ 0 82068 
نقاره زمی و زمان - خلاصٌ عفاصر ر ارکان ِ کریمةٌ مکرمات بفی ادم - شربعةٌ 3۰ :90700 


«محت محر فا 


۹ 7 ۵ جُ 00 عصتتانا10 
تشرفات عالم - بهگم صاحبٌ ملایک خدم - بطرف شاهجهان آباد رخصت صه .نطلوظ 
۳ 

۳ ۰ 7 1 9 ۲«محصصتتاه 0 
شدنده - ر جداب کیوان ماب برای مشایعت چفد قدم برای استحصال 0 رهم۵6 
تب ۰ ۰ ۰ ۲ 4۹ 3 ِ‌ ۹ ۰ وتان م96 ۳۹ 

سعادت دشریی مود ده ِ درب آوان از دمسکه تابسخان برد تا و طغبان ۵/۰ 0 


داشت * * شعر * 
دربیی گرمی که از حد بود طغیان * نگه خسخانه مي بنده ز مژکان 
در آن متام سس کذرت بی آبي درب ایام کسی از سالکان 1۱ 
ر رهرران خشک و ثر - کامی دران سرزمی نمیگذاشت - گروها گروه از اشکر 
ظفر اثر بسنوه آمدند - و هلاکت دراب و هرذي حبات - از عدم دست‌رس 
بر آب - صورت بست - ر دربعضی مفازل که (هلقای) ررگ رران تشفه لبان ر 
از نهایت گرمی بخاک تیرة میی نشانیدنه - موجب مزید عطشان 


مي شد - واگر براه دور و دراز سراغی از چاهی مي باننند آبشس مثل 


( ۱) اطراف 
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چشمهٌ آب حیوان در تاریکی پنپان میماند -ر مانند ستار خردي دیده وران 
۷ بر مک ۰ غرفعه چوه پای تاش از میسر شدن آب در ماند» 
شد - جذاب مالک رقاب ددرکاه مفلع الابواب بای مفاجات دست دعا 
بلفد ساخنه بهزارار عجز و نیاز تر زبان شدند « رت ٩4‏ 
پارب سیب حیات باران بفرست * وز خوان کرم نعمت الوان بفرست 
از ببر لب ثشنه طفلان بات « از دايه ابر شیرباران بفرست 
ازانجا که جناب باري سمبع الدعار بفدگان - علی الخصوص باد‌شاهان که 
برگزید؟ درگاه صمدیت اند - هست - بکایک نزول رحست الب موسم (۱) 
برشکال از دعای نایب نبیل ایزد منعال یعفی بادشاه حمیده خصال 


ی 


11 


گردید -, و تشنه کامانی چه از انسان و چه حیوان تِ همه‌ها شده - 
رطب اللسان شعر ۲۳ البي و دعا پرداز حضرت ظل اللپی گشتند - و چون 
رحمت آن رحیم و کربم وسبع است - بار دیگر از نزول بارش مررعهٌ دلپای 
خلایق را شاداب فرمود که مردم خاص و عوام ذخیره‌ها بقدر امکان کردند - 


و مواشي و کشت زارهای آن دشت بی آب و گیاه سپراب شده 
به نشو و نما سر بر آوردند - و در صحرا چشمه‌سارها خوشگوار نر از آب کوثر 
جوشهدند - اکنوی شبدیز قلم را در مضمار بیان ترددات افواج دکیی گرم 
مه تداع چولان ساخته جلو ریز ینماین - که چون راگهم ر ملهار رخت خودها را 


معط معطلو۷ 
خرن باطراف سر هند کشیدند - آدینه ببگخان‌که مرد آزمود؛ کار و گرم و سرد روزکار 
عاحصنه۸ ۰ ۵ 

مس (ا چشیده بود - میخواست که از کوه‌سار بکومک این هردر سردار رحل 


و افص 1 3 ۲ 
سقعن تمصع ۲ اامت به پانیی اندازد 9 قبل از از 2 موکب شاک درالی در عثبه‌های 


۲۳101 2 ۲ 


۳ 1 "21۳۰ 


(۱) + مودم ( ۲ ) به شکر 


#۰۰ 
7 
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( هه ) 
در حوالي هانسي حصار مثابل افواج شاهي خود را سانیده - نیز تدبیر 


پر فشابه خواهش خود ی دشاند - و درلمیر بوده - کماد پرازظ بنفت ده 112 
طعط 0م 

بازری خود کشیدی در خیال خود داشت ۰ هرگاه عنان عزیمت شاه ار ۳ 
-ح01,هوع مو هو 


دباني از ندط‌ت گر بتعچیل ذمام ۳ رقب کابل نافات خان مدکور ك‌ وا مرو وت 


: 9 
طربق پیش گرفت ۲( لروحت) الشپفري از راک دون مفزل بملزل فرب َ_ و 
5 1 ۱ عتوواتاما ایو 
درآبه رسیده استقامت در کوه پایه‌های که عبور و گذار درا تنگپا ۱۱۱ محال . , 8«ذعننروه: 
و 9۵,06 
: 1 1 1 ۱ 0 9 تتحاط : 
و دشوار بود - استقامت ورزید - و پیش ازسی شاه درانی رفم‌ها ( منضمی 1 را 
۶ -60001 6111۳868 
تاکیدات 0 شش در حضور که 1 بودند - بلطایف الحیل با ب 


بح 
ال ۳ 1 101 
۳ نگشت قبول بر دیده نمي نا 1 نج که سردا مذکور از اایری 2 ۱۳۳۹ 


1 قر عقده‌ها تور ار تا یش 
/ ۱ ۳ 7 7 ۲ ۰ حرح 
بِ ۳7 عییی بود رز ید دارگ عم 2 بت م2 0 


169 0 


در وقت ۵ رل بهادر ناظم حال و هم در زمان ناظمان ماضیه 026 06صن 


-۲۵۳۲ 20 1710128 
4 ‌ ۳ 4 + 5 ۰ ۳ ٍ 
9 کشود - از سر تا پیش نظم و نسق امور معظمه منعلقه انحدود ۳ 
۳ ۰ ۳ 2 ۱ ۳۹۸ تست« وس 
بشاهراده نیمور شاه حسیپا د لخواه صورث پدبر,دمیشد - و در دوآبه باری تا یش 
جدز ات1۳10 
: ژهادهء ۳ و 1 دورن حت عصت1نتا 
از عدم اتعانش بفدرنست شاهي با حسی وجوة جلواتر میت ۳5 
یبد ۳ حدم ودایوهظ 
شم از حسی تدبیرش که بشرح أن پرداخنی برای اهل بصیوت و 
۱ : ۳ 1 2 طز 6 
کار فامه ایست - اینست - که تمام راجه‌های کوهستان سوای راجهٌ جمون ۳ 
1 1 ۲ زا , تحظ مطت ال 
۳ دیگر زمیخداران آن مرز ربوم درس طلاطم( ٩۳‏ در حدمش حاضر می بودثد - اند مه ۳۳ 
7 : ۳( 7 1 -عه و۳968 
و قدم از جاد؛ اطاعت و فرمان برداریش فراتر نمیگداشننه - و نیز گووه و 
-0ا ,نا صطتو ل 


ضاله خذلان نشان سکهان با وصف تحخالف دی و ملت سر بر خط فرمان. دنزه عطاهه 
حطعلت دنا اه 
م 2610010198 


ار میفپادند - و به پرستش او دم میزدند - سردار جهانخان با فشون جر 0و مرو 
18 
مراد خان رأ که از سران نامدار بود - و از یه تازان جهای گری سبقت ۰ ۲ 
ر + ) تنگنا ( ۲) رقیمه ها ( ۳ دم 
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حقطو ل عقل تفه م ردود برای کفایت ام آدیذه بیان بر کماشت ر 7 البه 
ع ق۶ه صفطا. * 
-جه تصووجت( مسط زر ان ۱ یمتا 
دروم ومد حدوی دربای ج«+جون که جای اسدقرار 0 ور .و لوای رل 
مس ده 


تیه معط بر افرشت - و تزلزل در ارکان آن ناحیه انداخت - آدیفه بیگخان که 
۰ 10 ۸ 


گوشر شجاعت و تبور و سك آبدار تدبیر و مصلحت از دریای بیکران 


: ص ۱ 9 بل اسدقلا 
بعهتاهصن3 تجرض البین 5 در صدف سیف حود داشت - در چار ری 3 
قه 0۶9 0 مس ۳ ۱ 0 ر 
لا تاعصنععه نت 1 (۹2 5 حان دء پیایت ‏ سم 
حصعحط ۵و 2 استقامت بر آورد 2 3 تّ له ( 2 
-آه۲هء 96,000 ّ ۰ ۰ ۳ وب مک 
فص جعهصت ۲ و حواجه مرزا خان بهادر را که دلیر معرکة دیرد 2 پگ هیجا 2 
1 ی نگهه که از عمده راجه ها 
.98 اافای 2 ۵ سکع ده ۵ 0 ی 
۴ طهزه: 151 با بو ج سفگین 2 لشکر گران متا راجه :وتپ که / 2 
حقطگک معنا 2 ۱ ۲ / ۳ ۳ مقادله 
۵ 220 کوهسدان است - با بسن زار سوار نبرد آزما و پیدار جو برای معا 
طعون8 وروی رخاف اد ی 
نوتم م۳ 


-صفطکا فمعوتد روان ساخت - در عرض ره تلافي ظرفبن رد داد - و آتش فنال و جدال 
شعاه افروز گشت - هد ۱ زد و کشت بسیار که معوکةٌ رزم از خون 

مقلولن لاله زار شد - و داغ شکست و هزیمت بر ری لشکر مراد خان خانه 

برباد افناد - و دولت فتم و نصرت خدا داد بخان معزي الیه دست داد - 

/ اساس(۱۳ و حننم مراه خان, نامراد بغاراج و یغما رفت - و غفایم بسیار از 

جنس فافم و سنجاب و اسپان صرصر نزاد بدست کسان خان مرقوم آمد - 

چوه خان مشارالبه رد عاقبت بی بود - از عقل صواب اندیش از پای 

بهراهدنوم تبات و پر دلي آئین تازه برپا ساخت - و با سرداران دی طرح مراسلات 


جوم وم‌علوحو محر یکناد مسنحکم 
را و مواسات افگفد 5 ببچوید فوانی از 0 يِ 
جهع‌ون1 مح , 1 0 ۲ زِ ِ : 
نود ۵ده نمود - ر خود با فو چ سنگین:ازان نواحی حرکت کرد - و سپرند را کة 
معط ۵0وحصوه ۱ 
20 0 صمن ها 


0صنحاحعگ 0 ات کردگيی آن محال از بر ِِ دراليی عفر ۱ 
۶ اعطق جم ۳ 


ی از یاوری طالع و تقدیر ازلی در اندکگ زد و خورد بتصرف آورد 9۳ صمد خان 
۰ 1( ۱ ‌ 7 الا ٩‏ 
را پیش از رسیدن افواچ دکن (سپر و دستگیر کرد 1 هرگاه اتعاق ملافات 
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ی ۰ ف ؟ فافت + 0صه ماحع‌عظ 
سرد ارای دان بخان معزي البه افداد - راگهو و ملهار راو رفافت خان عظجم اه سس 
وت ۸ صلو[ 


الشا را مغتنم اناشته کاسةٌ فتم و فیروزي بدست خود یافتند - و باکرام مه 


پند‌اشتنه - صوابدیه رای صایدش قدم پیشتر نمیگذ‌اشنند - آد 


دی 
وحبد عصر با جرأّت رستعی و مکی از پاداري دل و چگر لشکر دسهیت 
۰ ۳ : ف‌ ِ 0 ۰ ۰ ۰ ۱ 
شهر لاهور کشید - و سردار جهانضان تاب مقاومت در خود ندیده ازانج 
کوجیده: - و معدا پاس حفاظت شهزاده ذیمور شاه که از اقم مطالب 
و مآرب بود - و از رعب عضصب سلطاني دغدغٌ بخاطر داست بصعت 
و بای و سامت از جنگال: دکنیان . ددر رفت - و چون قیر از کمان 
بر چست از خواهش ابزدي در اندگ حرکت و اصابت تدبیر خان 
معزي البه نیم کثیر نمایل گردید- و تا لب دریای انک تسغیر ملک مر موه 


عمط لو وععصل 
. ۵ 1 ۱ و تاه 
وسیع بعرصیٌ ظپور رسبد - بعضی واماندکان ( سر ) درانیان ۳ گرانباري مط مه و 
۷ مطت ۶ه ععاصوط 
و سکی ظالع و از بجم هلاکتا جان احمال و ادقال فراوان که در فلع علدتش هت 


قح 2220 


مطت 11و دم . 


سیالکوت مانده بردند - (سپر بنج تقدیر گشتند - و از دوش خود بار مطه‌عنمهسه 
1 ۱ ۳ وتا اد و۲۵۲ 
عت تعو۳ مصتلط 


سر انداخته از خواري و مدلت رهاتي یانتفد - سرداران دکن بح دی مر 


سك 9 4 0 ره 10 
اپری سانحه و پاک شدد آن شهر میک آئبری از خار وجود افاغنه برگشنده - 


# ۳ بر ند 2 4 1 9 1 طرف حود 1 و1 
و فسحت اباد لاهور را در فبض افندار ۱ 7 0 ماه 
۳ و وا مالی عمحاصنا وت 

1 1 و تا بر گذاشتفد - و مخنارمهام ,هن ۸ ۸0 
(کنوحبو دم) رامعه پگر( ( راز( ری بت اه 
5 " 1 4 ۱ -7ت۲( 111782 

وملی ان سردار عاخت مس یوار سید بت ی اس ۳ 
5 1 ۰ ۶ م20۲۲ 

۱ 9 مغلیه بود و در وقت نظامت همه وون فعطه 
خواجه مرزا خان بهادر را که سر گروة الوس معلیه بود ر در و له دملاامه 
‌ ح 1 اون افو طعوآو(1 

نواب معییی الملک مغفور و والد اج رام سطور گوی شجاعت از ات مور و 
تاه وونل ۴30 


خود مي ربود - بنظامت لاهور صعجی و مغرر ساخت - و خود در دوابه . .4عطعلعله7 


آخو الامر در جلال آباد که 3 ویب بست 
8 


دست جالند‌هر اقامت ورزید ٍِ 
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۱۳۹۱ ۲۱۹ آل۳ 09 1۹559۷ ۳ ی وس يو .امس و دج در و باس بای اساسا رش مایب ادن ما مج 99 


ولاف فده 
-عومعع تاه فطت ناو 
مط ۵۶ حدم[ 
بووا «مزمز ۷ 

- صنط ومع 
-ععانظ ۸0 مه 
طلغ 0طه «تر 
۵( 
۵6۵5 ۲16 
حدم مواقم و 
,11 نع ت۸1 
حصنط م۲۳۲۱ 
ماه اعدتعمه 
-۲۳۲۵۲۵, 560 ,2 
مت هون 
-20 وعص2جز 
0 66605 

راز زو لا 
طقااعل 
ححم ط ۲ 
«م جع مط 
و0185 1617 2 
حعدن 0حدو 
حقللش ها دومع 
وععطه 02وداهط 
عادهدد مط 
۱ 
هصو واسهه 
مصصهدلن 11 
م1 نات 


بدالا آون افتبال گ- 


( ۵۸ ) 
جالفدهر است پیک اجل را لبیک گفته اینجپان نابایدار را گذاشت - 
رل بر ۳ ۲ 
وفایع نيضت رایات عالیات بادشامی باطوا فآ لکه 
بیثیر ودرانیان ازآغوای وزیرنادان - ورسیدن 
ِِ خاص حص رت ال نا ی بنام 
انحضروت بوای کناره کشی - و تشریف 
آرزاني فرمودن آن جناب ازلن اطراف 
پیش دعیب ال‌وله بمبادر - و یعی 
استقاست " جنی روز کون 
رایاث ظفر نشان بطرف صوب 
ال آراد و حصول ص۵۱ 
توب شجاع الی‌وله در 
و مصکمی فلیخان 


ب‌ادر 


و رو شود کون و فساه یف او 


فسرو دارد بر سوتی که او سر کلاب از شعله گرد عطر ز اخگر 


(۱) افامت 


۵ 


6602090 ۵0۷ 260زوزنا .فانک موی موز ترطف تن 


ر لت ۲ 

نباشد صاحب دانش هراسان . وان صیی عفقتا کردن آسان 
ناک را سوی خود مائل نوان کرد بدانش کیمیا حاصل نوان ؟ 

بمدک و مال اقبال زمانه . نزد کس نقش نیع جاردانه 
گردون دون - طوفه بازیگر و سفله پروریست - که پیوسنة (۱) شعجده بازي 
شعبد؟ تازه زیر نگیی فیروز فام خود بفام آوران سطم زمی برروی کار 
نیاورده - و کدام کسانرا باب جام امرانيی نرسانیده - که هلاهل ناكاعي بکام 
ذریخنه - هوشمند کزیی بایف - که سر رشنة یت بدست آورد 5 بخود بيني 


و خود كامي مست باد؟ه غرور نگشته راهن هشياري پیمایه - و از جنگ این 


له ریب رهائي بضود دهد - مصداق امس مقال احوال وزیر ( خیل 6 ۰ ۰ 
ِ ۱۵ 1۲0۲۳۲۵۲06 
به کیش عاثبت نا اندپش است - ه از خبت باطفی که ماننه نیش .مره ۸ 


عثرب پیوسنه گزيدگي در باکت - و بفای تازه به انبدام بیان دوات 
خود میگذ(شست - و حضرت ظل اللّه از صغای باطر که آثبنهةٌ خاطر صافي 
پرور از زنگ کدورت پاک بود - عفای اخقیار مهام معلکت که بطور آت 
زبوی خصلت گذاشته بودند - ازیی بامت (حدیرا مضل ر مانع در 
نیک و بد نمی بفداشت - و پپوسنه در خرابي ارکان فصر بی بنیان جا 

و حشمت ۳ ۵ فراتر میگذاشت - چنانچه بعرض استاد»ههای عرش 
اشتباه برنکارنگ آب و تاب رسانید - که توجه اعلام نصرت اعتصام بصوب 
درآنیان و بیکانیر صلاح دولت و مصلحت وقت است - بنابر معروفه‌اش 
فیضت الوبةٌ ظفر طراز بآن سمت گردید - و غرض ازیسن لشكركنتي ای بود 
که شعبده بازي و فسون سازي نموده اموریکه پیش نپاد خاطر خداوند 
ک و نگیٍن دران سر زین باشد بعسی اثجام نکش - و طلسميی 


(۱) به شعبده بازي 
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۱ 

صعطک صتحوض 

ول نا اعحاظ 

تاه ۳6960 
۶ 060۵ مد 
ءعصعاگ طعطمه 


نع ۷ 16 
مطتا عقتام 


عطت ۶ه عتمتطای , 


قظه صوععم(1 
,نامع وحم 
-ع02 نا تون 
حتمط قجمب 
عصزم جع 
صعلف طعطه 
-26917 بوصو 
0906۰ 


معظ اعطهز ۲۷ 
وماوسوووو 
۶۳۵ 1۶ووحصتط 
+صعاف صفطه 


۱۹۱ 


بر (وی کار آید بر خورد - و مفشاً به‌اندیشی او این بود ۹1 حون 


بسیع ار رسید - که محس امین خان بهّیي از طنطنه موکب ظفر اثر 
آئبی خدمت گذاري و پرستاري پیش گرفته جبی عبودیت و انکسار 
بر آستان خورشید لمعان سود - و بپبود دوجهان ازین دولت جاردان حامل 
نمود - و اکثر از سرداران فیروزمذن اطراف احرام کعبةٌ مقصود بسنه سعي 
باستیلام عتبعٌ والا مقام دارنه - و بعضی برهنمونی بخت بیدار بملازمت 
اشرف اعلی فایز شده کمر بندگي و اطاعت مححکم بسته اند - اول 
شعبده بازی بسد راه آن هدایت پذیران وگمراة نمودن آنها از راه راست 
بدد ی منشی باید شده - چذانچه با سرداران دکن بعد 
مماردت آنها از اهور با طور ٩۱‏ صدافت و موافقت پیش آمده - و تازگي 
عهد و پیمان بآنپا محکم بسته - و ذهی نشب اونها ۱۳۱ بانواع مکر و فرب 
ساخنه ۶5 اگر بر تقدیر اسباب حشمت و جاه گرامي گوهر محیط سلطظئت 
پادشاهراد؟ وال تبار بوفور سپاه و اطاعت و انقیاد سرداران و سران نامدار 
ای نواح ممبا و آماده گردید - برای شما هیچ ننائم نیک نخواهد گشت - 
بنابر اینکه انی ااحال وارث سیر سلطنت و دیپدم - و مالک سملکت 
و اقلیم - ان شده کوس لمی الملکي تا بام فیروزه فام سپور برین 
خواهد نولخت - وماو شما را که بالفعل معشوفةٌ دنیای نا پایدار در 
آغوش و شاهد آرزو همدوش است - باننقام جرایم گذشته آوار؟ٌ دشضت 
ادبار خواهد ساخت. - غرشکه بعنوان رنگارنگ مغلوب خوف و هراس - 
و رحشت زد؟ دغدغه و وسواس کردة - دام نزوبر گسنرد - و آن وحشیان 


محرا نورد را برینمعنی آورد که ویثّمل راو را از نوشنجات عتاب آمدز 


(۱) بطور ( ۲ ) آنا 
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۳ 
و تودیدات شدید در باب تک رفانت جذاب مالک رقاب ترغیب باید 
نمود - و از رکاب سعادت جدا و علیحده باید کرد - آن ناعافیت اندیشان 
بافسون آن شقاوت نشان هیوانهةٌ سخنهای بی اصل او گردیده وینّهل راو را 
نوشتجات بابری مضمون نوشتند - که مفنضای حسی خدمت شما آنست 
که ذات کرامعت آیات بادشاهزاده والا تبار را در حضور خافای گيتي سنان 
رسانیه - و خود نیز عازم آستانه بیس شوید - هرگاه که. نوشنجات آن 
نا سرداران(۱) نزه وبئهل راو رسیدند ۲۳۱ - عذان |ختیار از دست داد - و از 
ساد 5 لوحي از دوات النزام رکاب سعادت انتساب ولی ی مپچور و از 
انوار۱۳1 خدمت حضور که مانذد مپر تابان رخشان و نت بود - مبذلای شب 
دیجور ناسعادتي گنت - رخصت خواست - و شرف دسنوری پافته 


بح 


از هلال رکاب آفتاب تاب جد| شده ره نورد ادبار گردید - مقارن اینحال 11 «نوده‌اد» 

۲۳۵۳ ۲وتاتاع[ 
۰ ی ۱ اه 4 ۸ 1 ۳ طقطه عط1 
شق خاص تعاطا جهانبانی - خلیفةٌ وفث و ظل سبعانی - صطصحی فعصندعه صعاد ر, 
۰ ۰ ۰ 3 ۰ 1 0 1 
کذارة کشی ازان. نواحيی ورود مکرصت فرمود(۳) - چناب سعادت آثیی مطابق تنصهاظ 


۳ 
سر 


حکم حضور حپان مطاع عذان توسی (قبال از آنتعد ود محطوف فرصود ند - 


و در همان رما عرایض عشیدت اشذمال نجیب ادوله بهادر در کمال رسوخ 0 
118 
0 ۲7۲1665 


بندگي و اطاعت و فرمان بري بمقنضای فدوبت فدیم از نظر خورشیت میور مه 
یا گذشقنی (۱- مکنون خاطراندس حرکت بآنسمت مناسب وقت ‏ د] 
متصور گشت - و نیضت الويهٌ ظفر از راه کجپوره بصوب مپران پور که 
برادر موصوف دران آوان رخت افامت درانجا داشت بعمل آمد - 
و بعد طیی منازل ساحّت آن سر زمی را زشکت ببپیشت دربیی فره‌ودند - 


( ۱ ) نا سزایان ( ۲ ) رسید (۳) تور 
() ورود مکرمت آمود فرمود * . ( ۵ ) گذشت 
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0 


ماش هط هنوز میران پور سه چهار فرسخ از لشکر فپروزي (ثر فاصله داشت - که بهادر 
جمت2۵660 و 


هعنع2 حصوط معزی الیه - محدمد ضابطه خان پسر خود - و ساطاخان و (فضلخان برادران 


ومع مد مصمط 1 
-مه-طاذزو ۲ ۶ : 2 ك ۳ امه نف ۱ 3 9 
مصو طعلاعل ر میگ 0 +رسم استقبال سب حصول سعادت لازمت اکسیر خامیت 


> تاه[ فطا ‏ , ۱ ِ ۱ ۵ 
آد٩‏ ععطاهت حناب همایون ف‌ستاد - و بعد فلوم متملت لروم در میرن تخود ند فد 
صوط و بت 7 ت 2( ۳ لزرم 2 «رث 5 2 2 , 
اوقم 20 سا تا تا ۱ را 3 ۳ 9 1 
ب متینا [ سنیلام اقد ام سراد مکرصعت ره جر مسبت مرت رت اسب ۲ 


عت۲۵۹ 02 و نیز سادات «یران (۱۱ بوساطت بهادر مذکور شرف ملزمت حاصل کرده 
6۵:۱6 و 

«افتاعتاظ 01 1 و 1 ۰ 9 ۳ 
عدنهط 1755 و يا زده مهر ندر گذرانیده - سعادت دوجهانی ندوختند - و سید هدایت 

۶ 106۲ وه جّ ۲ 
محطع حذ [عطان2 0 ‌ پر 9 ۳ ه_ سس 
2 علبخان بحصول سعادت ملازمت کذیر المکرمت. سر افتخار بارج نلک 
5 زمجصره۸1؟ را 2 , (2 ۳ 
طعط5 ,(صعنه: ۵ دید - دهم فوالححه سنه بخحر عال که روز سعید عیدالضحه 

دعمو ص۸1 2 0 ۳ مگيري هر یک 
طامع10 مطا مه 


مه وتان و بود - خد‌اوند گيي بداه برای ادای نماز و تقد یم سم فرباني دعود. کاک ۱ 


-00-1[ هدن 
7 رونق افزا شده و نماز عید و فوبانی مود ۷ ساخنه مراجعت دهد ولنخانه 
فرمودذد - هر یک نذذر عید گذرانیده به ثبنیت و مبارکباه [ و ] آداب بجا 


آوردند و هر همه بعطای خلاع مباهی و مفخر گردیدند جنانچه نوزدک 


رخت خلعت و سه عدد سر یچ مرصح گران‌بها بانفاوت مرنجه مرحمت 


2 0۳07 گزررن - چپاردهم شهر صدر نجیب الدوله بم‌ادر بآستانه بوس بارکاک فلک 


-«۱9[11 , تایه[ ۱ 
اعلیع ۱ ترا ام اد را و ۱ افمنم زد 
۳ اشند 5 << مر شب ک مجاع لد پنجمرار رویبه دلب و دک عدد جوان افهننه دیس 


بححتقاش فطل 4 ۰ نب 3 َ 
دا عبط موم ر یک زنجیر فیل کود پیکر و در راس اسپ معه ساز پیشکش نمود - و از 
-۲6 0صو مونااط 


0 ی حضور جپانبانيی بعطای دستار بسنه معه سر پچ مرصع .و فدضٌ شمشیر 
کامیاب عاطفعت حضصور شد - و مواسم ضیافت و مهمانی آنحچه شایان 
بارگاه جپانبانی و در خور فدویت خود دانست بنندبم آن: برد خت 
و بزبان عمجز بیان [ ر ] انکسار فراوان معرورض د(شت - که کمنرین علامان 


(۱ ) مپران پور ( ۲ ) عید الاضعی ( ۳) مودیل 
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: درآتبی خدمت گداري و جان نثاري از خانمان حاضر و الوس افاغنه هر فدر 


که همراه دارد جانفشان و چاکر اند - (میدوار است که همین سر زمجیی را 
از فدوم فد ت آکی فرصوده عزم طرف دیگ, بالععل مکنون خاطر 
ز دنم دض بروم درست کین «رموده عرم طرفت درل وت ۳۳ 
افدس ۹ رد - .و فدوی جان نذار بادای مراسم عود بت هی کاد انشاء (لله 
: ۰ ": ام 2 ۳ ۰ ۲26 فطه ناظ 
تعالی خود ر ناصر نخواهد داشت - چون (لحاح درس باب بیش از و 


11۳ : گ / : ۱ : : جاع احصع-ت- 1[ 
اندازه پیش آورد - بخابرین - وم [که] از قطع منازل و تِ مراحل طرق ئٍ ات 
۰ ۵ 2 17 
جر و مایل استراحت و آرامش بود - و معهف| موسم برشکال 2( 
نیز مانع ر" نوردي مخصور کشنه معروض او ر باجادت مفرون فرمودذد ۷ 
و [ در ] رتیه عزت بپادر معزي الیة افزودند - و بمقامات ۲۱۱ آذجا لشکریان 
ی 7 اد ۳ مر -آنان-و روط 
دصرت نشای بارهای حود کشود فد مفارن [د ۲ ن حال رضا قلیخان بهادر ۹ ۳ ی 
۱ جع ففط سل 
تاذ لحال یمد امد و ما ۱ سعاد مخنا مت 
د‌ ی ۱ ال اف افقضای مت و زم ‌ دراز در عد تا مد رمک دی ی 
اصور ساطذت عطمی سرفراز خواهد کشت ۳ بعذیة بت حفاب کیان و( 
خدیو جدد یی ذجاز ر نور آکبی سااح. : ۶ مراحم خسروانه بافزایش قدر 
از و مه تددهل 
و سفولتش [ نواخت ] - و در همیری آرلن میمنت اققرای زدراج رعتد نکاح 2۳۳6 
1 3 -8 1۷ ۲۳01 
حلاص دودمان عزت و اصطفا - سلالگ خاندان مجد و اعفلا - عصمت جناب 0( 


عفت احتجاب - مرد پم ثاني- بلفم ثبس ( 0 سود 5 بِِ- النسیت عالي 
نسب با حضرت جهانبانی نواب مباک محل از بطون بظهور پیوست - 
و #«رري سنت نبوي و شریعت غرای مصطفوي رفت - بعد اثقضای 
موسم برشکال همت وال نیمت چفییي افتضا فرمود - که بصوب ملک پورب 
و بنکاله که شهرستان زر خیز بمضمون کريمةً آن ارفي واسعة لوای فلک فرسا 


- 


افراشته گردد 4 و تسخیر (۱۳ آن حدود همست کماشنه شود - درهمچی 


( ۱ ) باقامت ( ۲ ) ده تسیر 
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م‌ 


0 


جلف طعطلی اثفا عرایض محمه فلیخان بمهادر صوده دار 1 آباد مشتمل بر رسو خج ارا دت 
-161 ۲۵6۵1۷65 ۱ 

31 629 ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
ی و معکمی بیان عقیدت از نظر کرامت اثر حضرت جهانبان ی گذشتند - ۱۱) 
,11820 تل6 1 ۷ ۱ 
بر ان معفي را که همچو سردار با افددار که بکمال عجز و انکسار بلوجه راپات 
ی ۱ 4 ۱ 

# و ون عالدات بدروةً عرض رسانیده مضمو آیت وانی هدایت که ما النصر الا ص 
۰ تانهدانا ۱ 1 


ت‌ 


عفد الا - پعنی نیست باري مر از نزد خدایتعالی [است] ذصور فرمود ذد 2 
بفابر آن حرکت الوبهٌ ظفر طراز با نصوب بخاطر کرامت ماثر تصميم 
یافةت هرچند نجیب الدوله بهادر از را علنجد تا باطری و لوازم عبودیت 


‌ 
این عریمتا #عروض داشت 3 و نمبخواست 55 سای هما بایه ۹ بيارري 
ظالحع بیدار بر اوگسترده شلک - بر گیرند. - و همای سعادت جر رز دیگری سایة 
افگنن - لبکن معروض بهادر مدکور دریذباب فردن اجابت نگردید - و تفضل 


و عنایات در حق او مدذول فرمو 5 بر نود اقبال سواز شون - و روانه 


ازان سر زمی گشنند - در ءرض طی منازل بعضی از خانزادان!۳) سعادت 


۳ / 5 / و ِّ 
11 مج ی آتی - که دران نواج بنعلق مهمات آن ضلع بخودها فیام داشتند - چنانچه 
وا حصوعو 1 زو ۱ 
طعطه ,1758 و 
تتصوجع وا 
۲ 0ص جرد ۷ 1 9 ره ۱ 
هلیسو وا بیستم رببع الثانی ۱ سنه تیم در مقام درزد رن پور سعادت ملازمت حاصل 
لفات و 1 ۳ ی و ۳۷ ِِ 
و کرد ذد ۶ از مراسم پیشکش و ددر حریده سعادت و کعجییة دولتا فراخور 
ح«عطک م۷ 


ی ال خان فوجدار بريلي و [ از ] کی معمد خان و سعادت پار خان 


۳ تن 0 ند خندن - رعطا خلاء فاخره نارک افتخا 
تاق عطاه 0هصه م زیرستیت مفرلض خود اند خننن و : 
۳ و ِ ر ملس ت ع 4 1 : 
0 0و1 


حدمو محعلیع ر اعنهار باوج فلک دوار افرا خنند 7 دادن منازل مار الدوله بمپاددر پسر 
طوزه لک ۶و / 1 ۲ ۱ )۷ 
وی بو خواجه موسی خان - که از احوال خان مذکور سابتی هم رفم پذیر خامةٌ بیان 
11 ۳ رن ‌ ‌ 
کر گردیده - و لوبنخان و بهادر علی خان بپادر و اصالت خان سردار منوطی 
ره 1 


( ۱ ) گذشت ( ۲) خانه زادان (۳) ربع لاخر 
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(( ۵ 
رواری از بخت بیداری فیض یاب بحاضر باشی رکاب سعادت بودد - 
چون رایات ور آیات مانند آفتاب هر صباح مفازل طی نموده ساحت آن 
مرزودوم ر از انوار خود مذور مرساختا - در کم ایام فطع مراحل بسپار 
گت - و بسرحد پورب الوةٌ جهانکشا رونق افزا گردیه - سپهدار کثیر 1 ای 
من ۰ ِ ِ ۸۲ 
الاقندار شجاع الدوله بم‌ادر ۳۹۹ رنظامت ان حد‌ود نامور و سرفراز از حضور ۳ ۳ 


مصعوت‌مطت 
۲۱۵۵8 


لامع الخور بود - و از عفایات و تفقدات رت در عد مباک بوالا پايي مده هه مهم 
-6دص ۵ هه اهنا 

وزارت رسیده - و ازبری موهدت عظامی (۱ ( جمانباني فخر دودمان خود گشفه - طعطه من 

بعغایت شقعٌ خاص معه عطای نبری خاص بصحعابت معلدار خان 

و امالمت خان سر بلذد گردید - مشار الیپما هرگاه عنایت حضور بسرداز 

موکور رسانپدند - مانند گل در پیرهی خود بالبد - و سجدات ءبودیت 

سمات در خور ابیی عطبةٌ کبری - سرمایٌ مباهات دانسته - بچا آورد - 

و افزایش فدر و مفزات بحال خود دید - ر اییی دولت عدبم المل یعئی 

قدوم میمخت لزوم خدیو گيباني را از ياوري بخت و افبال خود دانست - 

هفوز شرف ملازمت والا حاصل نکرد» بود - که بصحابت خان مشار الما 

هفت سر اسپ عرافي نواد مبرا از عبوب - و موصوف باوصاف مرفوب - 

معه خوانپای پوشا ک از نفایس روزکار و از [ سحات ] اقمشة آند پار که نظر 

فریب باربک بینان بودذی ۱۴۱ و خوانحجةً جواهر بیشبم۲ و فبضهٌ شمشپر 

عدو کش عقده کشا و دو عدد خنجر الماس گون ر مبلغ پنجاه هزار روپیه 

نقد بطریق نفر ارسال حضور فیض گنجور نمود - و نیز خيمةٌ رفبع الشان که 

بر روی زمی دم از همسري تخود با سمان میزد - معه سیادت و شرافت 


پناه مپر بهادر علي که از خانه زادای درکاه آسمانجاه و منظور نظر عاطفشت 


۱۱ ) عظمای ( ۲) بود 


9 
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1۹۳ 


ی جناب ظل 7 پیشکش بفد کان خلیفه زدن و زمان کود 5 سر افتخار باوج 


-حاط8 ,1759 ۳ ۳ 1 
ماه موز سههر بریی_رسانید - و تاریم هشتم ماه جما‌ي الول ۲۱۱ خود بزمیرن بوس 
اوری ۱:۱ 


دصعا ۰۵ عدا5 آسنان سل رک نشان فیضی اندوز گشنه سر بلندي جاودانيی حاصل نمود ّ 
ق عوجر م۲ 
2 ۱۳161۲ حصتط 


و یکمنزل ی خورشید تاب زرباف مغرق که نظ, ر نظارگیان از لمعان آن 


20 باه 


طمطگ . ,مبزتقر ۳ خيرگي میکرد - برای سواري خاص گدرانید - از پیشگاه حضور لمع الذور 


تب ۱۳ 
عناصهوع۲ه حرعتانا 


٩ -0-‏ بعطا دستار بسله همم یر جوانه شاک خاص دیگ از آن 
۱ 2 یی جواهر/بو و 
رو و خلعت گزان فیمت که در خور مراتب آن سپ‌دار عقیدت نشان بود - 


«عذایت نالعي خاص که با تریری م,اتب عمدهای جلیل الشان است - 
فرق اففخار باوج فرقدآن رسانید 4 بقدیم آداب سعادت اندوز کت 


ی لی نالعا بکسب اراد؟ و عزیمعت خد‌یو را یب بصلاح 2 مشورت آن 
«هرعطه ۸۱ دولت خواه آستان فلک نشان توجه رایات ظة فر پیرا بدصوب اله آباد . حفظ ۳) 


رز تعالی عن الشرور و الفساد - مقرر گست - چذانچه روز دوبم آواز؛ کوس 
کوچ بلند گردید - و بسامعةٌ فلک و بگوش زم‌پفان ۱۳۱ رسید - و حضوت 
بدولت و سعادت متوچه بسمت الم آباه شوند - بعد قطع مسافت منازل 
از بمی قدوم ءیمفت لزوم آن مرزوبوم رشک ارم گردید - محمد قلیضان بهادر 
برادر بفي عم شجاع الدوله ببپادر بصوبه داري صوبهٌ مدکور فیام داشت - 
بسعادت بساط ارنع اعلی رسیده سمایة مفاخرت برحسب خواهش 
و آمنای خود اندوخت - و بعصد و یک مپر نذر پیش آورد - و ههراهیانش 
بدرلت مجرا بارباب گردیده فرداً فرداً «گذرانیدن نذر پیشکش کامیاب 


سعادت دار شون - جنانجه هشناد و ثش ممهر بابت ندر آنها بنعواه 


(۱) جمادي الاولیل ۱ ۳) حفظها (۳۱) زمینیان 
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75: 1 


) ٩۷ 
رسید - و خان معزي الیه جهارده نقوز پوشاک گران فبمت - و یک خوانچة‎ 
جواهم - و دو فَدضهٌ شمنشیر آبدار - و دو پیش فبض عدر گدار جوهر دار نیز‎ 
پیشکش) خد‌یو کامکار نموه 93 از قدم دواب یک زنجیر فیل کوک تمثال‎ 
- و اسپان تازي نژاد از نظر جهان پرور گد‌راندد؟ بای علو مرئبه بلند ساخت‎ 


و از راک نوازش خسروانی بماصب مخداري مپمادت دولت و كامتاري 


سس 


ده نگهداشت افواج و سیا؟ از پیشگاه حضور مامور شد ِ جنانچه حسب العکم 
در اندک ایام از سعادت طالع نیک فرجام خسرو انام جمعیت سپاه و فراهم ۱ 
شدان فرقع‌جات مثل فولار و گرزداران واحدیان کم برسم و فاعدٌ ساطنت 


ورت بست - و ممئاز الدوله بپادر پسر اعزاز خان و نبیر اعنغاد خان 1 ۱ 
مرحوم - که پدر بهادر مذکور بخطاب اعتفاه خان سرفراز از حضور پرنور شد ور ۶ر 
3 ی 1 
۰ .. ۳ 4 ۰ [ 
بود - بخدست بخشيگري سایر و رسلاٌ مردم (توارعي سر کی ی مرزا ان ادهد؟ 
۳ ۳ ۷ 1 / -ز13 ۶و عع0هتا 
لله و المذه که امر عظیم حمعدت سپاک کرسی نشچی کشت - و اثبال ۶و ۱ 
۱ مال خاناني طلسم تفرقه و پريشاني شکست - و کدورت خاطرها باب سرور ۱ ۱ 
و شادمانی فرو نشست - و رن و محنت بمسرت و فرحت مبد ل گنت - 
۱ و اقبال ابدي اتصال به تایه رر نباد - و انضال ايزدي در رفاه خلایق 
بر رو کشا - خدایا چشم بدببی و گوش بدخواه ایندولت ابه فر کوز 
و کر باد ًِ و گلشسی امانی و آمال دولت خواهان از سرسبزی نخل برلظفذت 
ایری برگزیدة درگاه صممدیت شگفنه و شاداب داراد * * نظم + 
شپا کشورت سیر (۱) و معمور باد + گل صوری (۲۳ گلشنت سور باد 
ترا کرد بزد ان چو مالک رناب * سراواز جدوت [ زر ] آوناب 


(۱) سبز ۱ بل را 
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اد )) 


پذیرد در آناق خکست رواج * شناتي ز شاهان هم عه باچ 

ز حکم تو هرکس که پیچیی سر ۴ فد نوخ بر کردان او گلسذر 

نهد بر درت هرکه سر بر زمیین * شود صاحب تاج و تیغ و نگی 

کند نور ذاتش ترا رهيري ۰ ساني خراج از مه ر مشتري 

ز شاهان بود نور عدلمت زیاد +« بگيسري جپانرا به نیروی داد 
ملق طفطه 


ازیککه 10 اسداب < 0 ۳ 
0 ععده وج القصه بت لت و للم 2 حمم و < و مل زم بودن 


۱۹ 


اموایاری (۱) و بهادران فبرد آزما در رکاب فیض ایاب بای شاپسنه از فضل 


سیب ااسیاب بعرصٌ طههور پبوست - رای بیضا غیای جناب خسرر زمان 
7 رز جنان اقنضا فرمود - که همعت والا ذبست باکذاف عظیم آباد بای 


وطا و0 


۰ ‌ ۹ ۰7 ۰ ۳ 3 1 ۳5 7 
ی الویه حورسول طلیعه ساحعت آنحدود تابان و رون كِِ کر شانزدهم 
مط ,1759 
0۱ اهنا جمادي الاول ۲ سفه بذج م عالمگيري منمقام مصطوه 
۱۱۱ 
6ص ناذعز 0 


ی آباد برای زبارت ۳ 
ی بزرگوار قد ولا السالکیی - زبی لا الواصلجیی - یر اشرف موجه دی مر سم زیارت 
توحطو۸ رز 


4 ۳ مک 
سق در بصا آورد ند و اسنمداد بافصرام آمور پیش پیش نراد خاطر کرامت مار 
1308 010 5 
هناه «ظ و4 از اروا طیِبعٌ ۱ پشان استن عا ددل - مساکد فق | سکف 1 قعه 
تمحناندو ودزنه 5 قرو ۳ ی 0 آن ۰ ر 
امنجدا مه گن 


و از خیرات و ددل بسیار فر زبا ن بی‌عاهای #فرون الاجاد 


پیر عطا ر که سحاد ی تشد د رکاه مد کور بو - 


- و عذان عزده‌ت با نعرود معظوف تست رسالک نع - جنانچه سمدن 


پیمای عزیمت در وسعت آباد آن نواح گام زن گردید 


۰ و از شععةٌ 


بمث مودزی - و برادر(۱۳ 


نوزد" هر عطا ‏ کردند - 
1 ۳ 
یش و هفتدهم ماه مدکور مقام [ مابکور ] از لوای غفر را مفور و پرنور گردید - 
1 ۸۱ 
ی 10 سنگه برادر راچه پرتهي سدگه بسجد و بارکاة جاه ر جلال ناهية افبال 
۳ 1 ث 
كِ ِ" را را صخدل وار قشقةٌ جببی ساخت ۱ 4 ن تخل 


9" 


) ( ۳ ۳۳۳ 
( ۳) برادری 


() هقدهم 
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۹( 
و غلام رضا و راجه رتری سنگه بوساظت مدار الدوله بهادر بمازمت والا هر یک 


عز و شرف یافت - بست!۱) ‌ دور دم ماک در سر ود خان پسر زکریاخان 220 مد ص0۵ 
۲تعتاصه ل ۵1 


۱ ۰ ‌ 1 ۹ ۳ صعاف؛ طحطه 
بهادر دلیر جنگ - که پدرش در عپند پیشیی صوبه دار لاهور بود - و برالارشا ووورزدت ماود 
1۰ 


عبر البافی خان - بعنبه بوس کامیاب گشنه مشمول مرحمت خسووانه 
و عواطف شاهانه شدنده - وبعفایت خلعت بنج پارچه و فیمه آسنین 
ملبوس خاص عز |خذصاص آن هردو پاننند - و دران مقام سبر دریا مرعوب 
طبع همایون گشت - و بر نوارة سواري فرسوده دورة قلعهٌ اله آباد را از 
طرف دریا بملاحظه در آوردند - مرزا حسيیي و مرزا جعفر مراسم ضیافت 
و ممانداري بمقنضای عقیدت شعاري بقدر مرتبهٌ خویش بجا آورد» سر 


افتضار بارج فلک درار رسانیدند - بیست و چهارم مرضع جهولسي از نر یی رو 

۰ 0 0 ۰۰ ۰ ۰ ی 7 2 "۰ 01 و1759 

نزول اشرف خورمی و نضارت بدبرفت - و ازینجا بروضة منبرکة سود وونباههه 

۳ طعطگ رتعصع طل 

۲ يد ۱ بر سث 2 1 وتعز۲ وا ۸؟ 

الکاملیی و الاصعیا قدوة العرفا - حصرت شاه | محمد بت طاب ترا کوج ری رورت فطل 

0 ۱ توع1 طمطه 
شدک اداب زیارت رفاتحه , استدعام اعانت و امداد ازان مزار فایض [لاثوا 
7 ۲ ی ‌ زا زار عصب !و( 

3 ۰ 7 7 : (۳ ۰ ۰ 1 ۳ 
فرموددد عرةٌ جمادي الثاني صلاح الدپن خان و ببرم خان و آفا ربیع ی 
له 9 
بوسپِلهٌ حمیلهٌ محمد فلیخان بهادر بزمبن بوس آستانه ناک نشانه پیشانی 1 
0 صوتوظ بت 

۱ 8 1 و ژٌ 1 مصجمی حقظ 

ارادت فوراني نمودند - ر چهارده اشرفي ریک عدد فسبدم. ده ها ک ها ود دز 

و 4 9 ۳ 1 0 ۵۵50065 

مرجان که بهثر از لعل بی‌خشان بود - پیشکشس آوردند - و فضل الله خان .سعلق» حعطه 

۳ ۶ |عزشا ۱ : ۲ ات 
ددهرءٌ اعدفاد حان فر خ لد 3 مت بکشی) ۱ حضیر -۳900ع 

اک ی ی 

0 1 ۱ ۰ 2 0 1 -161؟ فتا ۳۵0 

(مع الخور نامزد شد 5 بود - جناذجه ساب »مد کور گردپد ه دریغول از مت 3 ۳ 

-۱(عان برنره1 

۱ به دبای 6 ۶ و ۰ ی 2 ۳ : جاور هه 31 

ول غرة نامیة دولات - ور حدیفةٌ ملک ر ملت 7 9 ۳ 

شجرة رباضش خلافت و سلطنت - بادشاهزاد؟ مرزا جوان بت که درکنفت ۰ ۵ فده 

۳۳ : 1 مرول مصزد1۲ 

,قطعه ۲۷۵۵ 


( ۱ ) چهت و دوم ( ۲ ) جمادی الاخوه 
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و ۳ نم للا ناس( 


۳ 


ع صتط 6 عاطفتا حد امحد حضیرت جپانباي دِ ساطان | اعظم چراغ دودمان صاحب 


تدم وقا2 
فلتان مح ۵۵ ِ ئ 
2 فراست- عالمکیر نانی - که در ر دار (لحلافه شاهعپان آباد پرورش 7 بافنند 1 
0-0۵1۰ تِ بسن 
طوط مد صل سرفراز کر تفا - او بخطاب ممثاز الدوله نامور گردیف ‌ بتارم پنجم ماک 
۵ ۵ دححح 
طعطی ,1759 


عازن موز مذکور شکار کلنگ ذشاط افزای ك آسمان پیوذد گشت - شم مان مذ‌کور 
ته معدمط مطط [ تکی ا عا 
مرت( ماشانه معمد فلیکار ن بهادر از ۳ قد وم میمعت زد) ر ِ 1 


۰ 1 تم ۳ 


گشت - خان معزي الجه قسمیکه مي بایست مراسم خدمت گداري درخور 
۱9 فط د0 آین موشهجیثا و سرفرا ازي بصا آورد ت و مشمول مکردت بک اند ازه کشت 4 


16121080۲ 01 
طوطل ,199 7۳۶ 


۰ ههد صوا۸ روز رد مفام جکدیس دور از رایات ظفر |عذصام فیض اند وز گشت - 


-016 وه[ وه 5 

1 مر ز زی؟ خواذ قلان - قدوا لند مکان - گوهر بصر ن ٍ 
تن و لالز روز زبد؟ خوانب عالیشان - قدو ؟امرای + ۵ مکان - گوهر بر شجاعت 
۰ 2۶ زو( 


۰ 190 مد جن آختر در ج مامت - رسلم دوران - مرزا نجف خان - که بعد مرور ایام - 


08 01 
طعطه ,۱1/9 عرف سعادت ف‌حام - نوا بای امن الاص او : مر دنه ک ی 
ما بلس 1۳ 0 کت 2 3 رت ورزر 
112۳2۵06 وه 
دوه وا 20 و رخطاب قوالفقار الدوله غاب .جنک بپادر ممناز گشنه بقدم بوس وال 
جع نو 9ظ 1۵۵6۲ 
-11]1 ۳ م02 ۱ 
1 1 ححصحصعط کاراب شد ‏ - دستم ماک صدر مرزایور از فیض فدوم میبمثت لزوم ررثق 
موم ۲0 صقک1 
۱ وا ۲ 
ده پد‌پر کشت - بیست و دویم و فرمان فصا | جریان دمحمل فلیخان بباد۱ ر شرف 
116 تلود 


71۷6۲۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۳ 1 
1 نفاذ یافت - که بنجاه منرل کشنی برای عبور لشکر منصور مپیا و آماده 
طقای ,حه‌عواا ۳ 2 ۳7 
تمصی نوی سازند < خر پجب المرجب از موضع مرزژپور پرچم ظفر ثوام بسرای مفل 
138 عحوجد) : : 9 ۰ ۳ 
3 (09 قریت یلد بارس - ۵5 شرس یست! حوس| سوا - و معدد شود سا بخیاد 
1 لصا موجه ۶2 ۳ ۱ 1 
و (ست - سایه گسئر گردید - وکیل راجه بلوند سنگه گردهاري لعل نام معة: 
ژه حطلودنه ؛ ج‌ 
7 ,118۳68 ال احع من تکصنل نگ مرب طلا بظوا زر سکس زین 2 
تاو ۵ ومع عرض داست 7 کور 2« 2" ۳۷ ور بسنجس و 
1 ۱ 
1۳6 ۱ و بذر یعةٌ محمد قلیکان بپادر باسازه دوس وا( 1 رف اندوز کی و 
یت ۱۵۸۰۱ 


زانجا که در بلد؟ مذکور اجناس خول تماش از نفایس زار از فسم 


سمل 


<ت 


( ۱ ) بهستم 


: 662090 ۵۷ 2۵0تازوز۱ا .66۲2قاننکک میععب ۷ فا بطق 000 


7 
انس 


جسه 


) ۷۱ ( 


گلددن و اذوا بارحه زرباه ِ من ۱ 
۸ واع 7 زرباف و کمخاب وغپرد بجدا شوه - مت ۵ 0و فطت 0 
‌ سرد 7 7 مر راج ,هآ 9 
اسدست صوا۸» هگ 


۲۵۱6۱۵۵ 


رام نانهه ازان اجناس نفیس ابنیاع بخد کان حضور گردید دود دمایز صل! -52 
0 2 ز ۲ 


عمقام سید راجي از لوای ظفر پیرا رشنک افزای مر و ماد کی تب پذچم 
حسب العرض محمد فلیخان بهادر را اجه پپلوانسفگه و سیئل سنگه جبپه سای 
درکاه آسمانحاه گشخه - یعصد و سي و هفت مهر بطریق نذفر گدرانیدند - 
ی ۳ پارچه و سه پارچه موافق مرذبه پيراية امنیاز بافقفه -. 


یت ۳ و َ 

و شیخ رحه ۵ و شجخ عطاء الدیی ز نور الدین خان و نهور خان 

رعطا حلعت رز 3 ی 

بعطای خلعت سه پارچة و سر پچ مرصع معزز شوند - هعدم از دریای کرم 7۳ ی 

91 ٩156 ما‎ ۱ 

ناسا عبور لشکر مفصور شوه 3 آداد ؟ 
جور لشکر ور شوه توجه رایات عالبات بجمان داد کردید - با اکخر 5 

1 ال 1 1 119 [ 2 

درویشان (تعاق ملافات افناد - و استعانت دعای خبر درخواست رفت - 1 


دهم ا؛ دربا ۱ ی گر بها گردین 

ر ( سوه : ص و رل 1 لک و ۳ 2 ط" 0 

, تفر ترا زرم وازد هم متام داود فگر بهار افروز کرد ۶ 
مط ,29 


ترعنت علیخان پسر هدایت علبخان و (سد علیخان جهارد ه مهر از نظر (ثور ۲ 
0 ۱ 1 1 ۵( 
گذرانیدند - و مخلص خان برادر منیر اادوله بهادر باستیلام سد؟ٌ سنیه عز 
1 4ص 
۷ 


۳ پافته بعطای نیمه آستیی ملیرس ممتاز شن - سر خان بخدت . مووعه 
ديواني گل گلشی مملات و اجلال - دوحهٌ دبی و دولت و اقبال- شاهزاد؟ ۸ 
جوان بخکتا کامرانيی دوجم‌اني یافت - و بضلعتت پذم پارچه مباهيی 0 
گردین - مححمد شاکر یکصرة یکصد و یک مپر معه عرضداشکت راجه رام 
ذرابیی صوبه دار عظیم آباد و واجب العرفش بذریعه محمد قلیضان بهادر 
۳ کراهت عظپر گذرانیده سرمایة سعادت ۱۱ عفایت ثبک اندوخت ۰ 
چهاردهم ما مو‌کور .واجب العرض راجه مذبور بر ونق معروفانش ۰ 

مق کوز ۲ 


میر اسحق د سمتخخط خاص دزن کنا نید حوال محعسن شاکر 


نمود - شانزدهم بموجب عرض بهادر فلیضان میر ساماي گوبند پذذت " 


662090 0۷ 260ناوز۱ا .۵)2صق نیک مصیعفی فصصافیک تتطاق 0 


رز اه )) 


و هزدهم 1 بدریعة مدار الدوله بهادر سر بلئه خان و بعرض رضا قلیخان 

بپادر راجه شتابرای دو حلةٌ کمای و چفد عهر گذرانیدند - و هر یک 
۱ :602 بعظای خاعت ممناز گ, دید ۳ نوزدنظم مقام پلواری از خهام طف اعتصام 
عظ ملظ ۵1 ۷۳ ۱ 7 ۱ گ 


-اححظ دعراموم 


دار الضرب لشکر فرق اعنبار و عزت بلذد ساخت - درین مذزل شکار فراوان 
از غزال و طاس مرج بال و سچر؟ زار همطشهة بمهار بیشمار بود 5 خاطر اندس 
رمقامات حفد دران سرزمیی نزهتا آگجن مبل فرمود - و نیز بندوست 


عظیم آباد که از امور معظمه بود - پیش ناد رای اصابت پیرا گشت - 


و اکثر بصبد افگفی چرند و پرند مانفد آهو و مرغابي و سرخاب به نعر ج 
-8۳ظ عزق؟ و نشاط ظبع همایون پرداخنند - راچه رام نرایی بعد استککام عمبود 


1 


0 دعصهع موائیق بدریعه مححمل فایخان بهادر که العال بخطاب اءخماد الدوله بهپادر 


محصنط اوعد 2 
2 حصنط و۲6 نع ۳ ۳ ۲ 
مه «هع۵< نامور شرد که بط واف کعد ملابک مطاف احرام عقیوت بست - و پکپزار 


2 66۵1۷۵۵ 
۳ مد ویک مهر و صد خوان اقمشه از سقرلات سلطاني ر مخمل کاشاني وغیره 
سفپدینه نفدسه و دو زنجپر فیل کوک ذوان و چپار راس اسپ عرافي درزاد 
برق جولان 0 ارمغان بیشکش بارپاففکان هرکاک دار دربان آورد - و از 
ءظاکد؟ٌ جمانیان فرید ون فر بعطای خاعت شش پارچه د سرپجچ مرصع 
‌ يف معلل ناک افتخار بگردود عطمت و وفار بلفد ساخت - و منظور 


سوه چزججد در شکار افگنی حاضر باش و از عهد] بخدوق برداري خاصه در رکاب خورشيی 


۱۵ ی اشسشسد ۱ 
که مافنا مدا ري - رت 1 ۳ 7 و 
و | نساب مر دود بخطاب مرزا راجه معرزز و مکرم گردید بست و یکم 


که تحویل آفتاب عالمناب در بر چ حمل شد - و روز نوروز بر جهان و جپانیان 


6600090 ۵0۷ 280تازوا۱ا 61۲۵۰اقاننیک! موی مصصفزیک ترطف ,یی 


۳ 


نور افروز گردید - از بخشش وجود خسرو دربا دل صلای عام بانعام برخاص 
و عام زدند - و از اکسیر جود و همت بادشاه گردون عقام عس امید 
هریک طلای (حمر شد - موافق مراتب بخلعت و جواهر (مرایان(۱) 


دولت و نوئینان خلافت کامیاب و سرفراز گشنذه * 


داستان مصاف راجه رام نرای و شیربند شدن و مزر 


ازضرب دست بی‌ادران لشکرشکی - وبرگشتس 
معمه قلیخضارن بی‌ادر در عین یوش 
بسبسب رییدن نواب شجاع الدوله 
بي‌ادر - و گرفشی قلعه اله آباد از دست 
تصرف مرزا نجف خان ببادر- 
که نایب محمد قلیخان بود 
چون سابقة تائیدات ایزد متعال شامل حال عظمت و اجال باد‌شاه 


برگزیده_ حمید: خصال به تراید اقبال عدو مال بود - هرتبه رای بد سکّل 
که ره خلاف پیماید - عافبت پاسال مزلت و ناکامی آنچنان گرده - که 


م8 تحص بط 
حطفطگ 2۳۱0 
8ص صوا۸؟ 
و ۶ه مع301 
" م6 ۲ ظ 
-۲0 .مالعا 
0صحصحصقط 
,فک تلا 
عمتصه16 ده 
عخط 1۲0 

۶ زو لا تام 
مط که صفداک. 
عطی گه ما52 
۵1 ۶ه 1۲0۳۲ 
۲ 0 دهع 
-20-0 تحط5 
واصونه رطولصع1 
عحصوط صه۳ 
۵۱۱۵ 102 
9 


بجای خاک تیره از بخت بد خود نشیند - و آثار ادبار سرماية نکال او 


شوه از بجع و بنش روزکار بر اذدازد - چنانچه وفایع صورت احوالش 


روشندلانرا که آئینه دار معني اند - یادگار و عبرت افزای اولی اابصار 


میگرداند - تبیبی این شگرف مقال و تفصیل ایب اجمال آنکه - راجه 


( ۱ امرای 
۰ َ_ 10 
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3 
۱ 
3 
1 
1 
۱ 


ر 2 ۲۱ 


رام فراین چود از هرزة دوي بادية غواییت و بغي بر آمده بظری فویم 
بندگي و جاد؟ مستقیم عبودیت گرائیده بوده - و این کار ستثف دست 
بسئه از حسی ی بندگي و دولت خواهي عمدژ نو ئینان اخلاص کیش - و زبد؟ً 
فدویان عقیدت اندیش - فدوي بی‌ریو و رنگ - اعتمادالدوله ببادر صفورجنگ - 
با حس وجوه صورت بست - بعضی از ان ناتوان بیر و کونه اندیشان 
باطل گزیی را وقوع ايذمعفي ناگوار برطبع خبائت فطرت [ آنیا] گشت - 
و از خام طمعي آغوای و اضلال او را افزایش پیش آمد خود - که هرآئینه 
مقدمٌ ادبار آنها بود - اندیشیده - راجه مسطور را بانواع خوشامد ورغلا نید ه 
دریچة خذلان و غرفةً حرمان بروی ۱۱۱ احوال آن نکوهید؛ مآل کشودند - 
و به شجاع الدوله بهادر نوشنجات متضمی پیش آمد آن فدریت نهاد 
در حضور و منظور شدن بانظار عاطفت جانباني و تزاید مراتب تقرب 
وكامراني راسخ "ااعتقاد مدکور نوشنند - و در حقیقت ترغیب فتل نموده 
تمبیه خون ناحق او بستند - علیی الخصوص خطاب اعتماد الدوله" که 
حاصه لوزرا است. - شاهو اقوال باطلةٌ خود وا نموده تخم کی در دل او 
عاشننی - و وسیلهٌ فثنه انگپزي و واسطهٌ شرر ريزي آنش حسد در کانون 
باطفش گشتای - ازانجا که شجاع الدوله بم‌ادر را تمفای ای منصب وال 
و آرزوی این مرب علیا زياد* از حد بود - وبودی شطخصی را که بجبلت 
تمجاعت ور فثوت و بجوقر ذاتي ارادت ر فدویت بادای حق نمک 
و خانه زادي بود» در حضور مصدر خدمات پسندیده و مورد عنایات گزید؛ 


و -آبر دلش میزد -. بفاو علیه کمر عداوت بانهدام بنیان آن بیگفاه 


و 


مبودیت نشال بست - شرح ای وفایع جگر سوز خامٌ حقایق نکار بعد 


(۱) بر روی 


6600090 ۵۷ 280تاآوا۱ا .61۲۵اقاننیک! یافیا مصصفز زرط یی 


۷۷۵۸ ۱۳ 
تحریر ماجرای فلع عظیم آباد در معرض اظهار خواهد آورد - اکذون کمیت 
هرکاه مومی الب بسعادت ملازمت فایز کشت - و بعد حصول اپ دولت 
کبری فارغ البال شد - کرپردازان مرمات ساطفت علیا و متصدیان خالصٌ 
شریفه برای انفصال معامله طلب کاغذ نمودند - و بعد ملاحظهٌ آن دببراد 
عطارد مفذش زر واجب | لاد مبلخ کرور رویبه و جچند لک بران [فزود ‏ بر 
۵+ اش برآوردند ِ وافعه طلبان کوته اند یش حق ولی‌نعست خویش برطاق 
بالا کف‌اشنه از حیله و فسون راجه مد‌کور را از حضور پرنور رخصت د‌هانید ک 
آماد جنگ در آن قاعه صاخته - عرص روزکار بروی (۱) احوال بد مال او 
تنگ نمودنه - آن یره رای شقاوت انجام بخپالات خام و انديشه های 
زا تمام کام زدن در وادی ناکامی آغاز نهاد - و بفاه بعحصی‌صفییی برد ک سرشار 
باد؟ نخوت و غرور گشته - جبیی نور آگیی سجدات عبودیت و اکسار ر 
دخاک مدلت ر ادبار غبار آلود ساخت - وراه عصیان و نانرماني 
و جادة بغی و طغیان پیمودن گرفت - ازیفمعنی آن راندة درگاه البيی 
بعتاب بادشاهی معاتب شده در پاداش ای عمل نکوهید؛ خود در غضب 
سلطانی و فهر فبرمانی گرفتار گردیه - و از پیشگه خلانت ور جپانباني 
حکم محعم فضا شجم شرف نفاة پافت - که مجاهدان و دلیران 3 
گد ارذ ِ سب حوانه هراد ۳ #۹ هراس سا 
مححکم گدارند و دستا هواذ رت و وت بر ؟ ودک [ شِ‌ ۳ 
در رزمگاه برای فنال و جدال آماد" و مستعد شده داد شحجاعت میوادند * 


( ۱) بر روی 


6602۳90۲ ۵0۷ 260اازوزنا .فانک یفن هو ترطف تن 


سس انا کی 


زجا آئیفء پیکان خونخوار * عپای شد چار موچ بصهم زخار 
زره پوشان همه درا طلاطم ۲۱ * ز دهشت نننه کرده دست و پا کم 
بل چون در کمانخانه در آمد * چومرغ جان خدنگ از جا برآمد 
به بصر خون ز ضرب گرز کردان * کشف سان در شکم سر کوده پذبان 
برون تیغ از نیام آمد بجلدي + تو گرئي پوست را افگنده انعي 
تن آنس که مجروج سنان بود * سر انگشت تأسف در دهان بود 
زبس در جوش آمد جزر ناري * زره شد آبشار و گشت جاري 
فروع تهسخ الدر زخسم منکر * مه نوبود در برچ در پیکر 
توبضانة برق نشانه سرگرم آتش انروزي ر عدر سوزي گشت - ر ثیر خارا 
شکاف صاف تا سونار از حلقةٌ زره و جولی در گذشت - نهنگ تفنگ 
در دریای جنگ تلاظم جوش و خررش آنچنان اند اخت - که لذگر هوش 
ر حواس کشني مخالف شکسقه بگرداب عدم و ادبار فرو رفته حباب وار 
تشر بجیت فد مي‌بهاه - و تگگف بار گولةٌ بفدوق عدر شکار بر فرق دشمفان 
تابکار آتش بار گشنه خار وجوه ناهنجاران را در نار جهنم میفرستاد - 
علی الدرام از نیروی بازری مبارزان اسلام آنگروه خدلان پژون رو بانهزام 
نهاده جنگ بحصار عظبم آباد - که قلعه ایست (۲۳ ذات البروچ و عووج 
و خروج بر بر ج باره اش دشوار است - زده بمقاوست دلیران عرص نبرد 
مي پرداخنند - و توپ و نفنگ ر سایر آات حرب بدیوار و بروج قلعه 
چیده مقابل لشر ظفر پیکر آنچنان سر میدادند - که دست اسئیلای 
دلاوران سئم نباد کوقاه شد - و پای سعی و نلاش جذگجوبان از ار ماند - 


( , ) ثلاطم ( م ) قلعهٌ ست 
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هرجند آنشوم غدار تاب حملٌ پلنگان کوهسار شجاعت در صف آرای 
نداشتند - و آفتان و خیزاد روباة وار بطرف سوراخهای اماکیی خودها 
می شنانتند - لیکی تسخبر آن شهر دلپدیر و قلعه هسر چرخ پیر در 
سپه سالار سراپا ذمکهیی و وقار اعنماد الدوله بهادر که [ در ] تدبیر بی نظیرش 
عقد کا کشای مالا یل ۲ شمشیر بران عدو گیرش حلال مشکل بود - حاضر 
و غایب در جانفشانی تکاپو میذمود - بعضی از کوته اندیشان ناذوان بی 
از 1 حسد و کبری به برهمرفی امور خان عبدت ذشان میکوشودند - و بظاهر 
از را" سالوسی بخون گرمی‌ر جایلوسی میی جوشید‌ند - آن صاف طیئت 
از خصات این فوم که مانزد آب زير کاه اند آگاه نبود - به بدنهادي ايی 
جو فروشان گذدم زما اعدا دم ی نمود جنانجه در عجس پورش که مورجال 
نصرت اشنمال فریب فلع 1 نمثال رسید - و فربب بود که باد فلم و فبررزي 
وزد - کوته اندیشان به نیرنگ سازي پرداخنه هر توپ و تفنگ که از 
مورچمای خود آنطرف سر مید ادند - گولی خالی آواز از توپ ها مپکردند - 
و بمدارا از راه شقاوت منشی بطرف انی میساخئند - حثی 6 بمقنضای 
شور بخني حق نیک نم نعمت بکفام فراموش کرد* خام طمعان در فکر 
شکستی نمکدان افتادند - و تخم بد سرشني در مزرع ول کنننه قدم جرأت 
علانبه در طریق مخالفت نپادند - هرچفد خان عالیشان بعنی محمد 
قلیخان بهادر سپاه نصوت پذاه را شبپا از کمال حزم و احتیاط بر مورچها 
برای خبرداري و هشیاری تاکیده شدیه و قدنی مزید بعمل می آورد ح 
و بپادران جنود نصرت آمود را دلدهي و دلاسا داده به تفئیش رن 
هر واحد و متنفس برعایت و پردا خت همت میگماشت - و از کار اي 
و هشياري دفبقةٌ فرو نمي گذاشست - تا هم در بعضی شبپا ضلالت کپشان 
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طرف تاني فرصت یافته بعزم دست اندازي جانبازي نموده حمله آوز 
مپشدند - و از ضرب ذیغ بیدریغ بهادران پیل نی و جوانان شیر انگی جماعةً 
ازان ضلالات منشان بی‌باک بخاک هلاک می افنادند - و بقية السیف 
بحال پریتدان انتان و خیزان پناه بحصار مي بردند - ر از مساهل ببضی 
خیانت پیشکان که حق ولی نعست خویش برباد داده آرار؟ٌ دشت 
گمراهی بودند - جان بسلامت برده بار دیگر شورش افزای و هنگم» آرای 
تال می گشتند - ازانجا که محامر؛ آنصصار سپهر آثار و قلعةٌ کوة کردار 
دشوار ثر بود - و بآساني رر نمی نمود - ر ضرب توبی که بر برچ و بار آن 
حصی حصین و فاعةٌ منین میرسید - از کمال معکی راستواري که آهنجن 
نوان گت کار نمیکرد - بذابر ان کار محاصره بامتد اه کشید - غازبان 
نیروزمد 7 9 هربران اخلاص پیوند - دست جلادت از آسنجن کین بر آورده 
همه‌ها پورزش و حمله آوردند - , سلک عمعنت «عدای شوم که هجوم 
م آورد ند ۰ از هم‌کسیتخنند ۰ ر دلان بم‌رام صولت و مجاهد‌ان رکاب دولت 
تم از نیام کشیده با آن تیره بکتان‌آنجنان آوبکنند - که مد ولان 
بو نباد رو بوزیمت نبلدند - و مورچه های بهادران نبرد آزما فریب فلعةً 
ناک سا رسیدة - فریب بو - که همای نم و انصرت بد ام آید ۱ نا اینکه کار 
پر آنها تنگ شد - و نور الدین خان و الثوی از نا سرداران آنظرف زنهار 
و امالی خواستند - و درب گرم هنکامه از تابپنان راجه بروانی‌سنگه مصدر 
کوششهای مردانه شده نثار جان نمودند . ربضععیت ببگ ۷ مغل ملازم 
رسالگ حبات علیخلب رخش جادت تاخنه نشان آن نگونساران را از دیوار 
قلعه برد اشنه سرنگون ساخت ۰ و بانظار عاطفت شاهانه منظور کشت - 
و میر پحیی خال بپادر ر خواجه عبسد البافي خان برادر خان مشار البه 
مصدر ترد‌ات نمایان گشنه گل فدریت از شاخسار بت نهاهي چید - 


6602۳90 ۵۷ 260اازوننا .فانک صیففیلا موز ترطف 0 


مب 


۱ 


و پیش قدمي دموا مورچه را بانب بر ج قلعه مستحکم ساخت. - از 


تشدیم جنیس ۹ مورد الطاف و اعطاف جر گرد ید ند 


بهادر علیخان بهادر جوهر جلادت و شجاعت بر روی کر آورده تلاشهای 


مردانه نموده نزدیک دیوار فلعه آنچنان رسید - که کار به دست و گریجان 
کشید - وتزلزل درارکان ثبات و فرار مخالغان افناد - همراهیان خان سره سالار 
معمد فلیکان بهادر تا بخندق بکومک بهادر علیخان بهادر پرداختند - 
و تفرفةٌ عظیم . در دلپای مردم آی سرکش لیم انداختفد - از نائیدات 
ايزدي از صدمهٌ صلابت لشعر ظفر پیکر و از هراس مپابت شهفشاه فلک 
فرراجه رام نرایی آنقدر مغلوب اضطرار گشت - که عرفي خود مشئملبر 
عجز و انکسار و پشیمانی و ندامت ازینحرکت که مال آن بادبار بود - 
ارسال داشت - و عفو جرایم و تقصیرات از باراه جهانبای درخواست 
کرد - ر به تزوی میضواست که دفع الوقت نماید - چون ضمیر آئینه تنویر 
جهان داور جهانگیر انعکاس پذیر صور غيبي - و نقوش البامات لاريبي است - 
بمرکوز خاطر آن کافر نعمت مهم گشته بزبان قدسي ترجمان بمیر شرف الدیس 
خان که از طرش معه عرفي باستیلام عنبهٌ خلانت مشرف شد؟ بود - 
ارشاد گشت - که اگر معروض آن یره روزگار فروغ راستي دارد - و مقوود 
بدررغ و مکر و نزویر نیست - همیی زمان بر درگاه آسمان جاه دست بسته 
حاضر شود که عفو جرایم او فرموده خواهد شد * * شعر * 
ایری درگه ما درگه نوميدي نیست * صد بار اگر توه شکستني باز [ 
و الا از دست برد بهادران تشکر گيتي ستان آنچنان خواهد شد - که نام 
و نشای خود را نخواهد یافت - بالجمله از خوف و هراس برش تیخ 
رستم دلان رزم آزما آن گرو؟ ضلالت پژوه آنقدر بسئوة آمده بودنه - که در 
دریای ناپید! کنار حیرت مستغرق گشنه چنگل تدبیر بدا فکرهای باطل 
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خود مبزدند - و امربکه باعت صلاح و رفاه و برآمد کار نوا کرد - دست 
نمیداد - فریب بود که آن باطل سنپزان گم کردة رای گربزان شده و هزیمت 
را غفیمت شمرده بی منت کوثش فلعه را بتصرف اولبای درات 
گذارند - ای از کجبازي ناک ناساز چه رقم سازد - که طرفه شعبده بازي 
نموده و بوالعجب نيرنگسازي بکار برث ک که حیرت افزای دید؛وران عبرت 
گزبن اس 3 شرح نرق مقال و تفصیل ای اجمال برذن دمط است - 
که چون عمدة اراکین دولت شجاع (لدوله ابو المتصور خان بپادر بسیب 
اغوای بعضی کوه |ند‌پشان که خاطر نشانش ساخده بودند - به یقن بخاطر 
آورد - که خان سیة سالار در اندگ روزگار بنابر اب 5 کمر فذوبت و عقیدت 
شه‌اري بر جان سپاري به تمشهت امور خداوند نعمتا محکم بسنه - و ۳1 
معنی موجب بلفد پایگی ر مررج جاة ر حشمت ار تواند بود - 
و آویزشهای مردانه و داروگیر رسنمانه که درینوا باعدای دولت فاهرة نموده 
و میفماین - و آزین دولت خواهی و نیکو بندگی مورذ الطات بیکران 
و مشمول اعطاف بی پاپان خسرو جمپان کشنه تفوق از همکنان خواهد برد - 
ر کوس غرور مکفت و مزید فرب ولی نعمت درب اطراف خواهد زد - 
و ايفمعفي را موجب اخنلال ملک بل زوال درلت خود انديشيده رگ 
نفسانیت و همچشمی که داشت بحرکت آمد - و قدم جرآت ریغ پرخاش 
جوني بملا حظٌ نافر‌اني خدارند نعست پیش نهاد ۰ و از مفزل و مارای 
خود کوجید ک بسرعت تمامثر در بادٌ ال آباد که جای استقامت و مسکیی 
ناموس خان سپه سالار محمد فلیخان بپادر بود - یکایک و ناگپان داخل 
گشت - چون فلعة بلد؟ مذکور از فلاع حصينهٌ ايیی مالک وسيعةٌ هفدوستان 
است - و مرزا نجف خان بهادر در آنوفت از جانب آن گوهر محیط 
شجاعت و شپامت به نگاهیانی و حراست قلعٌ مد‌کور ماصور بود - و نیز 
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بخان سپه سالار فرابت فریبه نم داشت - بنابر پاس ناموس و نام و ننگ 
الوس داوجود عدم اباب آلات حرب و پیکار و فلت سیاه و کثرت (عد 
همت بمتاومت طرف ثاني بر گماشت - و کمر کارزار بر میان از دل 
رجان چست بست - و مانند شیر ژیان : و پیل دمان از وفور موران 
ناندیشیده و کثرت اهل طغیان نترسیده از آلات حرب مانند توپ و تفنگ 
۱ هر قدر و هرچه موجود داشت بر بروج قلعه چید - و مستعد کارزار گردید - 
شجاع لدوله بهادر چون دید - و بمیزان عثل سفجید - که از آتشس افروزي‌بعی 


هفکا مه آ 


اراد 


بئوپ ر تفنگ اندازي بر قلعه عالمی ته و بالا خواهد شد - 


و ( 9 عظیحی در شهر و بعال سکلذهٌ داد پریا و ثاراج خاش 


تب 7 
عاید آنپا خواهد گشت - ازیی اراد ذصواب خود را باز داشت - و لبه 
و جااوسی ی و سا و مدارا الم احوال پنداشت - ربمرزا نجف خان 

بهادر بکمال تاشد و مم ب بانيی ظاه, ساخت - که این نیازمند درگه خلایق 
پفاة احرام کعبه مثصود و و اراد آستاذه بوس حضور ساطع الفور دارد - 
ر میخواهده که بعد حصول این سعادت درب پورش با برادر عزیز از جان 
خان سیه سالار محعمد فلیخان بهادر شا‌ل شدک رفیق و یکدل باشم - وبموافثت 
بکد پگر خدد مت خداوند نعمست بجا آورده امربکه بالفعل رو بکار است 
کرسی نشین سازم - و از سکه حاسدان در کمیین و دشمذان از یسار و یمین 
من ابو خود اند - ءای الخصوص وزپر بر گشته روزگار که از خاندان ما 
عداوت فلجی ي دارد - و تم به سرشننيی در زمیی شوره زار دشمنی ی میکارد - 
مباد| سر شورش بردارد - و دست تطاول دراز گرداند وازیی خلل که 
بدلا پینر - درعین کششس و کوش پای‌ثبات و فرار باعزد - بفابر آه عقل 
دور بیی چفیر تجوبز میفماید - که فبایل "و فاموس را در دام امن ابن 


حدصعه 


ن حصین بگذارم - و خود فارغ (لبال در حضور باشتغال مهمات خداوند 


11 
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دنیا و دی پردازم - و نقد فدویت بمعک امتحان زذم - پا سر خود را دربن 
مهم زیر افدام حضرت جهانباني در با - و یا همای نم و ظفر را بدام اقبال 
خداوذد گرد ون احدشام آورده ماندد نگ امی زیر این گذجد زمردفام 
فسمی سالدت هه آن‌ مایت طیذت از مقالات دولخواهی حضور و اظهار 
اسلاف اهل دی است - و دغدغةٌ و وسوسه را راه بخاطر ندهند - ظافر را 
با داطن او منفن تصور نمود ک عزم حرب موقوف ساخت. - نا اینکه رزی 
۱ به بهانة سبر و قماشا آن سردار کثبر الافقدار دران قلعٌ دلکضا داخل شده 
نجف خان بهادر را اسپر بفجة تزریر باطایف الحیل گردانیده آدم ار 
ازان جذت الماوا بهرولن ساخت 992 از عدم تمرورزست) ریم چچرم سرای خان 
سپه ساار را با آنکه نسبت فرادت بني عم و آبروی ناموس همدپگر واحد 
بود - نظر بخد کرده دوست را از دشمی نشناخت * #۷ نظم ۷ 
فلگ در پردک لعت باز باشده * شب و روزش نظر در کار باشتلن 
نظر از ثابت و سار بردار * بیک مرژکان زدت برهم زف-د کار 
مشو غافل ط۶ این دراد ددرین لد زند بِ کر ِِ بر ذختنه چفدبی 
یرد از لعبنش کار کسی پپش *# حساب عاقیدت نگرفت از خودش 
نداره فیرازیی انلاک کاری * که بر خاطر نهد اندیشه باری 
لت تب ۶ وی 2 ۶ جر ذزکس سربویی خاک باه 
بعه ارتکاب ایس کار دور از ادب از را* پیشس بیفی عرضی خرد بصحایت 
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مپربهادر علي درحضور ساطع الفور ارسال داشته استعفای جرایم در خواست - 
هرگان مپر بهادر علی به بساط بوس مقدس فایز گشت - وایی سانحه 
پمساعع فقدس مجامع رسید - میر مدکور را همراه خواص حضور نزد خان 
سپه سالار ارسال فرمودند - خان مذکور از مطالحش (۲۱ دست و پا گم کرد - 
و جان را از قالب باخت - چنانچه بست و دوبم ۱۳۱ ماه شعبان »پر یعیی 
خان بهادر و خواجه عجد البافي خان احوال کثیر الاخنلال خان سپه سردار 
را بموقف عرض حضور فبض 9 رسانیدذه - که باستماع ابری سانده 
حالفی بممرسیده که قالب را از جان نبي ساخنه و نزلرل در فوای 
جسماني بعدی راه پافئه - قریب است که شمع حیات افسرده گردد - 
شهنشاه دیی پناه باستماع ای حالت بمفتضای عاطفت خسروانه در حضور 
طلب فرمودند - و از راة نوانش و مراحم گستري در آغوش عاطفت 
کشیدهة - بدلاسائی که مافوق از حد شرح و بیان است نواخننه - 
و بعواطف بی بایان ءم زدا و تسلي بخش گرد ید 5 سر نهاز سردار مذ‌کور را 
بر اوچ فلک بر افراختند - با ايری همه تفقدات خافاني از حمیت و غیرت 
خود بی تاب و بیثرار بود - و اعلا دل غم آلود ۳ مانند بسمل 
نمی آسود - و جناب فدسی مآب که هر لحظه بمواعظ دل یس 
مي افزودند از (طراب پاس نامرس‌همه نش بر آب دانسته زیاده فر بپقرار 
مي گردیه - چون از حضور مرخص شده بخاده خود رفت بصلاح عثل 
خویش تجوبز نمود - که رفنشن خود پیش شجاع الدوله بهپادر. اذسپ است - 
و عزم خود مصدم پنمعني کرد ۳ ازانجا که ات ندسي صفات این برگزید؟ 
کاینات 2 اسنّت ۰ ازمال کار ملیم گشته از راد تفقد ذاني 


( ۱) مطالءه ای ( ۲ ) بپست و دوم 
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و رافت فطري خود بذشس نفیس در خیم آن عقردت فرجام تشریف 
ارزاني فرموده مفزل آن عبودیت گزیی را رشک ماه و پروسی ساخنه نور 
آگین نمودنه - خان سعادت و عقیدت نان باستقبال شنافده برکاب بوسی 
همایون سر فخر و مباهات باوج آسمان بر افراشت - جناب ثندس ادنساب 
دررغرر نصایم آوبرة گوش آن سعادت پپوند فرموده در سواري خاص 
بخومي سر بلفد ساخته مراجعت بدولت خانه نمود ده - و خان معري البه 
را بم‌قام مورچال رخصت ارزاني فرمودفد - آن مضطرب الاحوال ارشادات 
نصایم <خاب را اصلا و مطلقا در گوش خود نکاه نداشنه بسراسيمگي 
تمام از همان مقام کوچیده عازم اله آباد نزد شجاع الدوله بهادر شد - ازیی 
حرکت بیوفت سلک جمعپت سپاه نصرت پذاه از هم گسیخت و انصرام 
ابیی مهم انم آزیری سدب در تعویق بنظر ظاهر پرسنان در آمد - شپذشاه 
فيروني لوا بمتثضای صلاح وفت روز دیگر از کمال رافت و عاطفشت دلي 
مقوجه (حوال عثیدت اشنمال شده از قدوم میمذت لزوم سذرل آن عبودبت 
منش را رشک فلک الفلاک از عزوشای فرمودند - مشار الیه صفدرفچً 
لب تاربرر فرع فرنگي زرنار و قامدان میفاکر و آثبنه حلبي که از نفایمن 


,1769 ,۵۲:1 ۱ ۰ : 1 
۲سعناً 11۲ رورکار بود - پبشکش حناب آندس دمود کا دمعل‌رت در ارشاد ات حصور معروض 


رل .گم 
حعطاه8 ماءعج 
اد قبال جپارم ماه شعبان ملاحظه مورچال ۶ 
3 شت - حضرت بدولت و اه چهپارم ماه شعبان ملاحظه مور چال فرمود؟ 


هه آه نه 700 ی 
0 700 ۹ او د 3 ۳ 
و له( داخل ریت عررر اجال ی سم 

۴ ۲۳10 ۵ ی ۰ ۱ ی ۱ 0 
:1807 همع به ار سیک بود داد ه سم ابید 1 :وف 
معصد ده۲تهعاو ۵( جدعر درم رسیدک بود رو 5 ۳1 ر 1 
قعه خادع ند ۳ رت ی را سر 
حول ماه 0 6 ۰ 0 ۳ 
و (000ه ۳ وت دیگر گن اشنه دعمله پیشخانه حکم جمان مطاع برای معاود ث 
یب لداعت 0 ئ: بسسپ ۱ 2 یز ۱ 
)نع عناا شرف صودور پافت - در روز م ود [ ن !۱ ذاصیه , سه 
-ستقط ۵مه 2 لین را ری با راب برس 
ج مظ طع1 ع . ۱ » 1 تن : 1 ۱ ‌ 
زو دیاین گشت - و بعطاو(۱ "نیمه آسنیی فامت انتک" بلند ساخت - و مبر سیف الله 
,قصهحاعتانا 0۶ ۱ 4 


0 
۲ ( ۱) بعطای 


مالا مذکور از بسکه تفرفةٌ عظدم 
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هه 


)39 


1 
عباد ال درگ ٩‏ ده دی ل 
و ببک از ه رانفیان او دد تسام و مجراء حضور سر افنخار 
تا ۱ 
/ د فلک درار زسه نینک بعطا دستار 9 حامهٌ محمود حکدن ُ میا 
کف کي ج«درزي اي 


شدنی - هغذم مان من‌کور مخ ۱ 4 
1 ور تم #بوليی تمعبرب خیام گردزن احن ام کر و 
۱ 0 ۳ 1 0 محاه دنل 
و کردم بیک که پدرش شاه ؛ ‌ و 1 ,1759 ,۸۳۱ 
۳ 1۳ سس بیگ رس معرکة پیکار بکار امد و مصدر تردد سای حفطه ۱ 
کشنه کشده شده بود - معوفت بهاد ۱ ]1 ومطعع6 ۱ 
رفت بهادر علیخای بهادر کسوت عفایت پرشید ۳52 1۰۰4۱ 
۰ ۹ تسس ۰" بوش ۵ -رو 9 
و بماصب پدر سرفراز گردیده - هه : د 3 وز تعظ داهن ۱ 
۳ 1 رورت رجات 9 پرناب رای از بخنياري بعده پیشکاری ی 
۳ 0 68/۱/006۳ 
یه ه گرد داصیع لدم ۰۰ 3 ۰ ۱ 
0 وت قرو باه عظمت صا ۱ 9 ۳۵0۵۵ من 
5 ‌ زر زا جوان بات بهاد بعطا نیح عن ۱ 
بالابژه سرفراز گردیه 2 4 1 
۱ 9 پم قلعچة داوّد فگر از ترکناز غازیان اسلام مفنو بطق مط عم 
گشت - و بدصرف اولیای دوات در امد - سیزه ۱ 
۰ ۵ ‌ 1 ٍ 
پر بحرات اد ۳ کت 
۱ ر پیر بحرت آمه - ر ظ اهر س‌فسراون ر مطاع خورشید سالخت ِ ی بت 
/ ازادجا لت دریای درک ز از دیاش 9 : 3 مطه نه ماصع ۱ 
۲ درب ز برپا شدن خیام رفیع مقام از ز و ۱ 
( ت 1 ( "تن 5 اسمان -6۲086 2 0 


محومگ٩‏ فطا 1۳2 


0ص ۱ 


رسید - هیزدنه ۱ مد 0 ۲ ٍِِ_ِ ْ 4 ج‌ 
زدنم زل کرم ناسا از نزول اجلال نزهت آگیی گشت - و در عدنه-۳2 
اوه اهنا 
صومووء . ص1 
۱۲ 6۱ ص6۵ 


2 
همچی مردم ساله میر پحیی خان بهادر بانهم خصومست نموده متفر 
پر وا 7 
و ۰ ۳۹ 1 و۳۵۵ فط 
کشتننن ر پنجم خان سیه سب لار محعمن فلیخان بمادر 1 ی کم معاصعط مظن 
مت 1 رز بجشده روک فده 


(۱ 


خلافت و جپانبای رخصت پافت - و زیان خود را دفع دانست - خسرو 
دل از راه مرحمصت و عاطشت وفت رخصت ور وداع از آب رحمت 
چشم جهان بین را ننناک فرموده شفقت بر حال آه عقیدت اتشمال 
بت ی - و بار دیگر ارشادات متضصی نصایع و موعظت از راک 

مت ز زان وحي ترجمان بپان نموددد - و دلمات فدسي آیات که سرماية 
۳ : دم جود ۷ عبودیت سمات بود ظاشر ساخنفد - که اي حرکت ار شما 
4 بوفوعمبرسد آخرکار هی نیج دیک فیست - و بر چ پاوسي و [بر] افوال 


( ۱) «پجدهم ( ۲) بپست و پنجم 
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زر مب )) 


کاقبه (عغماد نمودن و مضطر باز رف بر خون خود کمر بستی است - 
نانی الحال فلفءٌ عظیم رو خواهد داد - و نقه جان مشت رایگان 
خواهد رفت - ازانجا که تقدیر ايزدي دامی دل آن عتیدت عنزل از پُنجهٌ 
ناكامي سخت گرفنه بود نگداشت - 4٩‏ این درر نصایع بادشاه عاطفت 
پرور حلانه بگوش او شود - بیای خود در کام ف,فکگ‌گام زد - و در ديشةٌ 
ناکامی ی ثم ٩‏ واثر نهاد - هر حال بعد ط ی منازل و رک نوردي دشت وردت 
و مصیدت بمقامی که شجاع الدوله بهادر قیام داشت رسید - و بملاقات 
یکدیگر فایز گشغند - ازانجا که بهادر مذکور مره پخنه‌کار و دانای روزگار بود - 
سلقف ظاهري بسپار فموده و در اندکگ فرصت اسیر بنج نزویر ساخنه 
در باد لکهذود رسیده معبوسن و مذید ساخت - و محصلان سخت بر او 
تعبر نمود 0 سلة ایری وفانع در همیی مقام گداشنه به بیان سواذع دبگر 
سمئن تیز کام قام را گرم جولان مپسازد - که بعد برخاسته رفتی محمد 
فلیخان بهادر که مدار مهم و سر رشْنهٌ امور حضور لامح الفور بقدبیرات آدن 
خیر سکال و دولت خواه بیمثال مربوط بود - خلل عظیم و فنور جدجم در نظم 
سلک سپاه نصرت پناه راه یافت - اک ی از ظاهر بیفان که اخر ارادت 
و عقیدت اینان(۱۱) از فررغ رسوخ بندگي ررشفي نداشت - از رکاب دولت 
جدائی ورزبدند و راه فا سعادتی پیمودند - و عذر الفقت اوطان و محبت 
متعلقان پیش آوردند - و بسا دولت خواهان ارادت مذش که وجود آنها از 
آب و گل عبودیت آسنانهٌ دولت سرشنه بودنه - ای پست و بلفد حرکات 
نلک بی‌مدار را اصلا بخاطر راة فداده زمیی گیر عنبهٌ سپهر مرئیه شدند - 
و جنکل بدامی دولت که در حقیثت عرراةً الوثشی بوصول سعادات دنیا 


(۱) ايشان 
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خی 


)) 


و عثبی است زده مانند کوة از جا نحچنیردند - غرهٌ مان مبارک صیام خواجه 2961 مطن دم 
0 7 ی 27 بر ,۰ ,۸۳۱ 
۰ من دی و 2 ۰ 90 0179 [ 1 
خیر الله خان فرسنادة کرئیل صاحب ادگر؛ پر معه چپار کس بظواف کید بو 9 9 

هلاتتنوطک و 

ٍ ۰ ه 2 3 0 ۷ ۳ ۱ ۹ ۳ 2 1 1 ی :۲ ط 
دیی مشرف گننته پانصد مپر از طرف صاحب مذکور در حضور پرئور 00 0 
رگ ۱9 ۲ وم 7 9 0 ده حصعاظ «اعطو وه 
بصیغهٌ ندر کف انری که بعظای خلعت فاخرک قامت |فدخار باخکن ساخناه ٩‏ 
3 ۳ 0 200 0۶ 


3 1 ۳ 2 ۰ ۳ ۱۳۳۹۹ 
چم‌ارد شم لشکر فپررني ار ار ممنام صدر حردت دمود - و دعف طی مفازل 208 
نوزدهم ملصل مزا پور نور گسنر گردید - کالپخان ؛» سردار ذي شان 

و با ح متا و وفار بود ۰ بحصول سعادت لازمصت کیمیا خاصیت زسبدد ک 

بعطای جامةٌ ملبوس خاص کسوت مباهات پوشرد - و فوز یک راس 


اسپ عرافی نراد صبا رمثار از اصطبل بمشار البه مرحست گردیی - عردً 2802 مت 0 
0 مدا ر و12 

۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 0 ح صعه طذهر 
حصور (مع | لذور گدرانردند و رای صاحبان انگریز بموجب عرص اه 


فباض علیخان شرف ذدهمبوس حاه‌.ل نمود ک مطااب و مقاصل زبانی )۲ 
موکلان حود بف‌روة ءرض رسانیدند - جواب معروضادت آذپا از زبان الهام ثرجمان 


ارشاد گردید - چهاردهم مالا مذکور حسام الدین خان و وجبه الدین خان «10متعو 


2 ومصن ل 

۰ ۱ ۲ ح تا 
برادر خان مسطور مخاطت بخطاب حسام الدوله بپادر نامور گردبد ک کامیاب ود ات 
5 معط 6۵0«حتوتجوی 
مخداری تمربام ملکی و مالی شد کا فرق (فنخار بارچ فدک دوار رسانید ۰ 3 0 
07 ۱ 7 17 ۱ 

1 ۱ ۰ ۳ 2 ۰ 31 .70 
و معرفت نودت خان باریاب مچرا شوه بيایةٌ عزت رسید - و گویال بت ره 
ملس ۶ تماوتتا120ط 
اقا لب 4 تس را رم افونت یا ۲ ۲ (۱) حهتادنصنصرل۸ 
بعنایت خلعت باج پارچه سرمایة افدخار اندوخمت و از مرزا پور دودم 220 و 


1 ۷ 3 ۱ 171190۰ 
مر دی فعده لوای فیروزی سای اجلال در لعل گذم انداخت - و بکی انه‌حوط موم 
و 1 هی وم 
1 ره 0 700 رو 
«نواثر حوا 0 مدو 2 ۳ 9 
1 ۳۳ ت29 مط و0 

1 ۳ 2۰ م ۱ 4 در 2 تک 1/۵9 « 
مدکور راجه اجیت سنگه برادر زاده ر عموي خود بپابوس ام 
۲ اهنا عمطه‌ووم 
0 مصه دهع 
و معصفط وعوي 
۱ دوم ( ۲) بجسم ءصوعحاصول وغ 


خیام فلک |حلشام برپا کشت - بذار بخ بسم ( مرا 
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مش ) 


۱ و سح( زد 0 ست طلا و (ذحد فیل کون 
۵ مد ۵ حامن اندوخت - د ویده لکد و حلد دزرستا مزر لیم 9 
و1759 ولد[ حجاو ۱ ی 2 ۷ ار زر رد جرج ر‌ 24 7 
۱۱۱۰۰ ۷ 4 3 : ۲ : 
۹ 1 پیکر و دو سر اسپ زربی لجام پیشکش خدام کرام خدیو سپهر احنرام نمود - 
<اع رز 
0 شش ره 0 ٍِِ ره یت ۱ 
-0 و1 3 سج‌صت ششمزاري 2 هزار سوار کامیاب 2 سرفراز دولات بلد کي کشت 
طذه 0 ۲۳۵0 ای 3 ۳ ی ۹ ۱ 9 
۶و اد۳0 و , ۱ ۰ تا شش پارچه و فدصه شمشهر زردار و اسب ص کت 
۱ ۱ ۰( د 2 7 
اصته 90 با و 1 ۰ 9 م7 ۳ 
۱ و 9 صیا رفنار سرمایة عز و وفار اندوخت 92 رز دیگر همراهپا دش من‌مول 
0صعصجدمی ۱ ۳7 ۱ ۷" 1 : 
68 ۵,۱00 ۶ اک با دنل بحکلا فو مص‌زده هر مراد بکف دددل - 
۷۵ رک جرد در ل‌ 7 ۳ 1۹ 4 2 

۲6 ۵80 10 رس ۱ 1 1 ۳ ۷ 
6 09:78 بست و پنچم (۱۱ شهر صدر ریوان مکفد پور از شعشع رایات عالیات ماندد 
۳ بو ه 

بصه 8۱۲۵۲0 بو ۷ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ 1 ی 
محر وعموط و شاک خاور دور کسنر کردید زد بعطای دسثار بسفه راچه اجیبت سنگه درف 
۰ وج ما ۳ 0 71 

ات ی ب و خی هس اف اف ات و( نی اسان و فولر 
طعط ,۱1 ل طررست ر افراخده رز ۷ 7/7 ۰ ِ 2 ر ی : ‌ 0 وارسا 
ععطه‌ووه ما ۸ ۳ ۳ ۳ ی 

-ا۱ هن جود و بخشش جمان داور خانه زاد پررر م ندد گر ابرری تازه بات - چون 

#حح نام صناع1 2 

۳ ۰ ۳ ‌ ۰ 1 ۹ 2 1 9 

۲ حضرت عرش آشيانيي چال الدبی البرباهشاه دراه سرزمینی میذو آین 
حتتاظ مت بو ۲ .2 ۴ ۳ 

۰ 6707 کر بکمال فضا و خوبی هوا دلاش است دردو وررد افگددک سپ ک مثرر 


فرموده بودند - گيتي خداوند ذیز تمیفاً و نبرک تا انقضای موسم برشکال 
نزول اجلال مسنحسی و پسفدیدة رای اصابت پیرا فرمودند - آن معمورة 
از بسکه بر سر کوک آباد است - در هر جانب جشمه‌های خوشگوار که پا 
از سلسبیل و کوثر میدهند جاري - و سبزه زار و اشجار میوه دار که تا نلک 
بر شاخسار او سر کنیدة رک افرای موسم بپاري است - نزهت فزای 
طبع هماپون گشت - هر طرف سرو فامنان خ,اءمان - و هر سو -ذاب لبان 
ری ۵ چم کرکند - چم چم کلب ر ریاحین رنگرنگت نشگفنه - 
و تا نگاه پوتو اندازد - صحعرا صحکرا نپلان آن سر زمپن بسان دربایان نو خطان 
سر بر کننجده - در رسته_ بازارش گلرویان دسته دسبه دم درکانها _ نشسته - 


(۱) بچی و پدجم 
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رف ۱ 
و جمبان داور جچندی بثابر ان کذ ذعب و کوفشت فطع مفازل طاری احوال 
ود از ذيرنگسازي فلگ و از گردش ماد و سال دود ض میل خاطر. 
ار باسادت ش نمودند - فض.ل 1 خان بخشی و میربحیی خان بهادر 
کذ از حس بندگي يب جودر فد ویت بر روی کار [ 7 بود ند تِ بعطای گوشواره 
معزز گرا دیدن - ِ یحعجه از خه خیمه داخل عمارت شده آن فصر دللشیی 
را رشک خله بربی فرودند - دهم ماه مف‌کور که روز عید الضح ۱۱ بود - 
برای ادای عدد بعیدگاه رونق بخش گردیده رسم قربانی بعد از 
اداي نماز موافق <کم رای بعا آوردند - و فقرا و مساکجر ر ارباب استحعقاق 
آنجا را مستغفي از جود و همت خود فرمودند - و بنده های درگاه 
آسه‌مان ال موافق مرب خود ها پیشکشهای لا یانه و نذور بحهور بر نور 
گذرانین که آداب ذپلیت و میارکباه بنقد دم رسانید ند - درس ایام چود برصفحةٌ 
خاطر الهام مناظر از شواهد و فراین نقش گر تین ۱ ندوبنخان که در 
برش فلع عظرم آباد آمیزشی باول بَغي داشت - و خفیه آن شندوی 
بیدیین ر بشورش و فساد 2ص انگدخت دزست -ازیلمعتی از ظ رف آن 
کوثه اندیش انهر اف كلي 1 ر اندس راه یات - و چون هفوز ممات 


ءظدم بش نماد بود - تادنتسی ايفمعني که بودن ایند ری کسانی که بظاهر ننه لو 


-۵۲ و1 صحقط] 
از اولیای دوات خود ر ی نمایدد - و در بان بمعاند ی پچوند مید ارند ِ کش 
در هر عم موجب خللهای عظیم است - و شر فلیل برای خیر کثبر جابز معض ‏ 
است - ببف آنست که وجود نابد ار از آب نع درگترند - و ابی خارم ۳۳۳۳ 
زا اه ده یی ری و دا مر مر ۱۳ 
7 5 مسب (زت : ۳-99 9 9/2 

(۱) عیه الافعی . ۰ (۲) حوام تم‌کي (۳) بهست وسوم 
192 
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سسچههسسک ااگ ان یراع 


۳۳ 


و 


موافق ذ فرمان قضا < جریان مامور بقئل آن کافر نععت گردید - و بمچرد 
صدور حکم معلی بیدا ش اعمال او را رسانید توعد زان پاچ اشرزيی براچه 
رام ناتهه حکم شد که برای تجریز و تکفین آن سراوار نفرب بدهد - و مدفون 
سازند - تا دپگران دید؟ٌ عبرت بر کشایند - و آینده مصدر ای چفیی حرکت 
1 که موجب وخامت عافیت است - هپچکس نگردد - بست و ششم ۱۱۲ 
مرا مسطور قنبر عاچخان وغی رک پسرانش ر در حضور طلب فرصود 5 خلعت 
ماتعمی مرحمتا شل 9 شش عد‌د دویفه زرباف بوالد 5 و ازراج مثوفی 
۲ تفضل گردید > و حسام الددن خان و وجیه الدین خان و حیات علبخکان 


9 ۵ ] عزت زورامیاز یافنند و 


ّ احمد علیکان برادر غلام لبخا که در بادیٌ خودکامی قدم کداشنه بچرم 
۱ ۹ 
عم (۳) تقصیر وار بو - گرفنار حلقه های زنجیر شده بر خر سوار 


شن - و بعل ازان از سر قذل آن درگ شنه از را مکرمعت و احسان مخلصی 
" داد مطلن العذان فم‌صود ذد #۴ 


حول شمی‌پی شرس شدی حضرتث عالم‌گیو ژان 


9 


1 ۲و۸ 1 
ت ‏ ( حا زان پسرور بر شید اعناد الدوله 


طتعذ۷ ۶ه دوع 
3-00-01 دا 


۰ تغاتی 9 زیر عم.ی آنحضه ی ازدست و 


اکرچة تقدپرات ام از ابندای عالم کون و فساد بمضمون 
جف القلم دما هو کاب بر ان رفنه - ۵5 مشیمت ازلي که رفرع آن در گرو 
وفت اس بالضرور بعرصٌ ظپور رسل - یک بل از د سس کسی ۸5 بر آید اگر 


۱ 


( ۱ ) بیست و ششم | 
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حسفانست ناج سعادت بر سرش نهند - و عذد اه ماجور و عند الناس 
مشکور مبگردد - و اگر عصدر (عمال زشت و فییحه گشت خاعت شفاوت 
بر فامت او دوزند - و و بال و نکال دنیا و عقبی که عاید حال خسران ما لش 
شود گ رفنارسازند , و دردنیا اب( لاباد بیاد اش اعمال محل فراوات ‏ ففریی خلایق 
گرداننه - (عوق بل مي شرور انفسفا و مصی سیأت اعمالنا - شاهد اب مقال 
ای است که چون بار دویم شاه دراني بنابر اینکه وزیر سراپا نزریر افواج 
دکپ را بسمت لاهور فرستاد 5 در فلع و قمع بخجاد خود (فقاده - و با فشون 
شاهی خلاف مرخی حضرت جپانيانيی برخاش بیجا باراد فاسد که 
مک بخشیده را باز سای بمرهئه‌ها داد - عزم دار (لخلافق نمود - و بانفقام 
ایذکه فوم مد کور بی ادبي ر بيباي از شاهراده تیمور شاه و سردار جپان خان 
بعمل آورده - نیز با نجیب الدوله بهادر میر بخشي بمرضی حضور اتدس 
باعانت و امداد جفکونا سرداردکهنیان آویزش وکارش نمود - و آخرالامر آن 
قار را از دار اللافه بدر کرد - و با ایذیمه میشواست که فوج کي 


را ور 1 
بطرف نجیب آباد 


بر ملک ان قدو د بارکاک وا ( بشمول ذوجه حضرت خاقان 
بعمل آرد ۳ کمر همست بست - و علاوهً آن فبل ازبیی که خانخانان ۰ 0 


و دغا سید جمپل (لدیی < خان ر مپدي فلیخان که خان مدکور از قوم که 


سیب بموافشت طیفت به همدیگر اف 


و ففهٌ رو کار بوك - و ازبس 


شده بو فرسئاد - و آن بیباکان خیره ناگهان و بی خبر 


خانخانان و حد آن شلناوت ذشای مسئور؟ عصمعت و سک را عفت 1 


نحا ور 


نواب شعله پوري بیگم بودند - پاس ثاموس نکرد ک بیمعابا ور بی 


کعنه [ 
|ندرون آمدند - و آي بیگذاه را کشیده و همراه خود آورده بموجب گقده ار 


در قلعةً دولت خانة بادشافي محبوس ساخنند - و آن اما اند یش 


۲ ۱ ۳ 
و ظلم و تعدي بمال و عرض رعایا دراز ساغنه اف عباد الله را از جور 
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کف نهایت خود بجان آورد و رذجا نید و دکهغیان ر که از قدیم غذجم لبم 
مشهور و معروف اذد ِ رانگیر به خرايي و ویرانی ملک ؟ ردکا بمپرسو میدوانید - 
و بای دست آوبز زارت شور انگیز از خرانهٌ عامرٌ بادشاهی مبلغای خطظیر 
و از کارخانچات اجناس بدست آورده باخوان اشیاطیی میداد - و برفا؟ 
اد معاندین صرفا میکرد - و و ,قجات سیاک وب ر از ء غایت تکبر 
بسعی و لاش مردی و مردانگی در مدوت ها اندوخنه و پادگار خود گذ‌اشنه 
بودذد - یکس برباد داد - چون ژمام کار خانجات را جاروب داد و هجچ 
درانها نماند - نظر بوم اثر خود ,کند سثف دیوای خاص که از نقرة بفا 
کرد ژ اعلی حضصرت شاهعمان بادشاه از (بند‌ای ترتیب قاحعٌ مبای بود 
گماشت - و جواه, ر زواهر پوشاک خاص که بی نظیر و بی عدنل درمحل 

معلی بنعو بل عوف کا داران بو بطلب ان دندان حرص تبز کرد - د برد 
نمکحرامي (۳ خود اندالخت و بیغام ارسال آن بعضور بمشت 
و ۳ فرسناد - چنانچه طوعاً و کرها گرفت - آنچة گرفت و منصرف 
بدست تعدي شد - و چذدین رجوة دیگر که نکرش آن باسمت ملال خاطر 
و گنجایش در دفاثر نمی توان شد - قام انداز رل بارقام وفایع حضور 
ساطح النور عي پردازد - که هرگاه آن ناهنجار مصدر این حرکنهای 
دور از کار گرد ید 9 بمسامع دس مجامع حضرت قدر قدرت رسید - روی 
درهم کشیدند - و محال طلبي‌ها که مپکرد قرب اجابت نگشت - آن 


خود ۶ض‌ مغرور از داش دور بعضی مکائیب و راسلات ۵5 براي 3 


6602090 ۵0۷ 260ااآوزنا .6۲2فاننک یفن موز تتصاف تن 


) ۳ ۷ 


از حضور پر ثور بر خلاف مدعا و مفصود آن خود کام زیب ارفام یافته بود 


و ده انديشي سیت بخافان زمان ساخت - و تخم عد اوت در مزرع دل 
0 وی ۳ و ماع ۳ ۲ ۶ -صصناه‌ستل) 
سراسر شقاوت حود کاشت و سر وشده عبودبتا از دست داد درد و 7 
0 1 1 و -018ع2 ب 
1 ِ نب لواجت 3 ۳۹۹ لعمتا تشاخت - -صدلظ ۶ه حصدز 
بر کت 2 ۳ ریفس 1/۵ :11 نع 
۰ ۰ ین 7 ب«- 5 وداک تلتا 
مجارت فلیکان ضلالت نشان و با لا باشککان شقاوت د ردان ر دجم.ستا طوع هلو 13۱ 20 
۶۵ 18 
0 800001660 


بد‌انديشي خسرر زمان يعفنيی حضرت عالمگیر را بدرجة شهادت رسانیدت ی 


1 ۰۰ 


5 ۳ ۰ : 00 كِِ مطه «مل‌ستا جر 
لعچن و مغر سالخت - و حود مصلصنا کوجیدن آنطرف دردای ججن 6۳02۰ جح 10 


وخت ادار انداخت - و نیز ضهاء الدوله سعد الدین خان ببادر 
میرسامانرا به بهانة پیش خود طلبیده نگهد‌اشت - تا بی‌مانع اي اسر شنیع 
سر انجام پدبرد - آن هردو دد خصات شوم طاعت کمر بر خون شم‌ذشاه 
بیگناه دستنن - و بحضور پر نور باریاب مجرا شنک اخبار آمدن درریشان 
را وایت و احراز ملافات حضرت ظل ار بان تقلید مفنان بنابر حصول 
فیض باطفي و استمداد از ایشان بانواع حبله 9 چناب آنحضرت را 
ترفیب نمودند - هرچند بر آئینه خاطر آنجناب اظهار آن هردو روباه 
صفت که باس از کدورت سخی سازي ایی‌ها نبود - انعکاس پذیر شد - 


و باهمال و گداشفی بر وقت دیگر ارشاه گردید - لبکی باآئیفیی معروضد‌اشنفد 


۳ ح ۱ : و , 01 جد0 

۵5 مغرول باجایتت کردبد ك چار و ناچار رح وم ردجع النائی سواز دمود کا ۳ 
۳ و رطق 2 

عذان عزیمت آذشهرپار بطرف [کوله فیرو زی ] مسجدی بفا کردة فج,وز شاک ی 


ِ 7 2 : 1 ۸ ۰ -وز وع۲۲ 11 «لع 
در آن وافع و آن سرهنکان عدار را در آدجا نشااجی هن بود لد - معطوقف و ایا 
نوحح60128 0 


ات و ی و ۵ 3 و ۳ «جزمز۷ مط بط 
کره‌انید ند انجذاب تشریف فرما شده بان‌ها که درویشان قرار داده ات و 

۱ / ٍ ۳ تاجاه 139800 
۱ دزن - ملافات دند - و بعد ملافات برای مراجعت بدولت خانه برخاسنه صتو)مه ففطا 
2 کر 2 ۰ ی زر ۰ ۳ ر 9۵ ی 

ِ و و رم 1 ۳9 ۷ 7 مدمه 2۵ 
بوددد 45 کدرا پیش ددض 49 در هلو زددد و کارگر اوعناد بِ طاپر ( آن 1060 


9602۳90 ۵0۷ 260ازوزن۱ا .فانک موی ههور تتصاف تن 


بت 0 و 


جه واه صبظ 
15 نع‌حصو[۸» 


ریت مت ردون کرد در ار 


) ۳ ۱ 


همای سدره آشیان پرواز نمود - و آن بیرحمان جاد سبرت از بغض و عداوت 
نعش پاک و پاکیزة آی شپادت نصبب را از کرسي آفعمارت پائبی (نداخنند 
و شقاوت دی و دنیا برای خود اندوخنند - اوزبکان دست غارت بر اسبابیکة 
در سواري موجود بود دراز کردند - و انواع بد حرکنی‌ها بمردمپکه در رکاب 
حاضي ر بودند بعمل آوردند - مفنفم دول بجزی اعمال شنیعهٌ آنپا در 
عداب شدید بدار عقبی ک رفنار سازاد - و بدک اسفل جهفم پایدار داراد - 
از وفوع ای سانحه 9 دست اسف گزید - و صدای واوبلا از زمینیان 
شا * نظم 

درد بر ماذم که عالهگهر افناد + بخاک از ضعف عجم بر اناد 
بي سوگواري * افق خو شفن از دیده جاري 
سیم عمجم خا؟ ک افشانه بر سر + که میل دخمه دارد مع اذور 
پر آمد از دل زاري چو فریاد * که بر خورشید محعشر رفت بیداد 
طلوع صبع از مهر آذشس افروخت * سیند اخنران در مجمرش سوخت 
خم پر نیل از ماتم جپانست + کبود از غم قبای آسمان است 
کدام اخنسر بر افسر سنعت افتاد * بقضنه کار شه ازتضت اناد 
دریغا یر اعظم کج رفت *« ی حامیست دذبا جم کجا رفمت 
بظلم انناه گزدون را دگر کار * بکسر عدل کسری شند رادار 
زمانه باز بقیاد بو افگد # بدست جمل کار بخرد انگد 
گریبان وفع زد طرب چاک * ز خون عیش فر شد دای خاک 
چو شد از کرت آنشه مپرغمفاک * له زر نگه از نرق بر خاک 
بعد ای سانکة هوش زبا و وافعة جانفرسا ناگپای مبنخی خبر شبادت 
خانضانان مظلوم مرحوم نیز اشتپار یانت - چه آن خونریزای بی دیی 
و ضلالت کیشان بد آبیی که اخوان الشیاطیی بودند - بعد اتمام ای *م 
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فتفیر 1۵ 6) 


شمشیر کین بر سر آن مرحوم عام کردند - و بجرم فدویت و عقبدت نهادی 
که ب‌تفضای خانه زادی در جناب شبفشاه عرش بارگاه داشت - ود ۱ 
سس نفس الامر نزدیک خدای بی همتا و خابق آن ایزد یکفا از بزرگنر‌ی 


تواب ها دود - از محعفت کی دنیا در گذ رانردند - و بعق اب خفا کردن 


کارش تمام کرد فد # # نظم ۷ 


در آمد خررش از زهم+-ن و زمان ود دگرگوف-ه۸ 0 گردش آسمتان كت 7 مود 

۱ ۱ ما نگ موی 

غباری شد از خاک قیره بللد * که چشم مه و مر گردید بفد 
كِ- ساب آنقدر آب از درد ربخت. ‏ * که دریا بصعر[ ز سپلش گربض بت 
فوداد از نظر آن فروزان چراع س‌ که جون له خورشید ازان دا(شت داغ 
بعبرت فظار کی ازدن سنگ لاخ *# شرتنگ چشم است ودستش فراخ 


بوه همچنیی اعتبار جپان * نگفجه بوهم و فیاس و گمان 


سم خر ان ط‌الع دردن بزمکاه ود چراغ سل نات ف,وزز وکا 
کف تیرة اپام از بخت داغ *# چو پروانه انفنه بیای جج ود 
1۶ ۰ ی فل عالمکیر داد تور الله وو: 
وی راز ی تک ۱ حصرت عرش ل بسن , سر دمن سل محر 
0 ری رز : 1 4 هت ۶و 
مرفده پذج سال و چند مان بود - القصه وزیر بی توبیر رمید 5 بت بعد کم هه روم 
3 1 1 ٍ تام حد ۲۲و رم 
۳ هد ۱ زا خرد ثیمت ناج ۶ ۱ 
انصرام این کار از داش و دیس دور بمتاضای رف رت با ۴ 0 
| ۱ ۱ ۳ ۳ ك 02و رمع[ 
و تخت و فرمان روائی بفام محی الملة پسرمحي السفة که از جابر مد 


طاب شاه جهن ۱ 
ک مر ۹ ِ ی - و ده عطاب شاشچهار, ۰ و[یازنه 
مرحمل کام‌بخش پسر حصرت خلن مکان بود دست - رنه < ِ لا ۱ 


۲ 3 ۰ ۳1 ۰ ۱ رد ۶ علوون 

نامزد گردانید - و این ثبای سلطفت هه بر بالایش نازیبا بود - بمثراض تِ اه 
۱ ترا هدام ارزو 

طمع فطع و بریده از راة عداد و فساد دوخت - و اسم بادشاهت بنام آن ی 


ت ۰ ۰ و -تا زو[ 
معبوس مایوس مقرر ساخت. - و خود با فوج و حشم برای ات . طفاتون 
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فان نت وتیل 
3 
3 


1 ۳ 
معه پیش ی شاه نو که شاه و باشب گدابان نوان گفت - 
بر وه مقوجه اط نجیب [باد گت - دکهفیان بدسکال از پشت 


و آن بد مآل برسر نجیب الدوله یورش کردند - و آن شیر شرزژ 
ی 9 و ۳3 از شورش آنقوم و از کرت 


۱ 


, تدم اسواري هه ِ سر 
7 0 و مقابل کشت - و نبزدهای دلیرانه نموده دمار از دشمنان دی بر آورد - 
۷ (لدوله 4 بوادر بعد کارزارها که بنائید البي قده ری تبترس 

۷ نیفناد - نظر براقلت فوج - خود و کثوت اعدا مصلعت وفت چذان دانست 
۱ 1 در سگرقال مورچال قایم کرده بجنگ ذرپخانه باید جنگین - چنانچه کار 
تسود کشید - و غلبهٌ کفار روز افزون میگردید - الحال سر رشنة اب مقال 
۳ گذشته شته احوال خجسته مآل 2 معید انضال ایزد متعال 


آغازداستان ی جح وت جلوس فرمودن 


عالم و عالمیان باد شاه دیس بر ود 
وت شاه اد عالم بمسادر ده ار 
مک -4 تا 


۳( ره 


2 5 ی مترد ی عابی رخا ۳ تفر شوم ل_ خرن 
۱ ۵ ۳ ۷ 


نز مایت از برق شقارت ابدي و ازلي سوخت 1 تسام فدسین وین 5 توف ۳1 


هت 


6 جح جح ده ده :۵ م ۵ هم حر ها و و مه 


۷. 


ول الاو وه امصجمی * مافنوووه نم اوه تمه وعجممه عوم) اه کوژحریم 26۵رد( 
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